
13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1224

نصرة الح ق
اثري از ظهير الدين بن ملامراد تفر شي

به كوشش گودرز رشتياني

مقدمه مصحح
پيشينه آشنايي مردمان ايران  با مسيحيت  به دوره باستان باز مي گردد كه با گرويدن بخش هايي از مناطق 
شمال غرب به ويژه ارمنستان  و گرجستان  به اين آئين، موضوع مسيحيت  به مسئله اي مهم در تاريخ ايران 
ــي گذراي علل جنگ هاي ايران و روم  شرقي ، به خوبي گواه اهميت اين موضوع در روابط  ــد. بررس تبديل ش
ــرقي،  ــميت يافتن اين آئين در روم ش ــيحيان ، به ويژه با رس اين دو امپراوري بود؛ زيرا ادعاي حمايت از مس

دست مايه هاي مناسبي را براي رويارويي اين دولت با ساسانيان  فراهم مى شد. 
ــيري و تبليغي، از دوره ايلخاني  و پس از آن در تاريخ  ــئله تبش ــيحيت،   به عنوان يك مس اما موضوع مس
ايران  مطرح شد. برافتادن خلافت عباسى  (656ق/1258م) و استقرار نظام سياسي مغول  كه از نظر مذهبي 
ــتي  تكيه داشت و هم زمان گرايش هاي بودايي  و مسيحي  پر رنگي نيز در ميان اعضاي  به باورهاي شمنيس
ــد، تجربه جديدي را پيش روي مردمان ايران قرار داد. براي اولين بار بود  ــاهده مي ش خاندان حكومتي مش
ــتفاده مى كردند و به مسلمانان  شديداً حمله  ــيحيان  از موقع خود اس كه در تاريخ ايران و به قول جويني،   مس
ــان را نداشتند (به نقل از تاريخ اجتماعي ايران، ج 9، ص 261).  ــلمين  جرأت مخالفت با ايش مى كردند و مس
ــيحي بود كه ارغون ، گرچه بر آئين بودا پاي بند بود؛ اما به  ــران  مس احتمالاً به دليل همين فعاليت هاي مبش

سنت هاي مسيحي نيز سخت احترام مي گذاشت. 
ــترده اي توسط دول مسيحي و واتيكان  براي برقراري ارتباط با خان بزرگ  از همين دوره، تكاپوهاي گس
مغول و نيز ايلخانان  ايران آغاز شد. اعزام مبشراني توسط پاپ  نيكولاي چهارم  و پاپ بوتانس هفتم  به دربار 
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ــكن ) با ارغون خا ن از اين موارد بود. 1 اما با چرخش  ايلخانان و ديدار ژان دومونته كوردين و (از فرقه فرانسيس
مذهبي بين ايلخانان، به ويژه از دوره احمد تگودار  (681- 683 ق/1282- 83 م) و غازان خا ن (694- 703 
ق/ 1295- 1304 م) به بعد، اوضاع دگرگون شد و خود مغولان  به ترويج شعاير اسلامي همت مي گماشتند. 
ــيار  ــيحي،  در خان باليغ (پكن امروي) كه مقر خان بزرگ مغول  بود، تأثير بس اما اين فعاليت هاى تبليغي مس
بيشتري داشت؛ زيرا منابع از غسل تعميد  ده هزار نفر توسط كوردينو  خبر مي دهند و تعداد مسيحيان به آن 

اندازه رسيده بود كه پاپ  براي مسيحيان آنجا اسقف  بزرگ تعيين كرد. 
ــاره كرد. اين مبشران  به  ــتي به اهميت سياسي آنها نيز اش ــيري اين فعاليت ها، بايس علاوه بر جنبه تبش
نوعي به دنبال تأمين منافع سياسي دولت هاي متبوع خود نيز بودند؛ زيرا حاكميت ايلخانان  كه با دوره پايان 
ــده بود، دولت هاي اروپايي  و پاپ  را به تكاپو واداشت كه متحداني چند، براي  جنگ هاي صليب ي همزمان ش
ــيار ارزشمندي  ــتند متحد بس مقابله با مملوكان  و تصرف بيت المقد س پيدا كنند و حاكمان ايلخاني  مي توانس

براي رسيدن به اين هدف به شمار آيند. 
ــان  و تيموريان   ــول  تا پايان حاكميت تركمان ــيحي  در دوره پس از مغ ــاي تبليغي مس ــت فعاليت ه وضعي
ــخص نيست. اما با روي كار آمدن صفويان ، علاوه بر برقراري گسترده روابط سياسي-تجاري با  چندان مش

كشورهاي اروپايي ، فعاليت هاي تبشيري مسيحيان  نيز از ويژگي هاي منحصري برخوردار شد. 
ــتند كه  ــترده بود و آنها به اندازه اي آزادي داش ــن فعاليت ها به گونه اي گس ــت، دامنه اي ــب توجه اس جال
ــد. عموم آنها از  ــلمان نيز مي پرداختن ــغ عقايد خود، به مناظره با علماي مس ــع جدي ضمن تبلي ــدون موان ب
ــود را در آنجا داير مى نمودند معاف  ــات خ ــت هرگونه خراج و ماليات براى اراضى و محلى كه تأسيس پرداخ
بودند(سفرنامه سانسون ، ص 34) و در مواردي هم تحت حمايت كارگزاران ايراني قرار مي گرفتند كه حمايت 
ميرزا ابراهيم  وزير آذربايجان  و فرزندش از كاپوسن هاي فرانسوي  در تبريز (نك. ادامه مطلب)و حتي پرداخت 

هزينه هاي تاسيس صومعه و معبد، از جمله اين موارد بود. 
آزادي عمل اين مبلغين در مواردي، مخالفت هاي جدي متشرعين و علماي مذهبي را نيز بر مي انگيخت. 
ــكايت دارد كه «چنانكه الحال شايع است كه زنديقى از  ــى اول  از وضعيت موجود ش به عنوان نمونه مجلس
ــه كلمه از رياض مى داند و با هر كس القاء شبهات مى كند  ــت و در هر خانه راه دارد و دو س نصارى آمده اس
ــى نيست كه اين  ــف مى كند و مى گويد: «كس كه آمده  ام مردمان را هدايت كنم». او از اين نكته اظهار تأس
ــنت پيشين در  ــت. »(صفت گ ل، مقدمه) همو از عدم رعايت س ــد و بى دغدغه واجب القتل اس ملعون را بكش
ــش غير مسلمان و عدم احراز آن در زمانه خود شكايت مي    كند. مهمترين نكته اى كه مجلسي به نظام  پوش
ــت و مى گويد اگر علماى آنان را از قلمرو خود  ــنهاد مي كند اخراج علماي مسيحي  اس ــي صفوي  پيش سياس
خارج كنند، ذمّيان به زودى مسلمان مى شوند. (همانجا) البته اين پيشنهاد هرگز روي تحقق به خود نديد. 

1. مرتضي دهقان نژا د در مقاله مفصلي روابط ايلخانان  با اروپا  را آورده است. روابط ايران و اروپا در عصر ايلخانان ، 
تاريخ روابط خارجى، زمستان 1385، شماره 29.
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ــش هاي مرتبط با اين موضوع، اين باشد: چرا دولت صفويه كه يك دولت  ــايد يكي از مهمترين پرس ش
ــيار گسترده با دولت هاي مسيحي   ــيعي  بود، علاوه بر برقراري روابط بس ديني متكي بر بنيان هاي مذهبي ش

اروپايي ، به صورت گسترده اي زمينه فعاليت مبلغين و مبشرين مسيحي را فراهم مي كرد؟
ــخ به اين پرسش، بايستي در پيش فرض حاكم بر آن، يعني بنيان هاي مذهبي  ــد براي پاس به نظر مي رس
ــتري كرد. درست است كه دولت صفوي در همه مراحل حيات سياسي خود،  ــيعي  دولت صفوي  تأمل بيش ش
ــيعي  ــتحكمي با عالمان ش ــلم تلقي مي كرد و از همين روي، ارتباط مس تأكيد بر اصول مذهبي را اصلي مس
ــاً دولت صفوي  ــترش اين آرمان ها و آموزه ها، تكاپوهاي زيادي به خرج داد، اما اساس برقرار كرد و براي گس
ــبات داخلي و روابط خارجي خود را بر پايه  ــرع اسلامي -شيعي دانست كه مناس را نمي توان يك دولت متش

اصول آن، بنا نهاده باشد. 
ــترين درگيري و تنش آنها  ــت بر قضا، بيش ــت كه دس تاريخ روابط خارجي صفويان  به خوبي گواه آن اس
ــت و در مقابل، با «كفار  فرنگ » روابط به مراتب  ــايگان مسلمان(عثماني -ازبكان ) روي مي داده اس با همس
دوستانه تري داشته اند. از اين رو سياست خارجي صفويان را مي توان متكي بر نوعي عمل گرايي يا واقع بيني 
دانست كه در صورت لزوم با كفار فرنگي عليه همسايگان مسلمان متحد مي  شد و در موقع ضرورت هم، با 
ــلمان، روابط دوستانه  نزديكي بنيان مي نهاد. در مواقعي هم، از حمله به مناطق مسيحي   ــايه مس همان همس
ــتان ، با عناوين جهاد  و غزا  ياد مي نمودند و در عين حال، املاكي را در همان زمان به  ــيني چون گرجس نش
وقف كليساي گرجي  در مي آوردند. نياز به يادآوردي نيست كه بخش عمده ارتش صفوبان  را همين گرجيان  

و چركس ه ا تأمين مي كردند. 
ــويي ديگر، نظر پژوهشگراني كه وجود دشمن مشترك - يعني امپراتوري عثماني -  را عامل اصلي  از س
ــيحيان  مي دانند، را بايستي قابل نقد  ــترش فعاليت هاي تبليغي مس تحكيم روابط ايران  با دول اروپايي  و گس
ــت و آن را نمي توان از قوت چنداني برخوردار دانست. زيرا تكيه صرف به آن، به معناي ناديده  ــي دانس اساس

گرفتن ويژگي هاي دروني حكومت صفوي  و چشم پوشي از سرشت بنيادين آن است. 
ــي با ويژگي هاي يك امپراتوري بود كه تلاش داشت  ــت كه دولت صفوي ، نظامي سياس واقعيت آن اس
ــتلزم  ــت يابي به اين هدف، مس ــترش آن دوره، جايگاهي مطلوب پيدا كند و دس در نظام جهاني در حال گس
برقراي آن نوع  مناسباتي بود كه پذيرش فعاليت هاي تبليغي جزيي  از ملزومات آن بود و حاكمان صفوي از 

اين رهگذر به عنوان عضوي فعال در تحولات دنياي آن روز وارد مي شدند. 
ــتي به معناي موضع انفعالي دولت صفوي  تلقي  اما فراهم نمودن زمينه هاي انجام اين فعاليت ها را نبايس
ــران  آگاه بود و  ــي از پيامدها و نتايج فعاليت هاي تبليغي اين مبش ــي صفوي به خوب ــود؛ زيرا نظام سياس نم
ــت كه اين گونه تكاپوها نمي تواند تغييراتي مهم يا گسترده در جامعه ايران  به وجود آورد.  احتمالاً يقين داش
1 از اين رو گفته لاكهارت  مبني بر غسل تعميد  سه هزار كودك توسط اين مبلغان  كه در هنگام مراجعه به 

ــت اين امر را تحمل كند كه احدي از شهروندان ايران  به مسحيت  برگردد و هركس  ــاه به هيج وجه نمي توانس 1. ش
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آنها براي درمان بيماري به ان اقدام مي كردند (ص، 68) از اساس نادرست است، و احتمالاً گزارش خلاف 
واقعي بوده كه اين مبلغان به مراجع بالادستي خود براي گرفتن امتيازات ارائه مي دادند. 

ــران  توفيق چنداني در جذب  ــت كه اين مبش ــي گذار به نتايج اين فعاليت ها، به خوبي مؤيد آن اس نگاه
ــتند و نكته جالب تأمل آنكه، حاكمان صفوي  به ويژه شاه عباس  از تعارض و  ــيحيت  نداش مردم به آئين مس
ــتند و به صورت هوشمندانه اي با حمايت از يكي از طرفين، به  ــيار زياد اين فرقه ها اطلاع داش اختلافات بس
اختلافات ميان آنها نيز دامن مي زدند (جعفريان ، ج3، ص 970) و اين مبشران در بسياري از موارد، از دربار 
صفوي به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات دورني خود ياري مي جستند. لاكهارت  شرح جالبي از شكايت 
ــاى ارتودوكس  يا يكى از اسقف ها عليه فعاليت مبلغان  كاتوليك  آورده كه در نتيجه آن،  ــقف  بزرگ كليس اس
ــه مبلغان كاتوليك كه  ــرر كاتوليك ه ا بود. علت آن بود ك ــي ن فرمانى صادر  كرد كه به ض ــلطان حس شاه س
ــتند عده زيادى را به دين عيسوى در آورند، بيشتر در ميان ارامنه  اى كه پيرو كليساى گريگوريان   نمى توانس
ــت كه ميان دو جماعت  ــت آوردند، و از اينجاس ــغ مى كردند و در اين مورد موفقيت هايى به دس ــد تبلي بودن

عيسوى خصومت و عداوت شديدى ايجاد شد. (ص 67)
ــيحيت   از اين رو، بخش عمده اي از وقت و انرژي اين مبلغان  به جاي آنكه براي جذب افراد به آئين مس
ــود، براي رقابت هاي درونييشان هزينه مي شد. شاردن  گزارش بسيار ارزشمندي درباره فعاليت ها و  صرف ش

نتايج اقدامات آنها آورده است:
بى هيچ گمان هدف اصلى مبلغان  مسيحى به ايران،   تشويق كردن مسلمانان  به پذيرفتن كيش مسيحى 
ــفر خود را بى فايده نمى دانسته اند، اما انكار نمى توان  ــيدن به مقصود داشته اند و س ــت. گاهى نيز اميد رس اس
ــرق  زمين شوقمند نموده است آنست كه ارزش و  ــافرت در مش كرد يكى از عوامل مؤثرى كه آنان را به مس
عظمت فرقه خود را به مشرق زمينيان بنمايند. بيشتر مبلغان مسيحى به ويژه اگوستن ها  به فراگرفتن زبان 
ــوق و رغبت ندارند، و از ميان هشتاد تن آنان كه من مى شناختم  ــور آنان سفر كرده اند ش مردمى كه به كش
ــمندان ايران بحث و گفتگو كنند، و آنان نيز صادقانه اعتراف  ــان مى توانستند با دانش ــه يا چهار نفرش تنها س
ــته اند و زحمت بيهوده كشيده اند. در هند  و عثمانى نيز مبلغان از  كردند كه از مباحثه با ايرانيان  طرفى برنبس

فعاليتهاى خود سودى نبرده اند. 
ــرق زمين   ــيحيان  مش  برخى از مبلغان مى گويند هدف كلى آنان جلب نظر و اعتقاد فرقه هاى رافضى  مس
ــت نياورده اند، و اعتراف مى كنند گرچه عده  ــد، ولى در اين زمينه نيز موفقيتى به دس ــاى رم  مى باش به كليس
ــخت پاى بندند، و گرچه به  ــيار نيست اما به معتقدات مذهبى خويش س ــيحيان ساكن مشرق زمين بس مس
ــفيران و كنسول ها و نمايندگان  هنگام ضرورت و بنا به مصلحت، مثلا به منظور جلب رضايت و حمايت س
كمپانيها براى گرفتن وام، و قبول درخواست استخدام، و استفاده از تسهيلات آموزشى براى فرزندان خود، و 
ــان مى دهند، و چنان مى نمايند كه مفتون سخنان  گرفتن كتاب، و لوازم تحصيل، روى خوش به مبلغان نش

چنين مي كرد گرفتار عذاب سختي مي شد(جعفريان، صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياست  ،ج3، ص 968).
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ــرق زمين مردمانى  ــت، و اصولا رافضيان مسيحى  مش ــده اند، امّا اين همه ريا و تظاهر اس ــيواى آنان ش ش
فريبكار، پر فسون، ظاهر آرا و مكّار مى باشند. 

ناگفته نگذارم كه مبلغان مسيحى براى اين كه در ميان جوامع مسلمانان  راه يابند و پذيرفته شوند به خاطر 
خشنودى خدا و جلب نظر مردم به درمان كردن بيماران و تيمار داشتن محرومان مى پردازند. با لباس ساده 
مخصوص خود سفر و آمد و شد مى كنند؛ همانند درويشان وارسته و خداجوى كه پشت پا به مزخرفات جهان 
زده اند و روزگار را به رياضت و عبادت مى گذرانند فارغ از بد و خوب خوراك و پوشاك به يارى مستمندان و 

دردمندان مى كوشند، و با اين زندگى ساده و بى آلايش و منظم خويش محبوب مردمان مى شوند. 
ــاه عباس  كبير مقرر كرده بود مبلغان مسيحى كه به كشور ايران مى آيند و اقامت مى گزينند بايد همه   ش
ــفيران كشورهاى مشرق زمين مقيم پايتخت ايران، همچنين  ــند تا از س جامه مخصوص صنف خود را بپوش
ــوند، و سفيران و  ــناخته ش ــفر كرده اند بازش ــورهاى  بيگانه به قصد تجارت به ايران س بازرگانانى كه از كش
ــاهد اتحاد  و دوستى وى با پادشاهان اروپا   ــوند، و ش ــاه ش بازرگانان به ديدن مبلغان مقهور قدرت و نفوذ ش
باشند. بدين سان هم شاه و هم مبلغان از اين كار راضى بودند زيرا مبلغان گمان مى بردند مردم به ديدن آنان 
در آن لباس اندك اندك به آنان مى گروند، و با ايشان آشنا و مأنوس مى شوند، و مبلغان آسان تر و بى پرواتر 
مى توانند مسلمانان  را به پذيرفتن دين مسيح  دعوت كنند. اما اين انديشه و خيال باطل بود، و چه زمانى دراز 

در اين سودا عمر به هدر دادند. ( سفرنامه شاردن ، ج 4، ص 1480-1483)

مبلغان  تبشيري در دوره صفويه
مبلغيني كه در دوره شاه عباس  به ايران  مي آمدند از فرقه هاي مختلف كارمليان ، فرانسيسان ، دومينيكيان ، 
ــپانيايي ، ايتاليايي ، هلندي ، لهستاني  بودند كه  ــوعيان  (ژزوئيت ه ا) و از مليت هاي مختلف اس كاپوسن ه ا، يس

يكي از دلايل اختلافات آنها كه در بالا به آن اشاره شد، همين تنوع فرقه اي و مليتي بود. 
ــي به نام دومونت ليبانو  بود كه از طرف  ــاه اسماعيل اول  آمد، كشيش ــفير اروپايي  كه به دربار ش اولين س
پادشاه مجارستان،  حامل نامه اي براي شاه اسماعيل بود و پادشاه صفوي  نيز از طريق او نامه اي براي كارل 

پنجم  فرستاد. (ميراحمدي ، ص 105)
در دوره محمد خدابنده  نيز فيليپ دوم  پادشاه اسپانيا ، يك هيئت ديني به سرپرستي پر سيمون مورالس  به 
ــيش كاتوليك  توانست اعتماد شاه را جلب كند و چندي نيز استادي فرزندان  دربار ايران  اعزام كرد. اين كش

شاه را برعهده گرفت(فلسفي ، ص 19). 
ــط فيليپ سوم  پادشاه اسپانيا ، به حضور شاه  ــتي آنتونيو دوگوه  آ توس در 1101هـ. ق يك هيئت به سرپرس
رسيد و ضمن هديه نسخه اي از كتاب شرح زندگي حضرت عيسي(ع) به شاه عبا س، از او تقاضاي واگذاري 
امتيازاتي براي فعاليت هاي تبليغي مسيحيان  نمود. در همان سال، پاپ  كلمنس هشتم نيز تعدادي از پادريان  
ــاه با ساخت صومعه آنها در  ــهور به پدر جوواني  را به ايران  اعزام نمود و ش ــتي جان تادئوس  مش به سرپرس
ــيزدهم  پادشاه فرانسه  نيز در سال 1626/1036م يك  اصفهان  موافقت كرد (ميراحمدي ، ص 170). لويي س
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هيئت كاتوليك  به ايران اعزام كرد. 
ــينت  فرانسيس 1 در دوره شاه سلطان حسي ن عازم اصفهان  شد و  ــقف آنقره   به نام پيوتروپاولو پيروس سراس
برخلاف تصور اوليه خود كه فكر مي كرد پادشاه صفوى مايل است كه از امتيازات عيسويان  بكاهد، وقتي به 
پايتخت ايران  رسيد، دريافت كه شاه به عيسويان نظر خوبى دارد و در نتيجه توانست فرمان هاى مورد نظر 
و هم چنين فرمانى به منظور حفظ مبلّغين مسيحى  از شاه بگيرد. (لاكهارت ، ص 66). اسامي تعدادي ديگر 

از اين افراد و هيئت ها مسيحي كه در دوره صفويه به ايران وارد شدند به قرار زير است:
مبلغان آلمانى:  از فرقه ژزوئيت  ها ويلهم وبر ، ويلهم ماير ، ارنست هانكس لدن  و فرانس كاسپار شيلينگر  

كه تا سال 1699 ميلادى در ايران اقامت داشتند. 
مبلغان فرانسوي: لويى دهى ، بارون دوگورمنن  در سال 1036هـ.ق/ 1626م؛ كشيش رافائل دومان  رئيس 
ــن  در اصفهان در سال هاى 1108-1055هـ.ق/1696-1645م)؛ ريگوردى  كشيشى از  هيأت مذهبى كاپوس
ــال1065 هـ.ق/1655م؛ فرانسوا  ــاندر  دو رودس  كه در س ــال 1063ق / 1652م)؛ الكس فرقه ژزوئيت  (در س
ــال  ــين او پيكه .؛ مارتن گودرو  در حدود س ــليمان صفوى  و جانش ــاه س ــيش كاتوليك  در زمان ش پيكه  كش
ــون  در سال 1673م و فرانسوا لكلر دو ترامبه  ــيش كاتوليك فرانسوى به نام سانس 1091هـ.ق/1680م كش
ــه پا برهنگان  در  ــان فرق ــن ژوزف ) از كشيش ــال 1599م؛ آنژدولابروس (پر آنژدوس (ژوزف دوپارى  ) در س
ــليميان ( متولد تفليس ) كه در زمان حمله افاغنه   ــده هفدهم ميلادى؛ ژوزف آپى س 1664م؛ بورژ  در اواخر س

حاضر بود وخاطرات خود را به نام «جنگ داخلى ايران » نوشت.
ــكى  از فرقه ژوزئيت ها  از سال 1707 تا سقوط صفويه(جهانبخش ثواقب،  ــتاني : تادوزيودا كروسينس لهس

(95-100
 روي هم رفته تعداد اين مبلغان  در اصفهان به اندازه اي رسيده بود كه شاه عباس  در 1030هـ. ق پر پرژان 

تاده  را كنسول فرنگيان  شهر اصفهان كرد. 

رساله هاي مبلغين مسيحي  و رديه نويسي عليه آنها
ــوب در اثبات دين  ــيري، به نگارش آثاري مكت ــيحي  علاوه بر فعاليت هاي تبش ــدادي از مبلغين مس تع
ــخ هايي هم از طرف علماي مسلمان  و  ــت زدند كه البته پاس ــلامي  نيز دس ــيحيت  و مقابله با اصول اس مس
ــبتاً زيادي برگزار مي شد، مؤيد  ــت. اين مباحثات و مناظره ها كه به تعداد نس ــلاما ن به دنبال داش جديد الاس
ــي در فراهم نمودن شرايط مساعد براي اين  ــعه صدر  اين نظام سياس ــبتاً آزاد فكري صفويه و س فضاي نس
تبادل انديشه اي بود. جالب توجه است در مواردي هم، شاهان صفوي  در مناظراتي كه بين مبلغان  مسيحي 
ــتند. به ويژه اگر به اقدام شاه سلطان حسين در شركت در اين  ــد حضور داش ــلامي برگزار مي ش و علماي اس
ــيم، مي توان بر پيش فرضي كه  ــتري داشته باش ــات دقت نظر بيش مناظرات و حمايت از برگزاري اين جلس

1. Pietro Paolo of st Francis
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ــلطه قشري گري و فضاي بسته فكري مي دانند، ترديدهايي  ــاه صفوي را دوره س حاكميت اين آخرين پادش
جدي روا دانست. 

ــرآغاز  ــلام  مورد توجه زيادي قرار گرفت و س ــيحي  كه آثار او در دنياي اس يكي از مهم ترين مبلغان  مس
ــيحي گرديد، پادري  ژيرولانو گزاويه  1617- ــران  مس ــلمان  و مبش مباحث كلامي مكتوب ميان علماي مس

15491 بود كه در هند  چند كتاب با نام هاي آئين حق نم ا، مرآت القد س و وقايع حواريان دوازده گانه  را منتشر 

ــود و به نظر هانري كربن،    ــيد احمد علوي  كه از علماي بنام اصفهان  ب ــي  برگرداند. ميرس ــا را به پارس و آنه
احتمالاً با زبان عبري  آشنايي داشت( به نقل از عظيم زاد ه، ص 178) كتاب مصقل صف ا را در پاسخ به كتاب 
ــلام ، ذيل واژه پادري). همين عالم شيعي  داراي كتاب  ــته تحرير درآورد. 2(دانشنامه جهان اس پادري به رش
ديگري با نام لوامع رباني در رد شبه نصراني و اللوامع الهيه  است (همانجا) كه بنا به بررسي رسول جعفريان،   

در پاسخ به كتاب دلاواله  نوشته شده است (ج3، ص 974)3
ــيحي  و  ــط عالمان مس ــت كه با نگارش آثار علوي ، زنجيره اي از رديه هاي متقابل توس جالب توجه اس
ــد، دو نمونه آنها شناخته شده  ــته تحرير درآمد. از كتاب هايي كه عليه مصقل صفا نوشته ش ــلمان به رش مس
ــط پادري  فيليپ گوادگندلي  كه رديه اي بر اسلام  و ابطال نبوت پيامبر اسلام  بر زبان عربي   ــت. يكي توس اس
بود( جعفريان ، پدر آنتونيو ، 1376، ) كه نام اين كتاب، اولين بار در كتاب سيف المؤمنين في قتال المشركي ن 

عليقلي  جديد الاسلا م آمده است. (دانشنامه جهان اسلام ، همانجا)
ــاي مصقل ص فا (آريان ، صص  ــابق الذكر، به نام آلايش ه ــط يكي از نزديكان گزاويه  س كتاب ديگر، توس
ــته تحرير درآمد. جعفريان  اين كتاب را با نام مصقل آئين حق نم ا ذكر كرده كه نسخه اي  159-158) به رش

از آن در ايتاليا  موجود است (ج 3، 979)
ترجمه فارسى كتاب ديگرى بنام تعليم المسيحى  يا تعليم عيسوى  در بيست و هشت فصل در دست است 
ــال 1636 ميلادى در شهر حلب  به عربى ترجمه شد و گزارنده  ــليو كشيش لوسون . اين كتاب  در س از ريش
ــت دوبوو  بود كه همو، زمينه ترجمه آن را به فارسي فراهم كرد (تاريخ ادبيات  ــى به نام پدر ژوس آن كشيش

در ايران ، ج 5، بخش 1، ص: 277). 
پدرآنتونيو دوژزو 4 كشيش پرتغالي  كه از فرقه آگوستيني  و ساكن اصفهان  بود و پس از مسلمان شدن نام 
ــت. كتاب سيف المؤمنين في قتال المشركي ن كه رسول  ــيحيت  نوش عليقلي  بر خود نهاد، دو كتاب در رد مس
ــت(ج3، ص 1001) و احتمالاً در پاسخ كتاب  ــرح و نقد سفر پيدايش » ناميده اس جعفريان  آن را «ترجمه ش

1. در منابع به صورت ژروم گزاويه ، جروم خاويه نيز آمده است.
ــت. ع ل وى  ع ام ل ى ، اح م دب ن  زي ن ال ع اب دي ن ،  م ص ق ل   ص ف ا: در ن ق د ك لام  م  س ي ح ي ت، م ق دم ه ،  ــده اس ــر ش 2. اين كتاب منتش
ت ص ح ي ح  و ت ع ل ي ق  ح ام د ن اج ى  اص ف ه ان ى ؛ ب ا اه ت م ام  و م ق دم ه  م خ ت ص ر ج م ال ال دي ن  م ي ردام ادى ؛ ب ه ان ض م ام  گ ف ت ار ح س ن س  ع ي د، 

ها ن رى  ك رب ن، ق م ، انتشارت امير ، 1415ق . = 1373. 
3. همو گزارش مفصلي از كتاب هاي اين عالم ارائه كرده است. (همان، صص 977-974)

4. P.Antonio de Jesus
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ــت. كتاب ديگر او هدايةالضالين و  ــت كه موضوع آن در تقد و ترجمه عهد عتيق  اس فيليپ گواندلي  بوده اس
تقويةالمؤمين  است كه به نام شاه سلطان حسين در چهار قسمت در اثبات اسلام  و در رد مسيحيت و اثبات 

امامت  و مهدويت  نوشته شده است. 1
جديد الاسلا م ديگر، حسينقلي داغستاني  از ارامنه  شيروان  بود كه پس از سفر به روسيه  و عثماني  در بغداد  
مقيم شد و علاوه بر نگارش كتاب ظلم المل ل كه تحقيقاتي درباره فرق  اسلامي  است، كتاب اخبار النجاري  را 
در مسائل مربوط به اديان مسيحي  و يهودي  نوشت و به مردم و دولت هاي مسلمين  توصيه نمود كه حقوق 

اجنبي ها را رعايت كنند و از ظلم و تعدي به آنها خودداري نمايند. (عظيم زاد ه، ص 191)
ــياري از اهميت  ــين از جهات بس ــلطان حس ــط محمدباقر خاتون آباد ي در دوره شاه س ترجمه انجيل  توس
ــي بود كه  ــت؛ به ويژه از آن جهت كه مترجم، از اعاظم علماي صفوي  بوده و اولين كس زيادي برخوردار اس
منصب ملاباشي  و رئيس العلم ا داشته است. (جعفريان ، ج3، 986). همين موضوع خود مي تواند مؤيد ادعاي 
ــي عصر صفوي در برگزاري  ــاعد حاكم بر فضاي فكري و اجتماع ــرايط مس ــه ما مبني بر وجود ش پيش گفت

مناظرات و تضارب آرا باشد. 
ــيحيت  نوشته شده است نيز حايز اهميت  ــلاما ن ارمني  و گرجي  در رد مس ــط جديد الاس دو متني كه توس
ــلمان شده است و شرح كاملي از روند  ــتند. اولي اعتراف نام ه نام دارد كه خاطرات يك ارمني مس زيادي هس
مسلماني خود ارائه مي دهد. ديگري، متن منظوم يك گرجي جديد الاسلا م به نام يسه  است كه در اين اشعار 
به اثبات اسلام  و تشيع  و رد مسيحيت پرداخته است و خود او ترجمه فارسي هر لغت را در زير لغات گرجي 

نوشته است(صفت گل، همانجا).
ــي موضوع مورد نظر ما از اهميت زيادي  ــت نيز براي بررس ــنادي كه از دوره صفويه باقي مانده اس اس
ــان دوازدهم  مبني بر عدم  ــلطان حسين در پاسخ به درخواست پاپ  اينوس ــتند. از جمله شاه س برخوردار هس
تعقيب و آزار گروندگان به مسيحيت ، اظهار مي دارد كه با صدور فرماني مبلغين مسيحي  را در امور خود آزاد 
گذاشته و مزاحمت نسبت به Hنان را ممنوع كرده است، به شرط آنكه مرتكب امري خلاف مذهب طريقه 

اثني عشري  نگردند. (نوايي ، 67-79)
ــت، بالطبع بر فعاليت هاي  ــه دوره اي طولاني از نبود قدرت متمركز را به دنبال داش ــي صفويه ك فروپاش
تبليغي نيز تأثير گذاشت و در فضاي سياسي-اجتماعي جديد، رونق پيشين مباحثات و مناظرات مذهبي تكرار 
نشد. اما اين به معناي تعطيلي فعاليت هاي مبلغان  مذهبي مسيحي  نبود؛ زيرا حضور كشيش فرانسوي  بازن  

به عناون طبيب نادرشاه  خود گواه اميدواري اين مبلغان براي فعاليت در جامعه ايران  بود. 
جالب توجه است كه نادرشاه  مجمعي از علماي اسلامي ، مسيحي  و يهودي  درباره «صحيح بودن مذهب 
ــكيل داد كه اين جلسات تا دو ماه و نيم ادامه داشت. (مرعشي ، ص 96). همچنين دستور نادر  جعفرى » تش
ــترآباد ي، حكايت از تداوم سنت نهاده شده دوره صفوي   ــط ميرزا مهدي خان اس مبني بر ترجمه اناجيل  توس

1. جعفريان  آثار و مناظرات علي قل ي را به صورت مفصل بررسي كرده است. (ج3، صص1001-1070)
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ــت.1 نيز، اسنادي از كريم خا ن و علي مرادخان زن د برجاي مانده است كه فعاليت هاي تبليغي  در اين زمان اس
مسيحيان  را تأئيد كرده اند. (حايري ، 205-206))

ــورت گذرا مي توان به اين مبلغين  ــاي تبليغي رواج زيادي پيدا كرد كه به ص ــز فعاليت ه در دوره قاجار ،ني
اشاره كرد:

ــكاتلندى ؛ ژوزف وولف ؛ مورى  ــوردن ؛ آنتونى گرووز ؛ بوتى اس ــري مارتين، كاپيتان پيتر گ ــي : هن انگليس
ــكارز ؛ آرون اشترن ؛ اشترن خوس ؛ پدر روبرت بروس  به همراه همسرش؛ اى. اف. هورنل ؛ پدر سى. اچ.  ويس

استيلمن  
ــز ؛ آليانس اسرائيليت  ؛ دكتر  ــرش؛ آليانس فرانس ــتين پركينز  و همس ــميت  و دوايت ؛ جوس آمريكايى : اس

جوردن (جهانبخش ثواقب، صص 101-106)
ــيحي  جان تازه اي گرفت.  ــاله هاي ضد مس در اين دوره نيز فضاي فكري مباحثات كلامي و نگارش رس
ــي  در تهران ، اصفهان  و شيراز  و به ويژه  ــيش انگليس ــد فعاليت هاي تبليغي هنري مارتين  كش به نظر مي رس
ــبهات وي و نيز رديه نويس ي بر  ــخ به ش ــترده اي در پاس تأليف كتاب ميزان الح ق او، موجب پيدايش موج گس
ــي فراهاني ، الرد فادري توسط محمدحسين خاتون آباد ي،  ــيحيت  شد. الرد فادري  توسط ميرزا عيس آئين مس
ــط ملا احمد نراقي  و رساله  ــط ملاعلي نوري اصفهاني ، سيف الام ه توس ــلام يا برهان المل ه توس حجت الاس

ناتمام ميرزاي قمي  از مهمترين آثاري بودند كه عليه ميزان الح ق نوشته شدند. 
ــفر كرد نيز موجب  ــي  (1865-1805) كه دو بار به ايران  س ــتان  كارل گوتليب فاندر  آلمان ــب  پروتس راه
نگارش رساله اي عليه مسيحيت  شد كه لسان الحق في اثبات مظالم المسيحي ن توسط ميرزا يوسف قره داغ ي 
ــيحيت و يهوديت 2 و نيز  ــبهات  در نقد مس ــت به كتاب راد   الش ــته اس ــت. همچنين بايس از نمونه اين آثار اس
ــلام  و الهدي الي دين مصطفي  شيخ محمد جواد بلاغي   ــته ميرزا صادق فخرالاس كتاب هاي بيان الح ق نوش

كه عليه مقاله في اسلام  جرجيس فرنگي  نوشته شدند نيز اشاره شود. 

زندگي و زمانه نويسنده
ميرزا ظهيراي تفرشي  كه به نام هاي ظهيرالدين ، ظهيرا ، ابوالفضل عليا ، و ابوالفيض  خوانده شده، از عالمان 
ــاعران عصر شاه عباس دو م، شاه سليمان  و شاه سلطان حسين صفو ي است. پدر ظهيرا، ملامراد تفرشي   و ش
(1051-965) نيز از عالمان زمان خود بوده كه تعليقة سجاديه ، لب الفرائ د، بالوسيلةالرضوية ، حاشيةالمختلف ، 
الذريعةالحسينية ، العرضةالمهدوية ، الرضيّةالحسينيةّ ، نموزج الموسوى  و رساله مباحثات  از آثار برجاي مانده 

از او هستند. 

ــكارى ميرمعصوم  ــترآبادى، با هم ــه ميرزامهدى خان  اس ــا  و يوحنا، ترجم ــى، مرقس، لوق ــاهى: مت ــل  نادرش 1. انجي
خاتون آبادى، ميرعبدالغنى خاتون آبادى؛ به كوشش رسول جعفريان، تهران، علم، 1388. 

2. بهبهاني، محمد علي بن وحيد ، راد الشبهات ، تصحيح سيد مهدي رجايي ، انصاريان ، قم ، انتشارت، 1413ق.
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ــن  از سيدعلي حسن  منابع مختلفي همانند تذكره حزين لاهيجي  ( تذكرة المعاصرين  )، تذكره صبح گلش
خان صاح ب،  كتاب نجوم السماء در تذكره علما و فضلاي فرقه اماميه  از مولوي ميرزا محمد علي كشميري 
ــام ي، ريحانة الادب في تراجم المعروفين بالكني ه و اللقب يا كني  ــمس الدين س الاصل ، قاموس الاعلام  از ش
ــرح حال ظهيراي  ــيخ آقا بزرگ تهراني ، ش ــيعه  از ش و القاب از محمدعلي مدرس  و الذريعه الي تصانيف الش

تفرشي  را آورده اند (اكبري  و حيدري ، صص86-87). 
ــرح زندگي تفرشي ، تذكره نصرآبادي  (آغاز تأليف در 1083هـ. ق) است. او، نام   اما مأخد اصلي درباره ش
ــرح حال علما و فضلا اختصاص دارد، اين گونه آورده است : «  ــوم از فرقه اول كه به ش ظهيرا را  در صف س
ــت، طالب علم و درست سليقه است، چمن خاطرش از سحاب  ــي  اس ظهيرا، خلف مرحوم مولانا مراد تفريش
ــارت،   در نظم و نثر  ــش از بحر فضل نامتناهي هم آغوش نظ ــي هم دوش طراوت و گلزار طبع ــض اله في
ــتان  به وي مفوض  ــليقه اش نهايت لطافت دارد. بنا بر وفور قابليت نظارت و پيش نماز ي ولايت گرجس س
ــاه نظر خا ن والي كاخت  روانه آن ولايت شد و الحال در آنجاست. حسن سلوكش  ــده به اتفاق عالي جاه ش ش
به مرتبه اي است كه عالي جاه معزي اليه از سخن و صواب ديد او يكسر عدول نمي نمايد، طبعش در ترتيب 
نظم و نثر و حل معما هم ربط دارد و نهايت قدرت و لطافت دارد ». در ادامه چهار رباعي و نه بيت از اشعار 

وي را آورده است (نصرآبادي ، صص 170-171). 
ــت كه خود را از  ــن لاهيجي  (1180-1103) اس ــال او پرداخته اند، حزي ــرح ح ــاني كه به ش ديگر از كس
شاگردان ظهيرا  مي داند و مي نويسد: « المولي الهمام، ظهيرالانام، رحمة االله عليه، فاضل عالي مقام و ملك 
ــت كه از مشاهير علما و صاحب حواشي متداوله است بر  ــي  اس الكلام بود خلف فاضل مرحوم ملامراد تفرش
ــتقامت طبع و جامعيت  ــث و اصول و فروع و غير ذلك و خدام ظهيرا به ذكاء و حدت فهم و اس ــب احادي كت
فنون علميه، خصوصا علم حساب و هندسه و هيات موصوف و بين الافاضل به تبحر معروف، طبعش محك 
ــتند و چون لطافت طبع و علو همت و  ــلم مي داش ــد، رد و قبول او را مس ناقص و كامل و نقاد رائج و كاس
ــت به معاشرت ابناي عهد راضي نشده و از وسائل دنيوي معرض و به  ــانيه اش پايه ي كمال داش فضائل نفس
ــنديده مي داشت، بنابر آن بين الجمهور آن  ــه ي منزل خمول را پس افاده علوم هم چندان التفات نكرده، گوش
معرفت و اشتهاري كه فرومايه تران از منزلت او به وسيلة خود نمائي و سعي و تلاش در حصول جاه و سعت 
ــت و به انس و الفتي كه با والدين خا كسار داشت پيوسته به منزل  ــتند، خدمتش را حاصل نگش معاش داش
ــان رسيده، ايام و ليالي به صحبت گذرانيدي و فقير از مستفيدان آن مجلس عالي بودي، در شعر و انشا  ايش

و سخن سنجي يگانه و به فطرت بلند از نوادر زمانه». 
حزين بعد از شرح حال ظهيرا،  كه همانند نصرآبادي  او را در رديف علما و فضلا مي آورد، هفت بيت از او 
را از حافظه خود نقل مي كند و از دعائي كه در حق او مي كند پيداست كه در آن زمان ظهيرا در قيد حيات 

نبوده است (لاهيجي، صص25-26). 
مؤلف تذكره صحف ابراهيم(ع) ، نيز عين كلام حزين لاهيجي  را در شرح حال ظهيرا  نقل و تكرار مي كند. 
ساير منابع از قبيل ريحانةالادب  و قاموس الاعلام  همان كلام حزين و نصرآبادي  را به اختصار نقل كرده اند. 
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در تذكره مجمع النفايس  عليخان آرزو راجع به ظهيرا مي نويسد: « طالب علم از شاگردان حسين خوانساري  
بود بسيار حسن پرست بود » و بعد يك رباعي از او نقل مي كند. (اكبري  و حيدري ، ص 89)

ــال  ــخه مطالع و مغارب  در س ــتناد به جمله دعايي «قدس االله روحه الزكيه» كه كاتب نس جعفريان  با اس
ــت، بر اين باور است كه او حداقل تا اين سال در قيد حيات بوده است  ــي  افزوده اس 1114هـ. ق بر نام تفرش
ــخ كتابخانه ملي  ملك نيز  بدون استناد به منبع خاصي، سال وفات او را  ــت نويس نس (ج3، ص 981). فهرس

1020هـ. ق ذكر كرده است. 
همانطور كه نصرآبادي  به آن اشاره كرده، تفرشي  در گرجستان  هم منصب مذهبي پيش نماز ي را بر عهده 
داشته كه از مناصب رسمي متعلق به علما بود (مانند مدرسي ، امام جمع ه و توليت مدارس و بقاع ) كه تعيين 
آن از اختيارات صدر  بوده است(تذكرة الملو ك، ص2؛ دستورالملوك ، ص 173) و هم در امور اداري و ديواني 
ــاه  نظرخ ان حاكم كاخت 1 «از سخن و  ــتان از چنان جايگاهي برخوردار بوده كه به قول نصرآبادي، ش گرجس
ــي اقامت خود در گرجستان را از زمان شاه عباس دو م مي داند كه  صواب ديد او عدول نمي نمايد». خود تفرش
ــن گفته وي، مويد منصب بالاى  ــم دين و رتق و فتق مهمات دولت» در آنجا بوده و اي ــراي «تعاليم معال ب

ديني و ديواني او در گرجستان آن روز مي باشد. 

آثار تفرشي 
ــي و عربي  بر جاي مانده است. از آثار  ــبتاً پر كار بوده كه از او آثاري به فارس ــنده اي نس ظهيرالدين  نويس
ــير انوار التنزيل  از قاضي بيضاوي . ظهيرالدين  ــت بر حاشية شيخ بهائي  بر تفس ــيه اي اس عربي او، يكي حاش

ــاه نظر را از شاه عباس دو م به دست  ــلام لقب ش 1. نام اصلي او آرچيل (1713-1647م) بود كه پس از گرويدن به اس
ــاه نوا ز خا ن) نيز حاكم  ــد. پدرش  واختانگ پنجم  (ش آورد و به عنوان حاكم كاخت  (1074هـ.ق/1164م) انتخاب ش
كارتل  (به مركزيت تفليس ) بود. شاه نظر خا ن پيش از حاكميت بر كاخت، به مدت دو سال (63-1661م) فرمانروايي 
ــت. بنا به پيشنهاد پدرش،  ــلط عثماني  بود را بر عهده داش ــتان  (ايمرت /باش آچ ق) كه تحت تس ــرق گرجس بخش ش
ــال شاه نظر  ــت. دربار ايران در اين س ــاه عباس دو م او را حاكم كاخت كرد كه تا 1675 اين منصب را بر عهده داش ش
را بركنار كرد و او با وعده پاشاي آخال تسيخ ه (جنوب غرب گرجستان كه تخت تسلط عثماني بود) براي به دست 
ــال  ــد كه در س ــاهي او چندان نپائيد و مجبور ش آوردت تاج و تخت ايمرت به كوتائيس  (مركز ايمرت) رفت. پادش
1679 به روسيه  بگريزد. در روسيه نيز اقبال چنداني نداشت زيرا تا سال 1686 اجازه ورود به مسكو  به او ندادند. پس 
ــاطت او توانست در سال 1690 به  ــت يافتن برادرش گيورگي يازدهم  (گرگين خان) به حكومت كارتل با وس از دس
ايمرت بازگردد. چند سالي به صورت متناوب حاكم ايمرت بود و بار ديگر مجبور شد كه به روسيه بازگردد(1699). 
ــت او را به ايمرت فراهم كند كه  ــيه، در نظر داشت زمينه بازگش ــد پتر اول  (1725-1672) تزار  روس به نظر مي رس
ــد. فرزندش الكساندر  كه در نيروي دريايي روسيه خدمت مي كرد به اسارت سوئدي ه ا در  اين رؤيا هرگز محقق نش
ــاندر در هنگام بازگشت به مسكو در 1710م درگذشت  ــت او را آزاد كند، اما الكس آمد و گرچه با تلاش هايي توانس
و مرگ او ضربه سنگيني براي آرچيل بود. سه سال پس از آن(1713م)، خود وي نيز درگذشت و در صومعه اي در 

مسكو به خاك سپرده شد.
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ــيخ بهائي بخواند ـ و در اين  ــيه ش ــد هنگامي كه توفيق يافته تا كتاب انوارالتنزيل  را همراه با حاش مي نويس
ــمند گذشته بوده ـ آن را خالي از ايرادهايي نمي بيند و از اين رو به  ــال از وفات اين دانش هنگام حدود 50 س

نگارش آن مى پردازد. تاريخ تأليف اين كتاب شعبان 1096هـ.ق است. 
ــت كه بين ظهيرا  و  ــت كه صورت مباحثاتي اس از ديگر آثار عربي  ظهيرالدين  « تلخيص المباحثات  » اس
ميرزا محمدمحسن قاضي  نامي درباره ي موضوع « شبهة الموردة علي قاعدة تابعية الظن للاعم الاغلب  » 
در گرفته و محقق خوانساري  نيز تقريري در اين باب داشته است. اين مباحثه در سال 1101 هـ.ق صورت 
گرفته و طبق گفته منزوي ، نسخة خطي آن به خط مؤلف، در كتابخانه  مركزي دانشگاه تهران  موجود است. 
ــت پيرامون اثبات واجب تعالي كه مؤلف در تعقيب  ــت كه گفتاري اس ــاله «اثبات الواجب » اس ديگر، رس
ــيرواني  انتقاد كرده است. (اكبري  و  ــين  خوانساري  نوشته و از ش ــيرواني  و آقا حس بحث هاي ميرزا محمد ش

رحمتي به نقل از فهرست راهنماي نسخ خطي كتابخانه مرعشي ، ج1، ص 90)
ــاله رد بر نصاري  كه تحرير عربي  نيز دارد، رساله كم حجمي به  ــي ظهيرالدين  غير از رس اما از آثار فارس
ــت (دانشگاه تهران ، شماره 3282/3) و در آن مؤلف درباره ي طلوع و غروب و ميزان  نام مطالع و مغارب  اس

شب و روز و مسائل نجومي در جواب سؤال كننده اي نوشته است. 
ــاره كرد  كه سه قسمت مجزا دارد: يك قسمت  ــته هاي ظهيرالدين، مي توان به آثار ادبى او اش از ديگر نوش
ــاه عباس دو م جزو تفرج گاه هاي او بوده و در جشن ها  ــت در مازندران (  كه در زمان ش وصف همايون تپه  اس
ــده است. ) دوم نثر شبنم شاداب  است كه از بقيه آثار شهرت بيشتري دارد و به  ــتور او چراغاني مي ش به دس
ــت، ( اين نثر در توصيف باغ عباس آبا د در اصفهان   ــي بوده اس ــتان  جزو كتاب هاي درس خصوص در هندوس

است ) و سوم نثري ادبي است در توصيف قلم. 
ــخي كه در تصحيح نصرة الحق از آنها استفاده شده است، با جستجو در فهارس  علاوه بر موارد بالا و نس

نسخ خطي و كتب و مقالات،آثار تفرشى را مي توان اين گونه برشمرد :
ــماره 1409/13؛  ــماره 12997/11 و ش ــي  نجفي، ش - اثبات الواجب : كتابخانه بزرگ حضرت آيةاالله مرعش

كتابخانه ملي ، شماره 1262/3؛ كتابخانه آيت االله بروجرد ي در قم ، شماره 99/6
- جنگ  ظهيرا تفرشي:  كتابخانه آيةاالله لاجوردي  قم ، شماره 36 (يكي از بندهاي آن تاريخ شنبه 3 رمضان 

1096 در مشهد  مقدس دارد)؛ كتابخانه مركزي ومركز اسناد دانشگاه تهران شماره 7011
- ديباچه چمن سخن:  كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي،  شماره نسخه: 13443/84

ــي  نجفي، شماره 8947/3؛ نسخه  ــبهه الاعلم الاغلب : كتابخانه بزرگ حضرت آية االله مرعش - الرد علي ش
به خط مؤلف در كتابخانه مركزي ومركز اسناد دانشگاه تهران  شماره 7011

 ــى م ص ح ح  م ح م دن ع ي م   ال رح م ن،  انتشار در ال ه آب  اد، ن ش ر داد؛  ــنگى]ظه ي رال دي ن   ت ف رش  ــب ن م  ش  اداب: [چاپ س - ش
 ــرار  ك ريمي  ) شماره كتابشناسى ملى در كتابخانه   ــت ان ؛ ح ك ي م  رم ض  ان ع ل ى  5391م . (ال ه آب  اد: م طب ع ه  اس ك ت اب س
ــگاه تهران ، شماره: 7274/5؛ در كتابخانه ملي ملك، شماره: 0863/1؛  ملي ايران:  1/1/1/1/4653؛ در دانش

دائرة المعارف يزرگ اسلام ي، شماره 499/2؛ نسخ متعدد در لاهور  و لكنهو 
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ــي  نجفي ، شماره 8947/1؛  ــبهتين به الرد علي الآصفي ه: كتابخانه بزرگ حضرت آيت االله مرعش - جواب الش
دانشكده ادبيات دانشگاه تهران ، شماره 44/1 د

- المحاسن: كتابخانه بزرگ حضرت آيت االله مرعشي نجفي ، شماره 8947
- منشآت  : كتابخانه شيخ علي حيدر مشهد ، شماره 1427/5

ــخه هاي خطي كتابخانه  ــريه نس ــن پطرزبور گ، ماخذ:نش ــچدرين س  - نصرة الح ق(متن عربي ): كتابخانه ش
مركزي دانشگاه تهران ، دفتر8 (صص107-109)

ــيخ البهائي  علي انوار التنزيل  للبيضاوي: موسسه دهخدا ، شماره 283/6؛ مشهد ، شماره  ــيه حاشيه الش - حاش
5674؛ كتابخانه ملي ، مركز شيراز ، شماره 303/33

- خيال نيك،  كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي ، شماره 17266
- ديوان ظهيراي تفرشي : كتابخانه مركزي و مركز دانشگاه تهران دانشگاه تهران ، شماره 6105

 - ديباچه بياض چمن سحر : كتابخانه ملي  ملك ، به شماره 6186 /18
- مطالع و مغارب:  دانشگاه تهران ، شماره 3282/3)

- انشاء  : دانشگاه تهران ، شماره 2/2465/5
ــماره 3953 دانشگاه تهران  مورخ 28 شعبان  ــجاديه  به قلم او موجود مي باشد: ش ــخه صحيفه س  - چهار نس
1093؛ نسخه مركز احياء ميراث اسلامي  به شماره 2953؛ نسخه مدرسه نواب  مشهد  به شماره 162 (موجود 

در كتابخانه آستان قدس )، نسخه شماره: 2000 (به نقل از بشري، صص 100-101) 

تفرشي  و نصرة الح ق در آثار پژوهشگران
گذشته از منابع متقدم كه در بالا به آن اشاره شد، در پژوهش هاي ساليان اخير نير توجهاتي به تفرشي  و 
كتاب نصرة الح ق شده است. به نظر مي رسد فضل تقدم اين موضوع با مرحوم عبدالهادي حائري  باشد كه در 
ــي را از عالمان دوره صفويه كه  ــتين رويارويي هاي ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غر ب، تفرش كتاب نخس
به مقابله با انديشه هاي مسيحي  پرادخته است، معرفي كرده. وي زندگي نامه مختصر ارائه شده تفرشى را از 
ــت كه به  ــخه نصره الح ق و آوردن عباراتي دقيق از آن، پيداس تذكره نصرآبادي  آورده و از معرفي اجمالي نس

يكي از نسخ آن دسترسي داشته است، گرچه نسخه مورد استفاده خود را معرفي نكرده است. 
ايران شناس فرانسوي،   فرانسيس ريشار  مقاله اختصاصي با عنوان «م س ي ح ي ت  و اس لام  در ق  رن  ه ف ده م»  
ــي به نسخه آستان قدس  به معرفي محتوا و مضمون نصرة الح ق پرداخت. گرچه مقاله  ــت كه با دسترس نوش
ــبت به معرفي ماركاريس حلبي،    ــت اما داراي توضيحات و نكات تكميلي ارزشمندي نس ــار مختصر اس ريش
پادري  گبرائيل فرنگي ، شاه نظرخا ن و اوضاع گرجستان  است. چند اشتباه فاحش نيز در مقاله او ديده مي شود. 
او نسخه آستان قدس را ناقص و فاقد تاريخ مي داند، در صورتي كه اين نسخه هم كامل است و هم كاتب، 
در آخرين صفحه نسخه تاريخ كتابت آن را «شوال المكرم تنگور ئيل 1292» ثبت كرده است. ديگر اشتباه 
ــاره به مرگ پادري در ايروان  است، در صورتي كه تفرشي  از بازگشت او به مأوي اصلي خود صحبت  او، اش
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ــتناد به منبع و مأخذي مرگ او 1668  مي داند. در مورد ديگر  ــار بدون اس كرده نه از مرگ او در ايروان. ريش
آورده است كه « در نشست خصوصى (مجلس خاص) شاه نوازخا ن - يعنى نايب السلطنه  گرجستان ، وختانگ 
ــاب در مناظره با بطريق   ــنده كت ــيربيگ  تأييد كرده اند كه نويس ــم1  - او و ديوان بيگى اش به نام اردش پنج
ــت»؛ در صورتي كه اصل ماجرا در كتاب نصرةالح ق به گونه اي ديگر آمده است. تفرشي،  به  ــده اس پيروز ش
مجلسي اشاره مي كند كه شاه نظرخا ن در روزي كه نصاري  روزه  بوده  اند، ناخواسته مرغ كبابي به اردشيربيگ 
ديوان بيگ ي تعارف مي كند، اما پس از آگاهي از روزه دار بودن اردشيربيگ، اظهار مي دارد كه پس از پيروزي 
ــيحيت  ماندن ديگر  ــن اصول اعتقادي، بر آئين مس ــان  گرجي  و برهم زدن اي ــي در مناظره با كشيش تفرش

توجيهي ندارد. 
ــار، آوردن عبارتي از تفرشي  در شكايت از اقدامات ماكاريوس  حلبي  در مسيحي  كردن  ــتباه ديگر ريش اش
مسلمانان  است كه در نسخه آستان قدس  و در ديگر نسخ، چنين مطلبي نيامده است. نكته آخر در اين باره، 
گفته ريشار مبني بر درخواست تفرشي از پادري  براي مناظره است، در صورتي كه تفرشي به صراحت اعلام 

مي كند كه اين پيشنهاد از طرف پادري بوده است. 
ــول جعفريان  نيز در ضمن مقالاتي و از جمله در جلد سوم صفويه در عرصه دين،  ــگر معاصر، رس پژوهش
ــمت هايي از اين مقدمه از آن  ــي زندگي و آثار تفرشي  پرداخته است كه در قس ــت  به بررس فرهنگ و سياس

استفاده شده است.
ــي  و آثار او در مجله دانشكده ادبيات دانشگاه  ــن حيدري  با نام ظهيراي تفرش مقاله منوچهر اكبري  و حس
ــته يادآوري است كه در چند صفحه آغازين، به معرفي تفرشي  و آثار او پرداخته شده است،  تهران  نيز شايس

اما بقيه مقاله بررسي ساختار نويسندگي و ادبي تفرشي مي باشد. 
ــلام  نيز اشاره مختصري به پادري گبرائيل فرنگي  و رديه نويس ي  ــنامه جهان اس در مدخل «پادري » دانش
تفرشي  عليه او شده است. ساير مقالات و كتبي كه به بررسي اين موضوع پرداخته اند داراي نوآوري تازه اي 

نمي باشند و عمده مطالب خود را از آثار فوق اقتباس كرده اند. 

بخش ها و فصول نصرةالحق:
ــود و  ــت كه با تحميديه آغاز مي ش ــت. بخش اول ديباچه اس ــده اس نصرة الح ق در پنج بخش تدوين ش
ــنده ضمن معرفي خود به حضورش در گرجستان  براي «تعاليم معالم دين و رتق و فتق مهمات دولت  نويس
» پرداخته كه حكايت از منصب ديني (به گفته نصرآبادي  منصب پيش نماز ي) و نيز مسئوليت ديواني اش در 
گرجستان از زمان شاه عباس دو م داشته است. در ادامه به انگيره ها و علل نگارش كتاب مي پردازد كه اصل 

1. واختانگ پنجم  پس از انتصاب به پادشاهي كارتل  (1087-1069هـ.ق/1676-1658م) لقب شاه نوا ز را از شاه عباس 
ــدان باگراتيوني (Bagrationi) بود كه تا زمان  ــاخه موخراني (Mukhrani) خان ــت كرد او اولين فرد از ش دو م درياف

مرگ، پادشاهي كارتل به مركزيت تفليس  را در اختيار داشت.
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ــتان «براي رد اباطيل  ــال حضورش در گرجس آن به نام تبصرة الحق و به زبان عربي  بوده كه در چهارمين س
و نقض اضاليل رساله» پادري  گبرائيل فرنگي  به نام «انتخاب دين الهي » (دانشنامه جهان اسلام ، ذيل واژه 
ــته تحرير درآورده  ــخ ادبيات در ايران  ج 5، بخش 1، ص: 276) كه در تبريز  تأليف نموده، به رش ــادري؛ تاري پ
ــيارى از بزرگان از رساله تفرشي مطلع شدند كه نه تنها به آن  ــت. 1 تفرشي  مدعي است كه در تبريز  بس اس
ــنديدند. ظهيرا  به ديدارش با شاه سليما ن صفوي  در قزوين  اشاره مي كند كه  ــخ ندادند بلكه آن را نيز  پس پاس

بنا به نظر اين پادشاه صفوي، خود وي متن عربي كتاب را به پارسي  برگردانده است. 
ــرح مفصلي از مناظرات  ــه مجلس مناظره، ش ــده كه در قالب س بخش دوم با عنوان آغاز نام گذاري ش
ــت. مجلس اول با ماكاريوس  حلبي  بطريق  انطاكيه2 كه توليت كليساي  ــنده با مسيحيان  ارائه شده اس نويس
ــده كه تفرشي با طرح بحثي درباره تضاد در انجيل ها در مناظره  ــته برگزار ش «قدس خليل » را بر عهده داش
پيش قدم مي شود. همان طور كه تفرشى گفته ماكاريوس داراى مجموعه  اى درباره مسيحيت بوده است كه 
امروزه نيز اين مجموعه در دست مي باشد. محورهاي اين مناظره، حول محور تعداد روزها و شب هاي بر دار 
بودن حضرت مسيح و ايليا بودن يا نبودن مسيح بوده است. ظهيرا مدعي است كه مناظره اول داراي چنان 

تأثيري بوده كه اوازه آن تا دربار شاه نواز خان حاكم تفليس هم رسيده است. 

1. گابريل دو شينون(Gabriel de Chinon) كشيش  فرانسوى از فرقه كاپوسن بود كه در منابع فارسي و نصرة الحق 
به پادري افرنجي/افرنگي مشهور است. پدر گابريل پس از مدتى اقامت در بغداد در سال 1626م  به اصفهان  و سپس 
تبريز  آمد و ساليان متمادي در آنجا مقيم بود و صومعه كاپوسن ه ا را پى افكند. وى در مدت اقامت خود زبان فارسى 
ــتان مسيح يا مرآت القدس ، داستان احوال  ــتان هايى چون جوديت ، خواب ديدنى  بخت النصر ، داس را آموخت و داس
ــته هاي او مورد استفاده سفرنامه نويسان  ــى تأليف يا ترجمه كرد. نوش حواريان، و كتاب انتخاب دين الهى  را به فارس
ــد گفته ريشار  ــلامي ، ذيل مدخل تاورنيه) و به نظر مي رس بعدي همانند تاورنيه  قرار گرفت(دائرةالمعارف بزرگ اس
ــه همين نوشته هايي باشد كه تاورنيه از آنها استفاده كرده است. او  ــته اي او در آرشيو فرانس مبني بر وجود دست نوش
در تبريز تحت حمايت وزير آذربايجان ، ميرزا ابراهيم و پسرش ميرزا محمد طاهر قرار داشته است.در سال   1666 به 
ــتان  رفت كه در كنار فعاليت هاي تبليغي به طبابت نيز مشغول بود. ريشار فعاليت هاي پاردي را در گرجستان  گرجس
ــاى  ــاى كاتوليك  رم  با كليس ــاره مي كند كه حاكي از تلاش او براي اتحاد  كليس موفقيت آميز مي داند و به نامه اي اش
گرجستان است. پس از گرجستان پادري به ايروان آمد و در انجا نيز فعاليت هاي مختلفي تبليغي زيادي انجام داد و 

در سال 1668 (طبق گفته ريشار) درگذشت.
ــوم  ــيدن به منصب بطريقي  (Patriarch) انطاكيه (حلب  ) به ماكاريوس س ــف يوحنا ملطئيي كه بعد از رس 2. يوس
ــد، براي تأمين نيازهاي مالي كليساي انطاكيه كه  ــته به سال 1647) مشهور ش زعيم(Macarios III Zaim) (درگذش
ــيد ياكرپل به كشورهاي مختلفي سفر كرد(  ــرش آرش بدهيي هايي از زمان بطريق قبلي بر جاي مانده بود به همراه پس
ــفر او را تلاش براي جمع آوري كمك مالي  ــط عثماني ها خبر داده و س ــي در مجلس اول از بركناري او توس تفرش
ــيه  در حدود سال 1665 از  ــافرتش به روس ــت او به منصب بطريقي قدس خليل مي داند). او در هنگام مس در بازگش
ــال 1669 نيز دوباره به آنجا برگشت. او در  ــت و احتمالاً در س ــتان  عبور كرده و مدتى در آن جا اقامت داش گرجس
ــتقبال گرم مواجه شد، زيرا در گذشته روابط نزديكى با كاتوليكوس ماكسيم  (متوفا به سال 1656 كه  ــتان با اس گرجس

قبلاً در بيت المقدس با وي آشنا شده بود) برقرار كرده بود. (ريشار، همانجا).
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

مناظره دوم با يك كشيش رومى  الاصل بدون برنامه قبلى و بنا به درخواست او در منطقه ليلو  از مناطق 
كاخت  گرجستان  برگزار شده است. تفرشي با نقل جمله اي از شاه نظر خان كه اين مناظره را «خالي از تفرج 
ــأن و جايگاه خود مي داند. بنا به درخواست كشيش،  ــايي نيست»، به نوعي اين مناظره را فروتر ازش و تماش
ــود و با بحث پيرامون آن موضوع و نيز عمل كردن  اين گفت وگو با نقل خلاصه اي از مناظره اول آغاز مي ش
ــرب خمر و مسكرات خاتمه مي يابد. نويسنده  ــيحيان  به گفته هاي يوحناي پيغمبر  و نيز ش ــلمانان  و مس مس
خود را نيز در اين مناظره كامياب مي داند و مدعي است كه گرجياني هم از او طرفداري كرده اند و اخبار آن 

به سرعت در همه جا پراكنده شده است. 
ــده و در  ــوم با پادري  گبرائيل فرنگي  بوده كه قبل از آن، چندبار مباحثاتي ميان آنها برگزار ش مناظره س
ــته است و بنا به پيشنهاد تفرشي، در اين مناظره نيز  ــاه نظر خ ان والي كاخت هم حضور داش چند مورد آنها، ش
ــلمانان و كشيشان گرجى حضور داشتند. اين مناظره هم در منطقه  والي كاخت به همراه جمع زيادى از مس
ليلو برگزار شد. مطابق مناظره اول و دوم، تفرشي خود را پيروز اين مناظره نيز مي داند و اظهار مي دارد پس 

از آن بوده كه تصميم به نگارش نصرةالح ق مي گيرد. 
تفرشي  بخش سوم را سه مقدمه ناميده است. كه شامل سه مقدمه و به مثابه مدخل به موضوع اصلي 
ــان  ــاره اجماليه به آنچه ايش ــد. اين مقدمه ها عبارتند از: مقدمه اول: در تقرير اعتقادات نصارى با اش مي باش
آن را دليل معتقدات خود ساخته اند. مقدمه دوم در بيان آنچه ناظران را بصيرت مي فزايد و مع ذالك در تميز 
مناظرات آينده و معين است. مقدمه سوم: در تمهيد معارضه نمودن ادله نقليه ايشان به آنچه در اناجيل اربع 
و در كتاب مزامير  منسوب به حضرت داود  على نبينا و(ع) يافت مى شود از اطلاق لفظ اب  بر االله تعالى شانه 

نسبت به غير مسيح(ع) و همچنين از اطلاق لفظ ابن االله  بر غير مسيح(ع). 
بخش چهارم داراي دو مقاله است. مقاله اول بر موضوع تثليث  تمركز نموده و در قالب شش مقدمه در 
تعريف علم، انواع هستي،  ازليت ، الهيت ، تناهي ، لاتناهي،  طبيعت الهيه ، ولادت  و تعاريف آن، ضمن تشريح 
ــت. مقاله دوم با عنوان «در مناظره  ــيحيان ، با ارائه دلايلي در مقام رد و نقض آنها برآمده اس معتقدات مس
ــان مولود از مريم (ع) و الهيت مسيح (ع)» است كه حاوي  ــان در مقام ثاني اعني اتحاد  ابن ازلي  با انس با ايش
پنج فصل بوده و نويسنده در آنها به بررسي و رد اعتقادات مسيحيان در ارتباط با اقانيم  سه گانه، تشخص و 
متشخص بودن دو شخص در يك تشخص، اتحاد الهي با انسان مولود از مريم(ع) و موضوع اتحاد و الهيت 

مسيح(ع) پرداخته است. 
ــه (يوحنا ، مرقس ، لوقا  و متي  )،  ــبتاً مفصلي از چگونگي و تاريخچه پيدايش اناجيل  چهارگان ــرح نس با ش
ــود. در ادامه با آوردن يك فصل با عنوان «در ذكر  ــي  به بخش پنجم كه خاتمه نام دارد وارد مي ش تفرش
تفصيل تناقض و تدافع انجيليان با يكديگر» ، به ارائه شواهدي از تناقض هاي اين اناجيل در موضوعي واحد 
ــت و نقل ناقص راويان مي داند و آنها را در  ــت هاي نادرس ــي از برداش مي پردازد. ظهيرا  اين تناقض ها را ناش

سيزده مورد تنظيم مى  كند. 
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

بررسي اجمالي و ويژگي هاي نصرة الحق:
ــنايي با زبان عربي  به  ــي  در ديباچه مي گويد كه پادري گبرائيل افرنجى  پس از اقامت در مصر  و آش تفرش
ــاله خود را در آن شهر نگاشته است، و براي ديدار او به تفليس  آمده است.  ــت و رس اصفهان  و تبريز  آمده اس
ــاله وي (تفرشي در متن كتاب،  ــخ مكتوب به رس ــنهاد مناظره هم از طرف پادري بوده و او در مقام پاس پيش

سال 1087هـ. ق را سال تأليف كتاب خود ذكر مي كند) در مقام پاسخ مكتوب به وي هم برآمده است. 
ــت به معرفي    ــته اس ــي ، نام كتاب پادري  را ذكر نكرده1 و آنچنان كه بايس ــت كه تفرش جالب توجه اس
ــاله پادري را به زبان عربي  مي داند كه از نظام و ساختار درست  ــت. او رس بخش ها يا فصول آن نپرداخته اس
ــت و محتواي آن را «در بيان حقيقت دين نصاري  و تصحيح اصول آن به ادليه  اين زبان بهره مند نبوده اس
ــى مدعي است كه رساله را به دقت بررسي كرده و از آنجا كه بنياد و  ــت. تفرش عقليه و نقليه»ذكر كرده اس
اساس آن بر موضوع «ولادت » بنا نهاده شده، تصميم گرفته در مناظره نيز صرفاً بر اين موضوع تمركز كند؛ 
ــاير مباحث كتاب نيز  ــاس و بنياد كتاب بوده )، س ودر صورت اثبات تناقض و رد اين موضوع ( كه به مثابه اس
به خودي خود، باطل و مردود مي شوند. از سوي ديگر به دليل مشغله  هاى كارى خود و نيز اشتغال پادري به 
طبابت، فرصت مناظره براي همه موضوعات كتاب فراهم نمي شده است و از اين رو يك موضوع به عنوان 

محور مناظره انتخاب شده است. 
ــي  با زبان گرجي   ــنايي تفرش ــتفاده در همه اين مناظره ها، تركي  بوده كه دليل آن، عدم آش زبان مورد اس
بوده است. البته پادري  نيز كه طرف مناظره سوم بود، گرجي نمي دانست و از اين رو شاه نظر خا ن كه علاوه 

بر گرجي به تركي هم تسلط داشته، در همه اين مجالس نقش مترجم را نيز ايفا مي كرده است. 
ــي برخوردار بوده، به  ــره از چارچوب كاملاً مورد قبول ــرا  چنين بر مي آيد كه روند مناظ ــاي ظهي از گفته ه
گونه اي كه شرح اين مباحثه، گفت و گوهاي آكادميك عصر حاضر را به ذهن متبادر مي كند. به عنوان نمونه، 
ــوم، چند «پيش مجلس» و مجالس جزيي  كه در چند مورد آنها شاه نظر خا ن هم  ــكيل مجلس س قبل از تش
ــى اين پيش مناظرات را به عنوان وسيله  اى براى آگاهى به روش  ــده است. تفرش ــته، برگزار ش حضور داش
ــر مفاهيم و تعريف  افرنگى مي داند زيرا كه به زعم او، پادرى «به غايت محيل و بازيگر بود ». توافق بر س
ــروع مناظره و نيز ثبت تعريف مورد قبول  ــا مانند كلي ، جزيي، جنس ، نوع ، مباين ، موافق  و. . پيش از ش آنه
ــط شاهين نامي كه به اين مباحث آشنايي داشته، نيز حكايت از روشمند بودن اين مناظره دارد.  طرفين توس
و دست بر قضا همين موضوع بود كه به قول تفرشى، پادري  را به چالش كشاند و او را در دفاع از مدعياتش 

ناكام گذاشت. 
ــاله پادري   ــي و مبنايي رس ــي  بر تمركز مناظره بر موضوع «ولادت »- كه آن را بخش اساس اصرار تفرش
مي  داند- نيز نقش مهمي در محدود ماندن چارچوب موضوعي مناظره داشت و از اين رو از كشاندن مباحث 

به ساير موضوعات، جلوگيري كرد و به قول ظهيرا  «مجال مكابره» براي وي باقى نگذاشت. 

1. اشاره شد كه نام كتاب او «انتخاب دين الهي » بوده كه اكنون در دسترس نيست.
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــي ، پادري  فرنگي، علي رغم تلاش هاي فريب كارانه، قادر به پاسخ گويي به تناقض هاي  بنا به گفته تفرش
رساله خود نبود و طرف بازنده ماجرا شد. از اين رو در گرجستان  آبرويي براي وي نماند و به ايروان  رفت و 

پس ار يك سال به مأوي اصلي خود بازگشت. 1 
ــت كه ابتدا عقايد و باورهاي مسيحيان  در موضوع  ــي  در همه بخش هاي كتاب، اين گونه اس روش تفرش
ــپس دلايل بطلان آنها را با دلايل عقلي و  ــتناد به اناجيل  چهارگانه شرح مي دهد، س ــي را با اس مورد بررس
نيز استناد به خود اين اناجيل توضيح مي دهد. به ويژه استنادات پي در پي او به آيات مختلف اناجيل و ذكر 
ــاوت هاي آنها در موضوعي واحد و نيز اصرارش در تعريف مفاهيم و محدود ماندن موضوع مناظره، گواه  تف

روشني از تسلط او بر موضوع مناظره و نيز فن مجادله دارد. 
ــن ملكائيه و يعقوبيه و نيز كتاب هايي كه  ــه تاريخچه تحولات و نيز اختلافات فرقه اي بي ــارات او ب از اش
ــته شده و نيز رساله هاي جديدي كه توسط مبلغين مسيحي در  ــيحيت  نوش در قرون اوليه و ميانه درباره مس
ــته شده كه تفرشي علاوه بر ذكر آنها در متن كتاب، در مناظرات نيز به آنها ارجاع مي دهد،  ــتان  نوش هندوس
مي توان چنين نتيجه گرفت كه تفرشي  آشنايي لازم را با منابع غير اسلامي  و به ويژه كتب تاريخي و مذهبي 
مسيحيان  داشته است، و بنا به اشارات وي احتمالاً كتابخانه مهمي از اين اثار در تفليس  موجود بوده است. 
نكته جالب توجه ديگر، توجه تفرشي به تحولات واژگاني و معنايي كلمات در بستر زمان و تغييرات معنايي 
كلمات در هنگام ترجمه از زباني به زبان ديگر است كه براي اثبات استدلال  هاى خود از آنها استفاده مي كند 
ــنا بوده  ــي تاريخي نيز آش و از اين رو مي توان اين گونه نتيجه گيري كرد كه او به نوعي با دانش زبان شناس

است و براي اثبات مدعيات خود بر آنها تكيه كرده است. 
جالب توجه است كه تفرشي  به جزء يك مورد كه در آن به ديدار خود با حضرت مسيح(ع) در خواب اشاره 
كرده كه در آن نظر آن حضرت را درباره اطلاق ابن االله به وى جويا شده است و مدعى است كه آن حضرت 
ــيح(ع) را شاهد اثبات مدعاى خود  ــي تأييد حضرت مس نظر او را تأييد كرده (و از اين رو در اين مبحث اساس
ــلامي  و قرآن كريم  براي اثبات دعاوي خود استفاده نكرده  ــتدلالات خود، از منابع اس ــاير اس مي آورد)، در س
ــته از درستي يا  ــد و از اين رو گذش ــتدلالات عقلي مي باش ــيحي  و نيز اس و همه تلاش او، اتكا به منابع مس
ــتي اين استدلالات، نصرةالح ق در مقايسه با ساير رديه نويسي هاي بر مسيحيت ، متن بسيار با ارزشي  نادرس

به حساب مي آيد. 
از نظر ساختار زباني، نصرة الح ق متني نسبتاً دشوار به شمار مي آيد كه سرشار از اطلاعات كلامي، فقهي 
و آيات مختلف از اناجيل  است. به ويژه عدم هماهنگى شماره هاى فصول و آيات آورده شده از كتب مقدس 
ــتفاده عربي خود را مشخص نمي كند،  ــي منبع عربي مورد اس ــيحيان با منابع چاپى كه تفرش يهوديان  و مس
ــد با پيدا كردن صورت صحيح اين آيات و افزون  از مهمترين گرفتارى  هاى تصحيح متن بود كه تلاش ش

ــت پادري  به مأوي اصلي خود، با عنوان مرگ او در ايروان  ياد كرده است  ــي  مبني بر بازگش ــار از گفته تفرش 1. ريش
كه درست نيست.
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

توضيحات تكميلى در پاورقى و نيز افزودن علايم نگارشي در فهم آسان تر متن به خوانندگان كمك نمايد. 

نسخ نصرةالح ق و شيوه تصحيح:
پس از بررسي فهارس نسخ خطي پنج نسخ نصرة الح ق شناسايي شد:

نصرة الح ق، نسخه كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي ، به شماره 10147/19 
نصرة الح ق، نسخه كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي ، به شماره 10598

نصرة الح ق، نسخه كتابخانه و موزه آستان قدس  رضوي به شماره 258م
نصرة الح ق (متن عربي )، نسخه كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران  به شماره 3282/2

نصرة الح ق (متن عربي )، نسخه كتابخانه شچدرين سن پطرزبور گ روسيه 
ــي پيدا شد و با بررسي  ــخه روسيه ) دسترس ــتثناي نس ــخه، به چهار مورد آنها (به اس از ميان اين پنج نس
ــخص شد كه نسخه اول (كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي  به شماره 10147/19)  محتواي آنها مش
ــا تبريزى در قصبه  ــط محمدرض ــرار دارد و در 18 ذي قعده 1131هـ. ق توس ــك مجموعه خطي ق ــه در ي ك
دهخوارقان كتابت شده است و به زمان نويسنده بسيار نزديك بوده است و با متن عربي  بيشترين هماهنگي 

را دارد؛ و ضمن آنكه به نسبت ساير نسخه ها از افتادگي نسبتا كمتري برخوردار است. 
ــخه دوم (كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي  به شماره 10598 در تاريخ 1299هـ. ق در جونپور  نس
ــت. مهمترين نقص اين نسخه عدم  ــخه مستقل اس ــيدمهدي  كتابت شده و يك نس ــتان  توسط س هندوس

هماهنگي شماره هاي آيات اناجيل  و مزامير  با متن عربي  و نسخه اول است. 
ــماره 258م) به خط ثلث جديد است و به همراه مصقل صفا  در يك مجموعه  ــتان قدس  ( ش ــخه آس  نس
ــماره هاي آيات  ــت كه ش ــال 1292هـ. ق برمي گردد. جالب توجه اس خطي قرار دارد. تاريخ كتابت آن به س
ــت. از آنجا كه  ــت و از متن عربي  پيروي نكرده اس ــخه اول هماهنگ اس ــخه با نس اناجيل  و مزامير  اين نس
ــماره هاي فصول و ايات عهدين جديد و قديم، از نظر افتادگي و افزودگي و نيز تركيب جملات  علاوه بر ش
ــخه مج2 از  ــخه مج2 وجود دارد، مي توان احتمال داد كه نس ــخه با نس هماهنگي تقريباً كاملي ميان اين نس

روي اين نسخه كتابت شده و يا اينكه هر دوي اينها از روي يك متن واحد كتابت شده اند.
در نسخ مج2 و آق دو فصل از بخش سوم جابجا شده اند (1-3 مقدمه اول: در تقرير اعتقادات نصارى و 
با اشاره اجماليه... با 2-3: مقدمه ثانيه: در بيان آنچه اطلاع بدان مطالعه كنندگان را بصيرت مى افزايد،) كه با 
نسخ دا و مج 1 هماهنگي ندارند. اما در ساير مطالب همه نسخ فارسي از نظر آغاز و پايان همانندي كاملي با 
يكديگر دارند و تفاوت چندان زيادي از نظر افتادگي و افزدوگي در آنها مشاهده نمي شود. لازم به ذكر است 

كه از بخش چهارم-فصل چهارم (4-2-4) شماره هاي همه نسخ يكسان مي شود.
ــماره 3282/2) نيز يكي از سه نسخه موجود در مجموعه  ــگاه تهران ، ش ــخه عربي  نصرة الح ق (دانش  نس
خطي است كه نسخه ديگر تفرشي  با نام مطالع و مغارب  نيز در اين مجموعه قراد دارد. اين نسخه عربي نيز 
ــي شد كه در موارد متعددي براي خواندن كلمات ناخواناي نسخ فارسي به آن استناد شد. لازم به ذكر  بررس
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است كه ابتداي نسخه ناقص است و پس از تحميديه، صفحات زيادي از آن تا ابتداي مقدمه ثانيه افتادگي 
ــي به نسخه پترزبورگ  و مقايسه آن با نسخه دانشگاه  دارد. اين احتمال هم وجود دارد (و در صورت دسترس
تهران ) كه متن عربي  موجود صورت كامل نوشته تفرشي  باشد، اما نويسنده در هنگام ترجمه آن به فارسي، 

بخش هايي را به متن افزوده باشد. 
ــخه عربي  را مي توان ناتمام دانست، زيرا با بحث تسميه پايان  ــخ فارسي، نس ــه با نس همچنين در مقايس

مي يابد و فصل چهارم (در ابطال ادله نقليه ايشان بر اتحاد  و الهيت  مسيح ) به بعد افتادگي دارد.
ــي كه هر دو آنها توسط تفرشي  صورت گرفته نيز مي تواند  ــي مقايسه اي متن عربي و ترجمه فارس بررس
موضوع يك پژوهش مستقل باشد، به ويژه كه ترجمه فارسي چند سال بعد از نگارش متن عربي انجام شده 

و ضمن اين مقايسه، مي توان به تحولات فكري تفرشي آگاهي بيشتري پيدا كرد. 
ــيوه مرسوم تصحيح نسخ (تصحيح بر مبناي نسخه اساس، تصحيح التقاطي، تصحيح به  از ميان چهار ش
ــي) شيوه «تصحيح بر مبناي نسخه اساس» انتخاب شده است. نسخه اساس  ــيوه بينابين و تصحيح قياس ش
ــوراي اسلامي  به شماره 10147/19 است (اختصاراً: مج  ما نصرة الح ق موجود در كتابخانه و موزه مجلس ش
ــد به نسبت ساير نسخه ها كامل تر  ــت و همانگونه كه گفته ش ــده اس 1) كه به تاريخ 1131 هـ.ق كتابت ش
ــماره هاي فصول و آيات عهدين قديم و جديد در آن درست تر صورت گرفته است  ــامي و ش بوده و ضبط اس
ــخه دانشگاه به شماره: 3282/2) هماهنگ است. مصحح، ضمن اساس قراردادن نسخه  و با متن عربي (نس
ــخه ها را نيز به دقت مطالعه نموده و همه اختلافات آنها را با نسخه اساس در پاورقي آورده  ــاير نس مج1، س

است كه خواننده را از مراجعه به ساير نسخه ها بي نياز مي كند. 
نويسنده در آغاز متن، نوعي بخش بندي براي كتاب خود ارائه مي كند كه مطالب آن نيز بر همين اساس 
تنظيم شده و بخش بندي ما هم بر همين مبنا بوده است. اما براي تنظيم دقيق مطالب و تفكيك موضوعات 
ــبت به شماره گذاري زير بخش ها و فصول هم اقدام شده كه وضعيت  از يكديگر و كمك به خوانندگان، نس

كلي آن در فهرست مطالب قابل مشاهده است. 
موضوع نصرة الح ق در حوزه تخصصي تاريخ و كلام قرار دارد و سرشار از اصطلاحات تخصصي اين علوم 
ــاس آن بر مبناي زبان فارسي نبوده بلكه از زبان عربي  برگردانده شده است و از  ــت و از طرف ديگر، اس اس
ــده است. مصحح تلاش نموده تا  ــبك ادبي معمول تنظيم نش همين رو جمله بندي و پاراگراف بندي آن به س
ــامان  ــي و تفكيك جملات از يكديگر به همراه پاراگراف بندى مطالب متن، آن را س با افزودن علايم نگارش

بخشد كه اميد است در اين راه توفيق نسبي به دست آورده باشد. 
ــنده براي اثبات استدلال هاي خود به دفعات زياد به آيات و جملات اناجيل ، تورات  و مزامير  استناد  نويس
ــت. اما از آنجا كه  ــماره آيات مربوطه را نيز ذكر كرده اس كرده كه در عمده موارد، نام هر فصل اناجيل و ش
ــتفاده خود را ذكر نكرده، لذا پيدا كردن اين آيات و جملات در متون چاپي  ــنده مرجع عربي مورد اس نويس
ــده، با متون چاپي  ــماره هيچ يك از فصول نام برده ش ــوار بود به ويژه آنكه ش امروزين اين منابع كاري دش
امروز هماهنگ نبود. لذا همين مرحله، دشوارترين بخش فرايند تصحيح متن بود كه تلاش شد اولاً شماره 
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دقيق فصول و آيات نيز اضافه شود و ثاثياً در صورت اختلاف نسخه با متون چاپي امروزي، صورت صحيح 
آنها نيز در پاورقي آورده شود. 

***
علايم اختصاري

مج 1: نصرة الح ق، نسخه كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي  به شماره 10147/19
مج2: نصرة الح ق، نسخه كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي  به شماره 10598

آق: نصرة الح ق، نسخه كتابخانه و موزه آستان قدس  رضوي به شماره 258م
دا: نصرة الح ق (متن عربي )، نسخه كتابخانه و مركز اسناد دانشگاه تهران  به شماره 3282/2

ر: رو
پ: پشت

- : افتادگي دارد. 
+ : اضافه  دارد. 

*: تكرار كلمات و جملات در متن
-: عبارات و جملات متن كه ويژگي معترضه دارند. 

 (كذا) : لغات نامأنوس 
. . . : كلمه ناخوانا

[]: كلمات و عبارات اضافه شده توسط مصحح
< >: شماره صفحات نسخه 
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1. بخش اول: ديباچه مؤلف
<371>بسم االله الرحمن الرحيم1

ــواهد يگانگي  و دلايل وحدانيتش از در و ديوار 2  ــتايش بي منتها سزاوار يكتائيست بي همتا كه ش ثنا و س
ــت. ففى كُلِّ شَـيْءٍ لهَُ ءَايَةٌ تدَُلُّ عَليَ  أنَّهُ  ــان و متلأليس كثرت  امكاني بر ابصار بصاير عقول نوراني درخش
ــبه و مانند و تهمت ولد  و  ــبهت ش وَاحِدُ. و به نزاهت قدس احديت ذاتي و طهارت ذيل فرديت حقيقي از ش

فرزند3 بري و متعالي. بيت
ــونمبرا ذاتش از چند و چه و چون ــا يقول ــانه عم ــي ش تعال

ــتي فراهم آمدگان5 امتزاج اضداد و كرمكان سست نهاد  زهي رحيم و رحمان و رئوف مهربان كه اين4 مش
خاكزاد6 بعد از آنكه پاداش نعم نامنتهايش را كه شمارندگان مقادير شعير و شعرات ارضين و سموات به سر 
واْ نِعْمَةَ االلهِّ لاَ تُحْصُوهَا إنَِّ االلهَّ لغََفُورٌ  ــيده و از كتاب اميد تعديد آن جز آيت بأس وَإنِ تعَُدُّ حد عدّان نرس
ــاهراه فطرةاالله9 بيرون [و]10 در  ــي، از ش ــي و باطل جويي حق ناشناس ــنيده به ديوخوي8 ناسپاس رَّحِيم7ٌ نش
سنگلاخ عقايد و اديان باطله و خارستان ظنون و11 اوهام هايله12 ديوانه وش و مجنون مي گشته اند. گروهي 
ــه انديشه خود را به فهيم التراب شريك رب الاربا ب 14 نقش بسته و جمعي  ــيده تيش هياكل منحوته13 و تراش
پريشان نظر محض ظلمت را با نور محض ذهب االله بنورهم سهيم و انباز دانسته، زمره     اي درين دريا كشتي 
ــتان و طايفه ي بر  ــش بيجا در وحل15 حلول و الحاد و در گرداب وصول و اتحاد  افگنده، زهي ناخداپرس كوش

لوح يقين وحدت حقيقيه اش از قول به اقانيم  ثلث  حاشا نقطه شك نهاده. 
زهي ناخداشناسان باز به محض بسياري فضل و رحمت و سرشاري جود و موهبت هم از آغاز كار و بدو 

1. آق: +و به ثقتي
2. مج 2: + يكتايي بي همتا كه انوار آثار وحدانيتش از پيشاني

3. آق: فرزندي
4. آق: - اين

5. مج2/آق: فراهم آوردگان
6. مج 2: خاكزاد سست نهاد

ــتي كه خدا آمرزنده  ــمارش در آوريد، به درس ــماريد، نمي توانيد آنها را به ش 7. و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بش
مهربان است. (نحل/18)
8. مج2/آق: ديوخويي

9. آق: + پمات ؟
10. مج2/آق: + و
11. مج 2: - و

12. مج 2: وحشتناك
13. مج 2: گروهي از خود بي خبر هياكل منحوته

14. «اين التراب و شريك رب الاربا ب»:خاك كجا و پروردگار عالميان كجا؟
15. باتلاق
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ــتگان  ــيده و عين عنايت باز  نگرفته و آن سرگش ــان نپوش فطرت هرگز دريچه ي نظر رحمت و امتنان بريش
ــه بعثت برگزيدگان حضرت اقدس،  ــري و خودرأيي]1 و طغيان را2 را همواره ب ــداي منزل ناپيداي خودس [پي
مشاعل هدايت قدم به قدم بر راه نهاده و نفس ظلوم جهول ايشان را به تلخ و شيرين بشارت و نذارت3 سوي 
ــرمدي دعوت  ــتهلاك(كذا) در تحت قدرت و ارادت حقه و جزويت جهان س مايده كرامت ابدي و جنت اس
فرموده،4 پس به وجود  مقدس سيدالاولين و آلاخرين  و صفوة الانبيا و المرسلي ن، سروري كه منشور رسالت 
مطلقه اش را مهر و لكن رسول االله  و خاتم النبيي ن زيب عنوان5 و حديقه حقيقت قدسيه اش از عرش خطاب 
ــبز و ريان است. حق هدايتي كه از خداوندي او سزد و  ــلناك الا برحمةللعالمين سرس الهي به باران و ما ارس
ــيد ظلمت سوز آن نور گيتي فروز را بر آسمان دوّار6 روزگار در  ــانيد و خورش رأفت ربوبيت او را زيبد، به ادا رس

بروج اثنا عشر ائمه اطهار  صلوات االله  و سلامه عليه و عليهم اجمعين داير و ساير گردانيد.
 امروز كه حشاشه7 حيات دوران و نيّر اعظم امام عالم  و چشم و چراغ دوده بني آدم  كاشف الغمه8 و مهدي  
ــي آبائه10 المعصومين صلوات  ــن و صاحب الامر و العصر و الزمان صلوات  االله عليه و عل ــة9 خليفةالرحم الأم
ــكون به ظلمت جهالت گونا<372>گون  ــام عالم گير غيبت كبري متواري و عرصه12 ربع مس االله11 در غم
ــراق  ــت؛ الله الحمد ثم الله الحمد علي تمام النعمه و بلوغ الرحمه كه هم به فروغ قنديل قمر اش تيره و تاريس
ــطاق(كذا) دولت سراي سلاطين سلسله عليّه صفويه  موسويه  حسينيه علويه  محمديه اناراالله براهينهم آن  يش
شعشعه فضل نامتناهي و نور هدايت الهي همچنان بر عموم عالميان و خصوص ايرانيان  جنت نشان تابنده 
ــلطنت و صيت معدلت آن شهسواران عرصه دين و دولت جهانيان  ــت و بلند آوازان خطبه س و در لمعان اس
ــت عصمت و طهارت  ــيان اهل بي  ــتان هدايت آش ــرگرداني چهار راه13 مذاهب14 اربع بر ملازمت آس را از س
خوانندگان و صلادهندگان تعالي االله  والانسب خسرواني  كه پنجه شعاع گوهرشان برهان استحقاق سلطنت 

1. مج1: افتاده است.
2. مج2/آق: خودرأيي را

3. مج 1: ندائت 
4. آق: فرموده
5. مج 2: + و
6. آق: ادوار

7. باقي جان. مج 2/آق: خشاشه 
8. مج 2: النعمه
9. مج2: الايت

10. مج 2: + المعصومين
11. مج2/آق: + الملك المنان

12. آق: - عرصه
13. مج 2: چار راه
14. آق: مذاهب
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ــبحه طراز سلسله نژادشان در قالب2 مطهر  ــوي  از جيب عصمت محمدي  برآورده و س را و [يد]1 بيضاي موس
ــب  ــروي  تخمير كرده [و]3 تبارك االله عالي حس ــيني  به آب  صاف كس ــاجدين  طين تربت طيبه حس سيدالس
سلسله كه برو دوش عروس روشن رويي ملت بيضاء محمدي(ص)4 به حقيقت زلف5 مسلسليت تا دامن قيامت 

كشيده و طاق گردون رواق عز و شان نوشيرواني  را زنجير عدليست الى6 يوم الحساب آويخته. 
بيت

ــه كامله انداين سلسله بر مصحف دين بسمله اند ــك ورق صحيف ــر ي ه
عقـد گهـرند گـردن دولـت را1             بر روي عروس سلطنت سلسله اند

اما بعد، قطره صغير و بنده7 حقير بي نام و نشان، دل خسته و نگارنده اين پيكر شكسته 8 بسته تراب اقدام 
ــي  رحمة االله، ظهيرالدين  بر لوحه عرض  ــن دعاگويان دولت ابدقرين، ابن ملا 9 مراد التفرش ــن و كمتري مؤمني
مي نگارد، كه اين رساله ايست اصل آن مسمي به نصرة الح ق10 كه داعي دولت قاهره باهره در اواني كه حسب 
ــيان صاحب قراني12 كه طوطي طوبي نشيمن  ــعاع اعلي حضرت خاقان خلدآش الحكم جهان مطاعي11 آفتاب ش
ــتان رحمت نامتناهي شيرين كام شكر خوشنودي الهي  ــيد نورش ابدالاباد و دهرالدهور در شكرس روح  خورش
باد، [ در صحبت عاليجاه سلطنت پناه شاه نظر خ ان والي گرجستان  كاخت] 13براي14 تعليم معالم دين و رتق و 

فتق مهمات دولت برخي از عمر بي بدل را در بلاد گرجستان مي گذرانيد، در قلم آورده بود. 
ــاله كه پادري  كبرائيل افرنجي  در احقاق  غرض از آن و خلاصه آن 15 بيان رد اباطيل و نقض اضاليل رس
عقايد و تحقيق مقاصد نصاري  و توجيه16 و تأئيد آنها به ادله عقليه و نقليه، در دارالسلطنه تبريز  تأليف كرده17 

1. مج1: - يد
2. آق: غالب
3. مج 1: - و
4. مج 2: + را
5. آق: + و
6. مج2: تا

7. مج 2: ذره
8. مج 2: - پيكر
9. مج 2: - ملا

10. مج 2: تبصره الحق
11. آق: جهان مطاع

12. مج 2/آق: صاحب قران
13. مج 1: افتادگي دارد.

14. مج 2: به راه
15. مج 2: - آن

16. آق: - توجيه و
17. مج 2: نموده
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ــاعدت بخت بلند و نيروي طالع  ــوي بنده به بلده تفليس  آمده1 و آورده بود تا آنكه به مس و با پنداري تمام س
ــاله معروضه كه بر محاذات2 رساله افرنجي  به لغت عربي  املا شده بود در دارالسلطنه قزوين  به  ارجمند، رس
عزّ عرض اشرف3 اقدس، چنانكه فرق فطرت اين بنده از زمين بوس مجلس بهشت آئين به اوج فلك اطلس 
ــيد و نظر صهبا اثر التفات شاهنشاهي ، دل و زبان اين دلشده از خود گمشده را به عرض اجمالي، غرض  رس

از آن رساله و وقوع مناظره با افرنجي جري و جاري گردانيد. 
ــره(كذا)4 مبارك و بهجت طلعت همايون در آن بارگاه سليمان  آئينه اسكندرم در برابر داشته5 و  ــر بش  بش
آب  <373>جانبخش خضرم به جام لبريز تبسم بخشيد. به سر انگشت6 يد بيضاي موسوي  اشارت رفت و 
به7 نسيم نفس عيسوي  غنچه گل محمدي  [شكفته]8؛ امر اشرف ارفع اعلي صادر گرديد كه رساله معروضه 
رايت شهرت و علم  عموم منفعت را پرچم و به لغت فارسي  مترجم گردد؛ يعني فئه محقه مقدمات حقه كه 
در ميدان كارزار آن رساله بر مطيّات9 عبارات10 عربي برنشسته و كافركيشان بر مقاصد11 عقايد نصاري  را به 
تيغ برّان برهان هاي قاطع و سپر پهناور معارض هاي بي مدافع و گرز گردن شكن نقض هاي وارد متتابع، سر 
و دست و پا بريده و بسته و شكسته اند، بر افراس فقرات فارسيه  جولان نمايند. لاجرم بعون عنايت الهي و 
ــته، بر  ــاهي را12 كمر خدمت و امتثال بس ميامن اقبال بي زوال ظل الهي، قلم مثال فرمان قضا جريان شاهنش
لوحه بيان نگارش و در ديباچه، ع  رض گزارش مي دهد كه اين رساله مشتمل است بر آغاز13 و سه مقدمه 

و دو مقاله و انجامي. 

1. مج 2: آمده
2. رويارويى و مقابله

3. آق: + ارفع
4. دهخدا  بشره را به معني «روى پوست آدمى و جز آن» آورده است.

5. مج 2: + بداشت
6. مج2: انگشتان

7. آق: بر
8. مج 2: - شكفته

ــماوَاتُ  َ حَقَّ قَدْرهِِ وَالأرْضُ جَمِيعًا قَبضَْتهُُ يوَْمَ القْيِاَمَةِ وَالسَّ وَمَا قَدَرُوا االلهَّ ــده.  9. جمعِ مطوية. چيزهاى پيچيده ش
ــايد به عظمت  .آنان كه غير خدا را خواندند خداى را چنان كه ش ــرِكُونَ ا يشُْ ــبحَْانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ مَطْوِيَّاتٌ بيِمَِينهِِ سُ
نشناختند و او است كه روز قيامت زمين در قبضه قدرت او و آسمانها درپيچيده به دست سلطنت او است، او منزّه 

و والا است از آنچه كه بدو شرك مىورزند. (زمر/67)
10. مج2: عيارات
11. مج: مفاسد
12. آق: - را

13. مج2/آق: آغازي
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2. بخش دوم: آغاز
ــان 3  اما آغاز، در ذكر صورت1 چند مجلس از مجالس مناظرات جزئيه كه2 در مدت مقام آن بلاد با قسيس

ايشان روي مي داد.
1-2. مجلس اول:[ مناظره با ماكاريوس  حلبي ]

ــاير بلاد شرقي، كه از  ــيحي  [با]5 ماركاريوس حلبي  بطريق  انطاكيه  و س  مجلس اول از عظما ملت 4 مس
ــاير كنايس  آفاق به مزيد شرف و  ــه  قدس خليل 6 كه نزد ايشان از س ــلاطين آل عثمان  توليت كنيس ديوان س
منزلت امتيازي تمام مي دارد7 بدو مفوض مي بوده و در آن اوان ازو مقطوع و به ديگري از مشايخ مسلمين8  
آن بلاد مرجوع شده بود و بطريق مذكور بدان سبب به طريق تظلم و بيداد و سبيل استعانت و استمداد روي 
ــترداد آن منصب كه خروج  ــان، اعانت او را در اس ــان و عموم هم كيش در بلاد نصاري  كرده [و]9 بر كافه ايش
ــان مي دانند لازم و متحتم فرا مي نمود. 10 و  ــاس دين و آئين ايش آن را از طبقه نصاري وهني نمايان در اس
في الواقع زعماء و عظماء و عموم اهل ثروت و مقدرت ولايت11 گرجستان  از كارتيل  و كاخت  و باشي آچو ق12 
ــيار و مالي خطير المقدار  ــدم او را به اعزاز و اعظام تلقي و نموده و در زماني اندك مبلغي13 بس ــان  مق و دادي

برو جمع شد. 
ــه  كه محل نزول او بود  ــيله تفرج14 كنيس ــلمين  به وس ــب انگيخته و با جمعي از مس پس تقريبات مناس
ــده بودند كتابي برگرفتم و در  ــد از انقضاء متعارفات، از كتبي كه بر اطراف او چي ــاق  افتاد و بع ــي اتف اجتماع
ــخه اناجيل  و نسخه مزامير  منسوب به  ــان بود. و قبل از اين، نس آن امرار نظر15 مي كردم آن خود انجيل  ايش

1. مج2: - صورت/ آق: آغاز رساله در ذكر صورت 
2. مج 2:- كه

3. كشيشان 
4. مج 2: امت
5. مج 2: + با
6. مج 2: غليل

7. آق: - و
8. به نظر مي رسد اطلاعات تفرشي در اين مورد ناقص باشد، زيرا ماكاريوس از سال 1647 تا 1672 بطريق انطاكيه 

بود و براي جمع آوري كمك مالي به كشورهاي مختلف سفر مي كرد.
9. مج 1: - و
10. آق: + و

11. مج2/آق: ولايات
12. گرجستان  غربي كه در منابع تاريخي به ايمرتي  نيز مشهور است. 

13. مج1: مبلغ
14. آزادسازي

15. مج2/آق: نظري
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ــل نموده، نزد بنده مي بودند و قدر  ــلام و1 هر دو مترجم به عربي  تحصي ــرت داود  علي نبينا و عليه الس حض
معرفتي به آنها حاصل داشتم. 

ــك و  ــماوي مي دانيد؟ گفت: بلي و لاش ــما كتاب الهي و مُنزَل س ــئوال كردم كه اين كتاب را ش پس س
ــياري از مواضع سخنان متناقض متدافع در آن موجود  لاريب. گفتم چگونه چنين تواند بود حال آنكه در بس
است. گفت : حاشا و كلا، كي و كجا؟. گفتم در فصل چهاردهم2 از انجيل متي -  اول [اولين] اناجيل اربع- 
ــيح  عليه السلام گفتند كه اي آموزگار!  ــت كه جمعي از عظما3 علماء يهود  با حضرت مس <374>مذكور اس
ــقان بدكار طلب آيت مي كنند،  ــان را، كه اين گروه فاس ــيح ايش مي خواهيم تو ما را آيتي بنمايي. و گفت مس
ــان، مگر آيت يونان نبي . مراد به يونان حضرت يونس  است عليه السلام، زيرا كه  ــود به ايش پس داده نمي ش
همچنان يونان در شكم ماهي بود سه روز و سه شب، همچينين خواهد بود ابن الانسا ن در دل زمين سه روز 
و سه شب. و مراد مسيح عليه السلام - به زعم نصاري  - بودن آن حضرت است مدفون سه شبانه روز. 4 

ــت كه ساعت نهم از روز جمعه بود كه از حضرت  ــتم5 از همان انجيل  مذكور اس و در فصل يكصد و هش
مسيح  بعد از آنكه سه ساعت بر سر دار مانده بود، آواز6 عظيم برآمده، گفت : الهي! الهي! چرا مرا واگذاشتي؟. 
و بعد ازين آواز، جان به جان آفرين سپرد. 7 باز انجيلي  مذكور بعد از نقل التماس نمودن يوسف  نامي، جسد 
آن حضرت را از بيلاطس 8 - كه از جانب قيصر9 بر بلاد يهود  والي و حاكم 10 بود - و دفن كردن او مسيح را 
بعد از دخول شب شنبه، در فصل صد و يازدهم11آورده؛ كه در شب شنبه، صباح يكشنبه، دو زن كه هريك 
ــد؛12 زيرا كه فرشته  ــتند، آمدند كه قبر آن حضرت را نگاهي كنند و ناگاه زلزله عظيمي واقع ش مريم  نام داش
ــر آن نشسته [بود]13 و  بود ديدار آن  ــنگ را از روي قبر غلطانيده و بر س ــمان فرود آمده و س پروردگار از آس
ــنده چون برق و جامه اش چون برف. و از خوف او نگاهبانان قبر مضطرب و مانند مردگان14  ــته، درخش فرش

1. مج2/آق: - و
2. مج2/آق: سي و ششم

3. آق: عظما
4. مج 2: سه شبان روز
5. مج2/آق: نود و هفتم

6. مج 2: آوازي
7. مج 2: + و

8. مج 2: بيلاطس 
9. آق: هيردوس 

10. مج 2:- و حاكم
11. مج2/آق: صدمين

12. مج2/آق: بود
13. مج1: - بود
14. آق: + قبر
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ــته به1 آن دو زن متكلم شد و گفت: مترسيد! دانستم كه شما طلب مي كنيد يسوع مصلوب  ــده. پس فرش ش
را، نيست اينجا، 2 به تحقيق كه برخواست، چنانكه خود گفت.

 و3 ازين نقل معلوم  مي شود كه زمان بودن4 مسيح در قبر، شب شنبه و روز شنبه و شب بعد كه فرداش 
يكشنبه است، بيش نبوده و اين مجموع يك روز است و دو شب. و5 اين متناقض6 است به7 آنچه در فصل 

چهاردهم8 آورده و گذشت كه9 سه روز و سه شب در قبر خواهد بود. 
و مرقص  انجيلى 10 در فصل شصت و چهارم11 آورده كه آن12 دو زن مريم  نام، صبح روز يكشنبه به سوي 
قبر آمدند - هنگامي كه طلوع كرده بود آفتاب - و با خود مي گفتند: آيا كه از براي ما خواهند13 غلطانيد آن 

سنگ را؟ الي آخر القصه.
ــي14 در فصل صد و يازدهم15 و يوحنا انجيلي 16 در فصل هفتاد و پنجم17 زمان حضور آن دو  ــا  انجيل و لوق
ــته18 و در آن وقت مسيحا  (ع)19 را برخواسته يافتند. و  ــد - نوش زن را اول صبح- كه هنوز تاريكي باقي باش
ــد. مع ذالك در20 ميان نقل مرقص   ــب نيز در قبر نبوده باش [اين موضوع] دلالت مي كند بر آنكه تمام آن ش

1. مج2/آق: با
2. مج 2: اينجا
3. مج 2: - و

4. مج 2: - بودن/آق: زماني
5. مج 2: - و
6. آق: مناقض

7. آق: با
8. مج2/آق: سي و ششم

9. مج2: - كه
10. مج 2: انجيل 

11. مج2/آق: پنجاه و چهارم
12. آق: اين

13. آق: خواهد
14. آق – لوقا انجيلي

15. مج2/آق:  هشتاد و ششم
16. مج2: - انجيلي 

17. مج2/آق: چهل و سيم
18. مج2/آق: نوشته اند

19. مج 2: مسيح 
20. مج2/آق: - در
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ــاير ] انجيليان 2 كه اول3 صبح بوده، تناقضي4  كه حضور آن دو زن بعد از طلوع آفتاب بوده1 و ميان نقل[ س
ديگر هست. 

ــد و  ــوف عظيمي واقع ش ــين روز جمعه، آن حضرت را بر دار كردند و بعد از آن كس  در جواب گفت، پيش
ــتارگان نمودار شدند، چنان كه در اناجيل  مذكور است. آنچه از پيشين تا وقوع  ــده5 و س همه جهان تاريك ش
تاريكي گذشته بود با6 آن سه ساعت تاريك و به7 آنچه [از]8 آن روز باقي بود در حساب دو روز و يك شب 

است، اين جمله با شب شنبه و روز شنبه و شب يكشنبه سه روز و سه شب مي شود 
ــده، گفتم : چه  ــر جواب ناصواب او نپيچي ــم ب ــتم ذكر ديگر مناقضات كرده باش ــون بنده مي خواس و9 چ
ــت كه چون صيت دعوت حضرت يحيي  بن  مي گويي در آنچه در10 فصل دوم در11 انجيل  يوحنا  مذكور اس
زكريا(ع)  كه12 در بلاد بني اسرائي ل بلند شد، عظماء يهود  جمعي را از علماء خود از اورشليم  نزد او فرستادند تا 
ازو سئوال كنند كه تو كيستي؟. پس اقرار كرد13 و انكار نكرد و اعتراف نمود به آنكه من مسيح  نيستم. پس 
سئوال كردند كه چون مسيح نيستي، پس كيستي؟ آيا ايليايي؟ پس گفت : نه، من او نيستم.[گفتند]14 آيا آن 
نبيي؟15 پس گفت : كلا؟. پس گفتند : كيستي آخر تو؟ بگو!16 تا جوابي ببريم براي آنانكه17 ما را فرستاده اند. 
ــود را چه مي گويي؟ گفت من آن بانگ آواز دهنده ام در مردم [يا در باديه]19 كه هموار گردانيده20 راه  ــو خ 18 ت

1. مج 2: بود
2. مج 2: + ديگر

3. مج 1 : تكرار اول
4. مج 1: تناقض

5. مج 2: شد
6. مج 1: به
7. مج 1: به
8. مج2: + از
9. مج 2: - و
10. آق: در

11. مج 2: از
12. مج 2: - كه

13. مج 2: او اقرار نكرد
14. آق: + گفتند

15. آق: او نيستم گفتند آيا آن نيستي؟
16. مج2/آق:  آخر تو كيستي؟

17. مج 2: آنكه آنانكه
18. مج 2: فرستادند
19. مج: افتاده است

20. مج2/ آق: گردانيد
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

پروردگار را چنانكه شعيا نبي (ع)  گفت. 
ــيح -عليه السلام- از آن  ــت كه حواريان  حضرت مس  و در فصل پنجاه و هفتم1 از انجيل  متي  مذكور اس
حضرت سئوال كردند، كه چگونه و براي چيست كه اهل كتاب يعني علماء يهود مي گويند مي بايد كه ايليا 2 
ــيح موعود بعد از ظهور ايليا خواهد آمد-5 و به اين  ــد- گويا نزد يهود3 [معهود]4چنين بوده كه مس آمده باش
احتجاج مي كرده اند بر حواريين  مسيح، كه چگونه مسيح موعود اين باشد حال آنكه هنوز ايليا ظاهر نشده؟. 
پس مسيح عليه السلام جواب داد ايشان را و گفت : بلي درست است، ايليا مي آيد و آماده مي سازد هر چيز 
را. و6 مي گويم شما را، به درستي كه ايليا آمد و نشناختيد7 او را و ليكن كردند8 به او هر چه را بر 9 خواستند، 
ــان. آن هنگام فهميدند حواريان ، كه حضرت  ــت كه رنج كشد از ايش ــا ن آماده آن اس همان روش ابن الانس

مسيح  اين10 سخن به جهت يوحناي معمدان11 مي گويد يعني : يحيي  بن زكريا(ع) . 
ــت، باز كه حواريين  پرسيدند از مسيح ع كه چرا كتبه  ــي و پنجم12 از انجيل  مرقص  مذكور اس در فصل س
ــيح گفت ايشان را، به درستي كه ايليا چون بيايد،  ــد؟. و مس مي گويند كه البته ايليا  مي بايد؟ كه اولاً آمده باش
ــته شده بر ابن الانسا ن  ــتي كه مهيا مي گرداند هر چيز را. و چگونه[ همان گونه] كه نوش اولاً 13 پس او به درس
ــيار15 و خواري بيند. 16 ليكن مي گويم من 17 شما را به درستي كه ايليا آمد و كردند با او  ــد14 رنج بس كه بكش

هرچه دوست داشتند؛ همان روش كه براي او نوشته شده. 

1. مج2/آق:  پنجاه و سيم
2. مج2/آق:  مي گويند كه اولا مي بايد ايليا / مج1: روي اولاً مي گويد خط كشيده شده است.

3. مج 1: - معهود
4. مج2/آق: + معهود

5. مج2/آق: ظاهر خواهد شد
6. مج2/آق: + من
7. مج 1: نشناختند
8. مج 1: كرداند

9. مج 2: - را بر/آق: + را
10. آق: آن

11. مج :2يوحناي نبي  معمدان  
12. مج 2/آق:  بيست و هشتم

13. مج 2: - او
14. مج 2: كشد

15.مج2/آق: بسياري
16. مج 2: خواي چند.

17. مج2/آق: من مي گويم
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــيح  عليه السلام در اثناي2 آنكه  ــت كه حضرت مس ــي و چهارم1 از انجيل  متي  مذكور اس و باز در فصل س
ــن  ذكر فضايل يوحنا  مي كرد، فرمود كه جميع انبياء و ناموس در اخباري كه مي دادند3 نظر به4  ــراي حواريي ب
ــته اند. پس اگر خواسته باشيد كه5 بپذيريد او را، پس اوست ايليايي كه لابد خواهد آمد. هر  ــوي يوحنا داش س

كه را باشد 6 دوگوش7 شنوا پس بايد كه بشنود. 
پس نفي كردن يوحنا  از خود ايليا  بودن را و اثبات نمودن8 مسيح،   ايليا بودن او را، متناقضانند. پس بطريق  
ــير هست، و هر  ــيد و فرو ماند و همين قدر گفت9 اناجيل  ما را نيز تفاس مذكور را، جوابي از آن به خاطر نرس

آينه مفسرين10 متعرض دفع اين تناقض به وجهي شده خواهند بود. 
ــيد وكاتب اندوهي عظيم در  ــته و ايستاده11 به هم رس ــاطي تمام در مسلمانان  نشس ــاط و انبس  پس نش
ــد. يكي از اصحاب بطريق كه در پهلوي او نشسته بود، ازين سئوال و جواب به غايت   وجود نصاري  ديده ش
ــت. و گفت : خوش، چه  ــته12 و در برابر بنده به13 زانو نشس ــده، از جاي خود برخواس متغير و كوفته خاطر ش
ــد. گفتم : نه، قصوري ندارد. پس گفت كلمه االله  ــخن بر خاطر بطريق نبوده باش قصور دارد اگر جواب يك س
ــئوال وقتي خوش است كه توعارف به  ــت يا غير مخلوق؟. گفتم، مكالمة با تو در جواب اين س مخلوق 14 اس
ــه حكماء و علماء و تمييز معاني آنها از يكديگر مثل جوهر و عرض و كلي  و جزيي  و ازلي  و  ــاظ مصطلح الف
ــئوالي كه تو كردي از  ــي. و15 در جواب آن16 س حادث  و زيادتي صفت و عينيت صفت و امثال آنها بوده باش

استعمال <376>آن17 ناگزير است. 

1. مج2/آق: سي ام
2.مج 2: اثناء

3. مج2/آق: مي داده اند
4. مج2/آق: - به

5. آق: باشد كه/مج2: اينكه
6. مج 2: - و

7. آق: دو گوش
8. مج 2: - نمودن

9. مج 2: + كه
10. مج 2: + ما/آق: بايد

11. آق: استاده
12. مج 2: برخواست

13. مج 2: بر
14. مج 2: مخلوقي 

15. آق: - و
16. مج2/آق: - آن
17. مج2/آق: آنها
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــت و معرفت هاي مذكور ناچار است. باز  ــان1 مي كرد كه راست اس ــده، خاطرنش  پس بطريق متوجه او ش
ــا، كه آن را لا شي توان گفت. گفتم: پس  ــي؟  گفت: حاش ــي  ميداني يا لا ش گفتم: مع ذالك تو كلمة االله را ش
ــي است و شكي خود نيست در آنكه االله تعالي خالق  كل شي است، ديگر، سئوال كردن2 تو كه  چون البته ش
ــد. پس منقطع شد و در جواب اين سخن با4 آنكه تخليطي  ــت يا نه؟ وجهي نداشته باش [كلمه]3 مخلوق اس

بود هيچ نتوانست گفت. بر در خوشا آمد5 زد كه فلاني عجب زكي6 و فهيم است. 
 و آن مجلس به آن7 منقضي شد8 و بعد از زماني برخواستم. 9 

ــد10 كه فروماندن بطريق  و سپرانداختن او در جواب و سئوال مذكور، زبانزد خاص  و روز به روز مفهوم  ش
و عام  شد11[و] نصاري  و قسيسان  آنجا از وقوع آن صورت ، حساب12 عظيم برگرفته اند. 

ــتطاب گردون جناب  ــته بود،14 روزي 15 نواب مس ــد كه چند روز كه از اين 13 ماجرا گذش حتي مذكور ش
ــين خوبي و نازكي آن  ــته، مرغ كبابي تناول، و تحس ــاه نواز  خان  در مجلس خاص نشس ــأن ش والي والاش
مي فرموده اند. پس قدري از آن را به اردشيربيگ  ديوان بيگ ي عنايت مي فرمايند و آن روز از جمله ايام صيام 
ــيربيگ در ازاء عنايت  ــريف نواب خاني نبوده. پس اردش نصاري بوده16 گويا خصوصيت آن روز بر خاطر ش
ــليم آميخته به شرم، امتناع خود را از تناول عنايت كرده خاني - به  ــم كرنش و تس خاني، بعد از اقامت مراس
عرض خصوصيت روز و آنكه آن17 روزه دار است- تمهيد معذرت مي نمايد. 18 [نقل كردند كه] نواب خاني در 

1. مج2/آق: + او
2. مج2/آق: - كردن
3. مج1/مج2: - كلمه

4. مج 1: به
5. مج 2: خوشامد آمد

6. مج2/آق: ذكي
7. مج2/آق: اين
8. مج 2: شده

9. مج2/آق: برخواستيم
10. مج2/آق: مي شد
11. مج2/آق: مي شود
12. مج2/آق: حسابي
13. مج2/آق: از آن

14. مج2: - بود
15. مج2/آق: - بود روزي

16. مج2/آق: + و
17. مج 2: او

18. مج1: افتاده است.
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

جواب آن1 تبسمي، و بعد از آن فرمودند كه اين مراتب را فلاني - يعني اين بنده - خود بر هم زده است. 

2-2. مجلس دوم: [مناظره با كشيش رومى الاصل]
بعد از انقضاي چند روز از مجلس اول، بنده از تفليس  به خدمت عالي جاه شاه نظرخا ن كه در ييلاق ليلاء 2 
ــتند، روانه گرديدم. خبر مناظره معروضه آنجا رسيده و همگي طالب شنيدن  ــريف داش من محال كاخت  تش
ــت و فردا عيدي5  ــه 4 اس ــده بوده اند. 3 پس روزي نواب خاني فرمودند كه درين نزديكي كنيس تفصيل آن ش
است از اعياد نصاري،  و در آن كنيسه اجتماع6 عظيم روي خواهد داد و فلان كشيش رومي الاصل كه خالي 
ــتدعاي حضور7 ما به آن مجمع مي نمايد؛ چون خالي از تماشا  ــه است و اس ــت، قيم آن كنيس از معرفتي نيس
ــما نيز موافقت نمائيد. بنده نيز قبول نموده، فردا بعد از آنكه نواب خاني  ــت و نخواهد بود، 8 ش و تفرجي نيس

تشريف برده بودند9 روانه آن جانب10 شدم. 
ــتقرار13  ــده و مجلس12 رنگين ترتيب يافته. بعد از اس ــده بود11 و خلقي كثير مجتمع ش مجمعى عظيم ش
ــرض مى نمايد. پس نواب خاني  ــيش مذكور مطلبى به14 خدمت نواب خانى ع ــس، چنان نمود كه كش مجل
ــما و ماكاريوس  بطريق   ــتدعا مي نمايد كه صورت  مكالماتي15 كه ميان ش ــده، فرمودند كه اس متوجه بنده ش
ــته، بشنود و بداند كه كدام سخن بوده كه بطريق در جواب آن فرومانده. پس بنده خلاصه [تناقض]16  گذش
ــاب ايليا  بودن و نبودن يوحنا  در مجلس اول تقرير يافت به تركي  نقل كردم و17 نواب خانى به لغت  ــه در ب ك

1. مج2: او
2. مج2/آق: ليلاد 
3. مج 2: بودند
4. آق: كنيسه اي

5. مج1: عيد
6. مج2/آق: اجتماعي
7. مج 1: حضوري

8. مج2/آق: تفرجّي و تماشايي نخواهد بود
9. مج 2: بودند

10. مج2/آق: آنجا
11. مج 2: مجمعي عشيم شده بود و

12. مج2: مجلسي
13. مج 1: اقرار

14. مج2/آق: - به
15. مج 1: مكالمات
16. مج1: تناقض
17. مج 2: - و
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

گرجى  براى آن1 كشيش بيان مى فرمودند و تمام اهل مجلس2 مستمع و مشتاق استماع مى بودند. 
پس كشيش مذكور بعد از قدرى تأمل، چون جوابى نداشت سئوال كرد كه شما به يوحنا  چه اعتقاد داريد؟. 
ــئوال به جواب آن تناقض، خود تعلقى ندارد؛ مع ذالك مى گوئيم كه حضرت يحيى بن زكريا (ع)  گفتم اين س
ــت و در مواضع متعدده از قرآن مجيد  مدح آن حضرت ذكر شده.  ــلك انبيا  عالي شأن اس ــلمين  در س نزد مس
ــخن؟ گفت:3 نه سبب شهادت او  ــخن او عمل نمى كنيد؟. گفتم: كدام س ــت، چرا به س گفت: چون چنين اس
ــد كه هيردوس 4 رئيس ربع ازو فتوى مى طلبيد كه زن برادر خود را بگيرد و او فتوى نمي داد، پس  همان ش
ــم و كينه مي بود، 6 تا آنكه  ــبب آن زن نيز5بر آن حضرت پر از خش ــرد و بدين س ــوس<377> ك او را محب
دختر خود را درآموخت تا در ازاء رقصى كه در روز عيدى در نظر عم خود كرده و عمش او را در طلب جايزه 
ــردوس بر طبق خواهش آن7 دختر، حكم به قتل  ــاخته بود، قتل آن حضرت را درخواهد؟ و هي ــار س آن مخت
ــته كه برادر،9 زن برادر را  ــروع نمى دانس ــود كه حضرت يحيى جايز و مش آن حضرت نمود.8 نه ظاهر مى ش

بگيرد؟ حال آنكه اين امر در ميان كافه ي اهل اسلام  مشروع و معمول است. 
 گفتم اين قصه در انجيل  بر وجه اجمال مذكور است و تصريح به آنكه برادر هيردوس در آن وقت زنده  
ــت به آنكه برادر هيردوس در آن وقت زنده بود و  ــما نصارى  ناطق اس ــت، ليكن تواريخ ش بود يا نبود نيس
ــى جميله بوده10 خود مى داشته باشد. اين صورت   ــته كه زن او را كه بس هيردوس را غلوى هوس بر آن داش
خود نزد مسلمين نيز حرام، و از كباير گناهان است؛ با آنكه تبدّل11 و تغيّر مثل اين12 احكام به حسب اديان 
ــده 13، مانند آنكه به حسب آنچه مشهور و نزد شما مسلم است در شريعت آدم(ع)   م  ــيار واقع ش و ازمان، بس
تزويج برادران با خواهران جايز و معمول بوده تا زمان حضرت ابراهيم  (ع)، چنانكه در كتابى كه تورات14  نام 

1. مج2/آق: - آن
2. مج 2: - مجلس

3. مج 2: + نه
4. مج 1: هردوس

5. مج 2: - بر آن حضرت
6. مج 2/آق:  بود

7. مج1/مج 2: خاهش آن
8. آق: نمودند
9. آق: - برادر

10. مج2/آق: بود
11. مج2/آق: تبديل

12. آق: - اين
13. مج2: + باشد

14. آق: توريه. در همه جاي آق به صورت توريه آمده است.
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

كرده ايد1 مذكور است كه ساره  زوجه حضرت ابراهيم خواهر پدرى  آن حضرت بود و2 همچنين3 در آن كتاب 
ــريعت موسوى  اينها  ــت، و در ش ــت كه حضرت يعقوب 4(ع) دو خواهر را با هم در حباله نكاح داش مذكور اس
جايز نيست. و مانند آنكه در شريعت موسوى ع زياده بر يك زن حلال، و طلاق دادن زنان جايز، و گوشت 

خنزير  حرام و در شريعت عيسويان  بر خلاف آن است و از اين قبيل بسيار است. 
 پس در جواب اين سخنان چيزي نگفت و انكار نمود كه در تواريخ ايشان ذكر زنده  بودن برادر هيردوس  
ــد. گفتم [كتاب]5 نظم الجوه ر6 تأليف افتليسوش 7 مشهور به سعيدبن بطريق 8 كه از نصاراى   مذكور بوده باش
ــكندريه  بوده [و اين كتاب] در تفليس 9 حاضر، و اين سخن  در آنجا موجود  ــت و طبيب بطريق  اس ملكيه  اس
ــلمين  مخالفتى كرده باشند آن حضرت را. اما شما10  ــت. پس خاموش شد. گفتم: ظاهر خود نشد كه مس اس
چرا مخالفت آن حضرت كرده ايد؟ پس، او و هم ديگران استنكاف11 نمودند و گفتند: چه مخالفت و در كجا؟. 
ــد، تنها در روزي كه نوبت  ــت كه حضرت زكريا(ع)  به هيكل  داخل ش  گفتم در اول انجيل  لوقا  مذكور اس
ــد و زكريا(ع) از ديدن او خايف و مضطرب گرديد. پس گفت او را  ــته برو ظاهر ش خدمت از او بود. پس فرش
ــد دعاي تو و درستي كه زوجه تو يشبع  آبستن مي شود و  ــته: مترس اي زكريا! به تحقيق كه شنيده ش فرش
پسري خواهد زائيد و خوانده12 خواهد شد اسم او يوحنا.   و خواهد بود براي تو فرحي و نشاطي13 و بسياري به 

1. مج 2: كرده اند
2. مج 2: - و

3. مج2: همچنان
4. مج 2: توريه. در باب وزن الفعل واژة تورات  سه قول وجود دارد: 1) تورات در اصل توَْرَيهَ بر وزن تفعَلَه بوده كه 
ــده است؛ 2) ممكن است وزن  ــتن و مفتوح بودن حرف قبل از آن به «الف » تبديل ش ــبب حركت داش «ى » آن به س
ــور  ــد، كه در آن، حرف «ر» بنا بر تلفظ قبيلة طى از حالت مكس تورات تفَْعلَِه (نظير توفيه و توصيه ) يعنى توَْريِه باش
به حالت مفتوح در آمده است (آنان جاريه را جاراة تلفظ مى كردند)؛ 3) اصل تورات وَوْريه بر وزن فَوْعله است كه 
در آن «و» اول به «ت » تبديل شده است، سپس «ى » به سبب داشتن حركت و مفتوح بودن حرف قبلش به «الف » 

تبديل شده است (دانشنامه جهان اسلام ، مدخل تورات)  
5. آق: + كتاب

6. مج 2: نظم الجواه ر
7. آق: افتيشيوش 

ــطاط  مصر . آثار او عبارتند از: نظم الجوهر فى التاريخ ، الجدل بين المخالف و  8. 940-877م طبيب و مورخ در فس
النصرانى  و علم  و عمل  

9. مج 2: مشهور به سعيدبن كه از نصاراى  ملكيه  است و طبيب بطريق  اسكندريه  بوده در
10. آق: چرا

11. مج 2: استشكاف
12. مج 1: خواننده
13. آق: - نشاطي
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مولد او شادمان خواهند شد و خواهد بود عظيم نزد االله  تعالي و خمري و مسكري نخواهد آشاميد. 1 [پس]2 
ــرب خمر و مسكرات نزد االله تعالي ناپسنديده است. 3 پس چرا شما نصاري   ــود كه اجتناب از ش ظاهر مي ش

اين قدر مبالغه و اصرار در حليّت آن داريد؟ 
ــيد،4 اگرچه بنده را مفهوم نمي شد،  ــخن همهمه و قيل و قالي در ميان آن جمع به هم  رس پس به اين س
ــي متوجه جواب نگرديد5 و سخنان ديگر از مقول هاي ديگر به ميان آمد تا مجلس منقضي شد  بالجمله كس

و هركس به مقام و مأواي خود روانه شدند. 
و در اثناي معاودت از آنجا، جمعي از گرجيان  ملحق مي شدند و نقل مي كردند كه در حين مناظرات6 كه 
ــته بودند، زبان طعن و ملامت در كشيشان  كشيده، مي گفتند: جوابش  ــت امرا و سپاهياني كه نشس مي گذش

اگر داريد بگوئيد؟ چرا جوابش نمي گوئيد؟. همين دست خوب دراز مي كنيد كه مردم ببوسند. 

3-2. مجلس سوم:[ مناظره با پادري  گبرائيل فرنگي ]
ــي  ازين مقامري7  ــادري  كبرائيل<378> افرنج ــتان ، پ ــارم از مدت اقامت بنده در گرجس ــال چه در س
ــياحت كه سنت مؤكد9 ايشان است برآمده و در  ــطرنجي(كذا) كه مدتها بوده كه8 از بلاد فرنگ  به قصد س ش
ــته. 13 سال ها  ــلمانان  صحبت داش اطراف عالم  طواف10 نموده و با اكثر11 طوايف و اهل12 اديان خصوصاً مس
ــلطنه اصفهان  گذرانيده و زماني دراز در15 دارالسلطنه تبريز  اقامت  در مصر  مقيم بوده14 و روزگاري در دارالس
ــلام  و بر مضامين قرآن مجيد   ــي ، درآموخته و بر عقايد اهل اس ــته و لغت عربي  و تركي  و به قدر فارس داش
ــد خود به حقيقت دين نصاري ، نه محض از روي تقليد ابا، بل[بلكه] از  اطلاع حاصل كرده. و به اعتقاد فاس
ــاله عربيه  كه در بيان حقيقت دين نصاري  و  ــر تحقيق و ايقان اذعان نموده وارد بلده تفليس  گرديد. و رس س

1. مج 2: + نه
2. مج2/آق:+ نه

3. مج2/آق:  پسنديده نيست
4. مج 2: رسيده

5. مج 2: نگرديده
6. مج 2: مناظراتي

7. قمارباز
8. مج2/آق: بود تا

9. مج2: مؤكده
10. مج 2: طوافها /آق: تطواف ها

11. مج2/آق: + اهل
12. مج2/آق: - اهل
13. مج 2: داشت
14. مج 2: بود

15. آق: + آذربايجان 
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تصحيح1 آن به ادله عقليه و نقليه نوشته بود به نظر اين قاصر رسانيد و فرانمود كه در2 مقدمه و هر مطلب 
كه محل ايراد و جاي سخن باشد، مناظره خود3 را خواه در خلوت و خواه در انجمن، به هر وضع كه خوش 

و مستحسن افتد استاده ام. 
پس در مبادي و مقاطع آن رساله امرار نظري مي كردم 4 بلي الفاظش عربي  بودند، اما [نه] از نظام كلام 
عربي، بلكه از نظام مطلق كلام، بهره نداشتند. 5 چون مناظره آن6 در يك يك از مقدمات و مقاصد آن ناچار 
ــد7 او بود8 و اشتغال به اشغال9 آن حدود از آن معاوفت مي نمود، او نيز چون  ــتدعيِ تكرار آمد و ش و لابدِ مس
ــاله كه  ــت، صواب چنان ديدم كه در يك مقدمه از مقدمات آن رس طبابتي مي كرد و در يك جا مقام نمي داش
ــاط مناظره گسترده و بر آن اقتصار كرده شود. و خواهشمند آن  ــاس مقاله بر آن10 نهاده، بس بنياد كلام و اس

بودم كه اين مناظره در [حضور]حضرت واليان والاشأن اتفاق  افتد. 
ــبيل صحبت، مباحثات  ــت و دلخواه رو نمي  داد، آري درين عرض گاه گاه بر س و زماني در انتظار آن گذش
ــد. يك بار در مجلس عالي جاه شاه نظر خ ان، و چند نوبت ديگر در مواضع ديگر. و في الواقع  جزئيه واقع مي ش
ــيله قدر معرفتي به طريقه و روش او بود؛ زيرا كه به غايت  محيّل و بازيگر بود [و] ازين پر احتيال  [اين] وس
كم انفعال11 كه عدم معرفت مستمعين را به خصوصيات آنچه مذكور مي شود غنيمتي حساب كرده آن12 از13 

انكار مقدمه كه ساعت قبل از اين به آن14 اقرار كرده باشد، شرم نكند و پروايى نداشته باشد. 
ــراي17 طبابت او را آوردند و در عالى مجلس والى  ــس [اين مناظره]15 در ييلاق ليلاد16  اتفاق  افتاد كه ب پ
ــين  كوچك و  ــلمين  و امرا گرج  و قسيس ــأن كاخت  و در هنگامى كه جمعى كثير و جمعى غفير از مس والاش

1. آق: + اصول
2. مج2/آق: + هر

3. مج2/آق: - خود
4. مج2/آق: كرده

5. آق: +و
6. مج2: او

7. آق: آمد شد
8. مج 2: بوده

9. مج2/آق: - اشغال
10. مج 2: بر آن

11. مج2/آق:  انفعالي
12. آق: - آن
13. مج 2: را

14. مج2/آق: ساعتي قبل به آن
15. مج 2: + هم
16. مج 2: ليلاد

17. مج2/آق: به راه
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بزرگ پير و برنا نشسته و برپا بودند1 اجتماع واقع شد. پس به خدمت نواب خانى عرض كردم كه پادرى  در 
تصحيح عقايد خود رساله نوشته و خواهش مى داشت كه بنده آن را ملاحظه نموده و در هر جا سخنى گنجد 
ــخن در آن رساله بيش از بيش است و ذكر همه آنها متعذر، 3 ليكن از جمله  ــود، و موضع س به2 او مذكور ش
آنكه4 در آن رساله ذكر كرده، مبتنى است بر تعريفى كه ولادت  را نموده و همه آنها بر صحت5 اين تعريف 
ــح خواهند بود.6 همه آنها 7  ــد جميع آنها باطل و غير صحي ــف دارند، و اگر آن تعريف صحيح نبوده باش توق
ــيده شود8 هرچه برو9 بنا شده باشد بالضروره ويران و منهدم  ــاس بنا، كه چون از زير كش به منزله پايه و اس
خواهد شد. مى خواهم با پادرى در آن باب صحبتى داشته شود، پس پادرى به قبول آن استقبال كرد. گفتم 
ــخن، ميان ما اگر10 به لغت تركى  مذكور مى شود و نواب خانى و كثير11 از مجلسيان عالى  اما مى دانى كه س
به آن معرفت دارند، و ليكن ناچار است از استعمال 12 از13 بعض الفاظ مصطلحه مثل كلى  و فرد  و جنس  14 و 
ــت. پس مناسب  ــان مميز16 نيس مباين 15 و موافق  و جامع بودن تعريف و مانع بودن آن و معانى آنها، نزد ايش
ــرحى داده  ــت كه اولاً آن معانى به قدر مقدور به بيان17 نمودن<379> مثال ها و ذكر لوازم بيّنه ش آن اس
ــد. پسنديده18 شروع كرديم به اتفاق، و توضيح  ــته سخن، همگى را به قدر در دست بوده باش ــود تا سررش ش
ــد. و در ضمن[ آن ]19 اقرار او به مباينت نوعى  ميان فرس  و حمار  به وقوع  معانى آن الفاظ به قدر، كرده ش

پيوست و در كار بود. 

1. مج 1: بودن
2. مج 2: با

3. مج 2: متعذر
4. مج2/آق: جمله آنچه
5. مج 2/آق: صحيت

6. مج1: + و/ مج2: خواهد بود
7. مج 2: - و همه آنها/مج1:+ و

8. مج2/آق: - شود
9. مج 2: بر او

10. مج2/آق: اگر چه ميان ما
11. مج2/آق: كثيري

12. مج2/آق: - از استعمال
13. مج2:در

14. مج2/آق: + و نوع 
15. مج2/آق: متباين 

16. آق: متميز
17. آق: باز

18. مج 2: پسنديد /آق: + و
19. مج 1: او
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ــر آن مقدمات نيز بر  ــت1 قبل از مطلب، ذك ــد. خوبس ــاز گفتم مقدمه چند نيز ميان ما مذكور خواهد ش ب
ــى آن را بنويسد. درين2 مضايقه كرد و  ــود و بعد از اتفاق  بر صحت آن، كس ــن كرده ش وجهى واضح و روش
ــده  ــه كردم و او در مضايقه افزود، آنقدر كه همگنان ملامتش كردند، كه چون در ثبت آن، مفس ــده مبالغ بن
ــد. ناچار  ــته باش ــت، مضايقه در آن وجهي4 معقول نداش ــور نه، و به غايت مطابق،3 عدل و انصاف اس متص
ــت و به قدر، فهمى و اطلاع6  ــاهين  نامى نصرانى  حلبى الاص ل كه همه زبانى مى دانس تن در داد. 5 پس ش

داشت به اين كار مقرر شد. 
ــت كه دو وصف درو موجود باشد، و با7  ــت كه صحت هر تعريف، فرع آنس  پس گفتم اتفاق همه علماس
ــد است: يكى جامعيت  و يكى مانعيت . و شرح و توضيح  ــان، آن تعريف البته باطل و فاس عدم هر يك از ايش
ــقتى بود  ــده10- و چه مش ــد، كرده ش معنى اين دو وصف براى انجمن چقدر[ به قدرى كه]8 كه ممكن9 باش
خصوصاً به لغت تركى  و با جمعى كه هرگز به امثال آن معانى آشنايى نكرده باشند- پس به آن اقرار نموده11 
ــاله ذكر كرده و بناى آنها را13 بر صحت تعريف  ــخنانى كه در آن رس ــاهين ثبت كرد. باز [گفتم] 12 س و ش
ولادت  گذاشته،14 اگر ظاهر شود15 بطلان آن تعريف، بايد كه به16 بطلان همه آنها اقرار كنى. بر اين سخن 
ــت؟. گاهى به كراهت تمام اقرار مى كرد، اما در ثبت  ــت كه صلاح كارش در چيس ــتاد17 و نمى دانس هم ايس
ــاده مضايق هاى اول مى نمود. 18 اينجا نواب خانى فرمودند خوش گرفتيم كه او اقرار نكرد،19 ما همه  آن، اع

1. مج 2: + كه
2.مج 2: + باب
3. مج 2: مطابق
4. مج2/آق: وجه

5. مج 2: + و
6. مج2/آق: اطلاعي

7. مج: به
8. مج1: به قدر/ ؛ مج2/آق: چقدر 

9. مج2/آق:  + بوده 
10. مج 2: شد

11. مج2/آق: نمود
12. مج 1: گفتم

13. مج2/آق: - را
14. آق: گذشته
15. مج2: + و

16. مج2/آق: + به
17. مج2/آق: استاد 

18. مج 2: - و
19. مج 2: + و
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نمى دانيم كه هر كه را سر برداشتند تنش از پاى خواهد در افتاد!1 
بنده نيز به همان اكتفا كرده،گفتم: مقدمه ديگر داريم. اينكه هر جا دو چيز كه ايشان را با يكديگر مباين 
ــبت به آن دو چيز2 اول، از دو بيرون نيست:  ــد حالش نس بالنوع  يافتيم، چيز ديگر غير آن دو چيز هر چه باش
يا با يكى از ايشان و پس موافق  است بالنوع، و با ديگرى مباين؛ يا با هر دو مباين ست و با هيچ يك موافق 

نه. و البته نمى تواند3 كه با هر دو4 موافق بالنوع  باشد؛ چون آن دو را با يكديگر مباين قرار داده بوديم. 5
و در توضيح و تفهيم اين مقدمه، آنقدر مبالغه رفت كه جمعى از آن انجمن فهميده، به صحت آن اذعان 

كردند و افرنجى  را مجال مكابره نماند. پس اقرار نمود و6 شاهين  ثبت كرد.
و بعد از اين مراتب گفتم: تعريف كرده اي ولادت  را، به پيداشدن زنده  از زنده ى ديگر به اتفاق 7 ايشان در 
ــى  مى باشد و نوعى  مى باشد [از او پرسيدم] اين موافقتى كه در  ــتند [كه]8 طبيعت جنس طبيعت . و همه دانس
ــف آورده اى، موافقت در كدام طبيعت اراده كرده اى؟9 . گفت: در طبيعت نوعى . گفتم پس اين تعريف  تعري
ــد؛زيرا كه متولد است از فرس  و حمار  و با هيچ يك موافق بالنوع نيست. گفت:  ــتر  منتقض باش به ولادت اس
چرا نيست؟. گفتم: با كدام موافق است؟ هول اين نقض وارد10 او را در قلق آورده بود، رفت كه بگويد با هر 
ــاهين نمودم. از آن گفتن رجوع كرد و اضطراب و تغيير رنگ و لرزش اندام و  ــاره به ثبت كرده11 ش دو، اش
عرق انفعال جمله با هم در مسابقت آمدند و سوء حالش بر هم گنان روشن شد. شاهين رسانيد كه آن ولادت 
ــت و از تماشاى12 پريشانى حالش، كس را پرواى  ــت. خودش گفت مى توان گفت كه ولادت نيس ناقصى اس

شنيدن اين عذرهاى واهى نبوده13 و همگى را معلوم  شد كه نقض را وارد مي داند و جواب شافى ندارد. 
و پادرى  غمگين14 نشست و درهم شكست، تجلدي زياده از اين نتوانست كرد كه در تبريز  بسيارى<380> 

1. مج 2: افتاد
2. آق: - هر چه باشد حالش نسبت به آن دو چيز

3. آق: + بود
4. مج1: *دو

5. مج 1: بوديديم
6. آق: - و

7. آق: تكرار اتفاق 
8. مج1: - كه
9. مج2: كرده

10. مج 2: - وارد
11. مج2: كردن

12. مج2: + همگنان
13. آق: نبود

14.مج2/آق: غمين
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ــخن ها نگفتند3 بلكه  ــدند و اين چنين س ــخنان مطلع ش ــاله و بر اين2 س از اكابر و طالب علمان بر آن1 رس
ــتم و پادري  را  ــه او نكرده، فاتحه دوام دولت ابدمدت  خوانده، برخواس ــه ديگر التفاتى ب ــنديدند. 4 بالجمل  پس
ــالى برنيامده8 به مأواى    ديگر5 آبرويى در آن ولايت نماند و هم در آن زودى به حدود [ايروان] 6 و همانا7 س

اصلى خود واصل شد. و قيل بعد لقوم الظالمين و الحمدالله رب  العالمين. 

1. بخش سوم: سه مقدمه
1-3. مقدمـه اول: در تقريـر اعتقـادات نصارى  و با اشـاره اجماليـه به آنچه ايشـان آن را دليل 

معتقدات خود ساخته اند9
ــت كه خالق عالم10   ــاس و بنياد آن، بر آنس بدان ثبتك االله  تعالى على الهدى، كه اصل دين نصارى  و اس
ــخص كه تعبير11 مى نمايند از آن  ــترك است ميانه سه ش ــت كلى  قابل تكثير، و مش ــأنه، ماهيتي اس جل ش

اشخاص ثلثه مجملاً به اقانيم ثلث  و مفصلاً به اقنوم  اب و  اقنوم ابن و اقنوم روح القد س. 
ــيده مى گويند كه  ــت(ع)، عذر12 واهى انديش و چون مى بينند كه قول به تكثير االله خلاف اجماع انبياء  اس
طبيعت  الهيه  درين تكثر  مانند طبايع ممكن ه، كه به حسب اشخاص متكثر مي شوند، نيست؛ بلكه طبيعت الهيه  
با آنكه به حسب اقانيم متكثر شده، هم باقى است بر وحدت فرديت ؛ به خلاف طبايع ممكنه كه ايشان بعد از 
آنكه به حسب اشخاص متكثر شدند بر وحدت فرديت  باقى نمى مانند؛ بلكه وحدتى كه ايشان را بعد از تكثر  

باقى مى  ماند همان وحدت جنسي 13 است- اگر جنس  باشند - يا وحدت نوعى،  اگر نوع  باشند. 
ــت كه با وجود  تكثر   ــت، جايز اس و بناى اين فرق بر آن نهاده  اند كه طبيعت الهيه  چون غيرمتناهى  اس

1. مج 2: بر اين
2. مج 2: برين

3. مج2/آق: بحث ها نكردند
4.مج2/آق: مي پسنديدند

5. مج 2: و ديگر پادرى  را
6. مج1 : ايران /آق: + ايروان  رفت

7.مج 2: همان
8. مج 2: + در آنجا

ــده اند و همانگونه كه گفته شد ميان نسخه مج1 و نسخه دا  ــخ مج2 وآق اين مقدمه و مقدمه ثانيه جابجا ش 9. در نس
از اين نظر هماهنگي وجود دارد.

10. مج2: - عالم
11. مج2/آق: تفسير
12. مج 2: عذري
13. مج 1: جنس 
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ــان ممكن  ــا طبايع ممكنه2 - چون متناهى اند3- درباره ايش ــدت فرديت  باقى بماند. 1 و ام ــخاص بر وح اش
ــان، يكى از ديگرى منفك و مفترق  ــوند به تكثير اشخاص، مگر به آنكه اشخاص ايش ــت كه متكثر ش نيس

باشد به حسب وجود خارجى. 
  به گمان آنكه4 به اين تأويل بى معنى از مخالفت اجماع5 انبياء  سالم مى مانند و مى گويند تكثرى كه نفى 
ــخاص طبيعت در وجود، از يكديگر منفك و مفترق باشند و در  ــت كه اش ــت تكثريس آن مجمع عليه انبيا اس
اشخاص الهيه ، افتراق و انفكاك نيست،. پس تعدد صانع كه نفى آن مجمع عليه است لازم نيايد. و همانا بر 
ــته باشد، سستى مبانى6 و بيهودگى مقاصد و معانى  ــتقيم كه اندك ربطى به معقولات داش صاحب ذهن مس
ــاله، امتناع8 اين دعوى و وجوه   ــاءاالله تعالى در تضاعيف رس ــيده نخواهد بود. 7 انش اين هذيانات مجملاً پوش

فساد آن مجملا9ً معروض خواهد شد. 
ــه اقنوم  ــأنه چنين ماهيتي10 قرار دادند، مى گويند كه اقنوم  ثانى  ازين س و بعد از آنكه صانع عالم  را جل ش
ــت بر آن صدور، تعريف ولادت . و ازين جهت اول را  ــت. از اقنوم اول ، صدوري11 ازلى ، و صادق اس صادر اس
ــخاص  اب ، و ثانى را ابن  مى نامند، چنانكه كلمه  االله  نيز مى نامند و بر آنند كه كلمه ازليه  - [كه] يكى از اش
ــده، و معنى اين13 اتحاد  آن است كه تشخص  آن  ــيح(ع)  با طبيعت انسانيه  متحد ش ــت - در مس الهى 12 اس
ــخص ثانى  الهى ، كه آن را تارة كلمه  و تارة ابن  نام مى كنند- به عينه- تشخص انسان مولود از مريم (ع)  ش

شد. 
ــانى ؛ كه هر دو به يك  ــخص: يكى14 الهى  و يكى انس ــان عبارت است از دو ش ــيح(ع)  نزد ايش پس مس
ــت كه متشخص شود به  ــده اند. بالجمله مى گويند شأن هر طبيعت  از طبايع آن اس ــخص ش ــخص  متش تش
ــخصات  انسانى  و اشخاص فرسي  ــت؛ چنانكه اشخاص انسانى به تش ــخصي كه مناسب آن طبيعت اس تش

1.مج 2: باشد
2. مج2: ممكني

3.مج2/آق: متناهيست
4. مج 2: اينكه

5. مج 2: اجماعي
6. آق: باشد سستي مبادي

7. مج2/آق: + و
8. مج 2: امتناعي

9. مج2/آق: مفصلاً
10. مج 2: مهيتي 
11. مج 1: صدور

12. مج1/مج2: الهيه
13. كج2: آن

14. مج 2: يكي
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ــانى  به تشخص انسانى  ــوند. ليكن [درباره ي]1 مسيح(ع)، طبيعت انس ــخصات فرسي  متشخص مي ش به تش
ــخاص الهيه  به آن  ــخصى كه شخص ثانى  از اش ــد، بلكه متشخص2 شد به عين همان تش ــخص نش متش

متشخص بود. 
ــت كه او- ــان مولود از مريم (ع) را كلمه  و ابن  و اله  نام مى كنند از جهت اتحاديس <381> و اينكه انس
ــخص با آن شخص ثاني از اشخاص الهيه،    كه كلمه و ابن حقيقى اوست و غير مفترق است  ــت3 در تش راس

از آن دو شخص ديگر، چنان كه تقرير يافت. 
 پس اينجا سخن در دو مقام است:

ــت كلى  متشخص به سه تشخص،4 بر وجهى كه تعدد  ــأنه طبيعتى اس  مقام اول آنكه خالق  عالم  جل ش
لازم نبايد. 

ــود و چيزى ازو و از غير او تركيب يابد، بى آنكه  ــيئى ش و مقام ثاني بيان امكان آنكه، خالق عالم جزو ش
امرى كه منافى الوهيت  باشد لازم آيد. 

 و عمده آنچه در تحرير مقام اول از كلام نصارى  ظاهر مى شود، آنست كه از حضرت مسيح(ع)  و از انبياء 
ــيح(ع) بر سبيل تواتر، عبارات و كلمات به ما رسيده كه  ــابقه و همچنين از حواريين  و خاصان حضرت مس س
ظواهر آنها دلالت مى كنند بر بودن خداى تعالى پدر،  مر مسيح(ع) را، و بر بودن مسيح(ع)  پسر مر خداى را. 
ــت]5 و بر اينكه مسيح(ع) كلمه  االله  است و اينكه  ــده و بر آنكه خداى تعالى را روح  [هس و اينكه ازو متولد ش
ــده، و اينكه حق تعالى عين6 كلمه است و اينكه  ــبحانه و تعالى صادر ش ــت كه از حق س كلمه اول ، صادريس

پدر  و پسر يكي اند و امثال اين متشابهات . 
ــيح(ع) يا كلام حواريين  اوست، واجب  ــد كه كلام انبيا8  يا كلام مس و هر كلامى كه ثابت و محقق7 باش
ــخنان  ــرط آنكه مدلول آن س ــت حمل آن بر ظاهر آن و اذعان كردن و ايمان آوردن به مدلول آن؛ به ش اس
امرى نباشد محال. لكن9 بودن حق تعالى صاحب اقانيم ثلث  بر وجهى كه مذكور شد و بودن او والد و متولد 
شدن از چيزى از او، امرى ست ممكن، غير مستحيل. پس واجب باشد بدان گرويدن و به آن تصديق داشتن 

بدون مانعى و نمى ماند سخني10 مگر در بيان امكان آن. 

1. در مج 1: در ماده  
2. مج2: تشخص

3. مج1: + در تشخص با طبيعت الهيه
4. مج2: تشخيص

5. مج1: است
6.مج 2: همين
7.مج 1: متحقق
8. آق: + است

9. مج2/آق: امري باشد ممكن و نبوده باشد محال 
10. مج 2: سخن
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پس مى گوييم1 شكى درين نيست كه خالق  عالم  جل شأنه از ازل2 آزال، ذات  خود را دانا و شناسا است. 
ــته به ذات داننده درآيد. پس در دانستن و  ــود مگر به3 آنكه صورتى از دانس ــناخت تمام نمى ش و دانايى و ش
ــام   ــد كه با صورتى از آن ذات، هم در آن ذات ارتس ــناختن4 حق تعالى، ذات اقدس خود را، هم لازم باش ش
ــده5 و تعريف ولادت  بر صدور  ــد كه ار آن ذات  صادر ش ــد. پس صورت آن ذات اول صادري باش يافته باش
ــت؛ زيرا كه حكماء و دانايان، ولادت را چنين تعريف كرده  و گفته اند  صورت آن ذات، از آن ذات صادق اس
ــدن و به هم رسيدن زنده  از زنده [ديگر كه هر دو در طبيعت  متفق باشند. و  ــت: از پيداش كه ولادت عبارتس
ــت از زنده به اتفاق]   6 در طبيعت. اما زنده  ــدن زنده اى اس ــدن ذات اقدس الهى  از ذات الهى پيدا ش پيدا ش

بودن ذات الهى، خود ظاهر است. 
و اما بيان زنده بودن صورت علمى  آن ذات را افرنجى  مذكور به تغافل گذرانيده و اصلاً متعرض آن نشده 
ــت و هر  و در بيان اتفاق ذات و صورت ذات در طبيعت الهى ، چنين تقرير كرده كه صورت مذكوره7، ازليس
ازلى  اله  است و هر چه اله است مشتمل است بر طبيعت الهيه . و هرگاه صورت مذكوره8 به مقتضاى صدق 

تعريف ولادت بر او، از آن ذات متولد باشد، پس تسميه آن مصدر به والد  و اب  صحيح بوده باشد. 
ــت خلاصه آنچه از جانب نصاري  در بيان دو اقنوم  اب  و ابن  توان گفت؛ خواه آنچه9 افرنجى  مذكور  اينس

بيان آن نموده، و خواه آنچه به سبب قصور خود، از عهده تصوير آن برنيامده10
ــت كه خالق   ــوم  -كه اقنوم روح القد س مى نامند- گفته، پس حاصل آن اينس و اما آنچه در بيان اقنوم  س
ــت، هم ذات خود را دوست مي دارد11 و خود محبوب  خود است،  ــأنه، چنانكه به ذات  خود دانا اس عالم  جل ش
هم چنان كه خود معلوم  خود است و دوست داشتن چيزى، [چيزي]12 را تمام نمى شود مگر به ميل و كششي 
ــده،14 آن ذات  ــوى محبوب. پس هم چنان كه در مرتبه اول متعين ش و [انعطافي]13 معنوي از محب  به س

1. مج 2: مي گويم
2. آق: ازل 

3. مج 2: كه
4. مج 2: شناخت

5. مج 2: آن ذات اول صادر شده باشد
6. مج 1: افتاده است.

7. مج 2: مذكور
8. آق: مذكوره
9. مج2: آنچه

10. مج 2: برنيامد
11. مج 2:  دارد

12. مج 1: - چيزي
13. مج 2: كشش و انعظام

14. آق: شد
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ــود. و در مرتبه ثانيه به تعين محبوبيت خود. پس درين<382> مرتبه،  به تعيّن معلوميت خود متعين مى ش
ــده در انجيل   ــيد و اين صادر ثانى  را، روح القدو س مى نامند، به تبعيت آنچه وارد ش صادرى1 ديگر به هم رس
ــت، و هر ازلى  اله  است پس او نيز يكى  ــق من الاب . و اين صادر ثانى نيز ازليس من قوله روح القد س المنبش
ــد. لكن او را ولد  و ابن2  نام نمى كنيم و اگر چه تعريف ولادت  به حسب ظاهر برو نيز  ــخاص الهيه  باش از اش
ــت از اله ، بلكه از آن  ــت كه صادر اس ــت؛ براى آنكه بودن او بر طبيعت  الهيه  نه از آن حيثيت3 اس صادق اس
ــت و شان بسيطه  كاملا لبساطه  آن است؛ كه هر چه  ــت كه5 طبيعت الهيه  در غايت بساطت اس حيثيت4 اس
ــد. پس بودن آن6 بر طبيعت الهيه نه از حيثيت7 صدور اوست ازو، و حييثت مذكوره  ــد با او يكى باش درو باش

در تعريف ولادت  مراد است،
ــند خود را از ترخنده هاي(كذا)8 بى اختيار، بر غرابت اين  و گويا مى بينيم كه زيركان چون بدين جا مى رس
خيالات و خرافات واهى ضبط نمى توانند نمود. و9 اين است خلاصه آنچه در توجيه مقام [اول]10 اعنى اثبات 

سه اقنوم  و بودن يكي اب  و يكي ابن  و يكي روح القد س گفته اند. 
ــان مولود از مريم  مى گويند، پس زبده و  ــه در توجيه مقام [ثاني]11 اعني اتحاد  اقنوم  ابن  با انس ــا آنچ و ام
ــت كه مانند مقام اول دليل عقلى بر آن  ــت كه اگر چه نوع  اين اتحاد نه از آن قبيل اس ملخص آن اين اس
ــتان و راست گويان اخبار از  ــت. و حال آنكه از راس توان اقامت نمود و ليكن دليل عقلى بر امتناع آن نيز نيس
وقوع آن بر سبيل 12 تواتر به ما رسيده، [از]13ناميدن انسان مولود از مريم به اله  و ابن االله  و كلمه االله  و يكى 
بودن او به اله. پس واجب باشد قبول آن و تدين بدان. و زود باشد انشااالله تعالى كه فساد جميع اين مقدمات 

بر وجهى واضح بيان كرده شود. 

1. مج 2: + كه
2. آق: ابن و ولد
3. آق: حيثيت
4. مج 1: حيث

5.آق: - است از اله  بلكه از آن حيث است كه
6.مج 2/آق: او

7. مج 2/آق: حيث
8.مج 2: ترخند هاي

9. آق: - و
10. مج1/مج2: - اول
11. مج1/مج2: ثاني

12. مج 2/آق: - بر سبيل
13. مج 2: + از/مج1: آن 



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1269

نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

2-3. مقدمه ثانيه: در بيان آنچه اطلاع بدان مطالعه كنندگان را بصيرت مى افزايد1
ــابقه، چنان ظاهر مى شود كه در آن  ــرايع س ــدك االله  تعالى كه از تتبع كتب مقدمه و اوضاع ش بدان ارش
شريعت ها شايع و متعارف بوده اطلاق لفظ2 اب  بر االله تعالى. و بيضاوى  در تفسير سوره مباركه بقره، در ذيل 
مَاوَاتِ وَالأرَْضِ وَإذَِا قَضَى أمَْراً فَإِنَّمَا يقَُولُ لهَُ كُن فَيكَُون3ُ اشعارى به اين4 نموده و  آيه كريمه بدَِيعُ السَّ
اين امرى نيست كه ممتنع  و مستحيل5 بوده باشد؛ زيرا كه تعبير6 از حقيقت، نسبتى كه خالق  بى چون را جل 
شأنه با مخلوقات خود است، ميسر نيست مگر به تصوير آن معنى و ريختن آن در قالب تمثيل به چيزى كه 
مشابهت و مناسبتى به اين7 معنى داشته باشد؛ خصوصاً در وقتى كه خطاب با عموم مردم بوده باشد، چنانكه 
ــت(ع). پس هم چنان كه در شريعت مقدسه محمديه  صلى االله عليه و آله  جواز دارد، و رخصت  منصب انبيا  اس
ــود- به اعتبار  ــيد  و مولى  بر جناب اقدس الهى  كرده ش ــلطان  و ملك  و مالك  و س ــده كه اطلاق لفظ س ش
ــباتى كه مخفى نيست- همچنين همانا8 تواند بود كه انبياء سابقه -عليهم  السلام- تجويز اطلاق اسم  مناس
ــببيت]9 اصل وجود  و عطاء نعمت هاى10 بعد از وجود و تربيت جسمانى  ــند به [س اب بر االله تعالى نموده باش
ــود كه در شرايع سابقه شايع و متعارف بوده، اطلاق لفظى كه  و روحانى و غير اينها. و همچنين ظاهر مى ش

مترجمان آن را به ابن  االله  ترجمه كرده اند بر انبيا و اوصيا و اخيار و صلحا. 
و اين چند11 احتمال دارد:

ــيار اتفاق  مى افتد كه در لغتى يك لفظ مشرك مي باشد12 ميانه دو معنى كه كمال نزديكى   اول آنكه بس
ــت كه براى آن دو معنى متقارب. يك لفظ موضوع باشد؛ بلكه  ــته باشند و در لغت ديگر آن نيس به هم داش
ــر در لغت فارسى ،<383>  ــده.  مثلاً لفظ پس براى هر يك از آن دو معنى لفظ على حده جداگانه موضوع ش

ــخ مج2 و آق اين مقدمه با مقدمه پيشين جابجا شده اند كه از اين نظر ميان نسخه  ــد در نس ــاره ش 1. همانگونه كه اش
مج1 و دا هماهنگي وجود دارد.

2. مج 2/آق: اسم
ــود»  ــو و آن چيز موجود مى ش ــت چون اراده چيزى كند، مى گويد: موجود، ش ــمان ها و زمين اس 3. «آفريننده آس

بقره/117. در همه نسخ از بعد از وَإذَِا قَضَى آمده است. 
4. مج 2/آق: آن

5. مج 2/آق:  درو امتناع و استحالتى
6. مج 2: تفسير

7. مج 2/آق: به آن
8. مج 2:- همانا
9. مج 1: مناسبت

10. مج 2/آق: نعمت  ها
11. مج2 : - چند

12. مج 2: مشترك  باشد
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ــود2  ــود بر معنى1 كه در لغت عربى  از آن معنى به لفظ غلام تعبير كرده مى ش يك مرتبه اطلاق كرده مى ش
و مراد حداثت سن و در حد بلوغ بودن است، و چون غالباً خدمتكاران درين سن مى باشند، مجاز شايع3 شده 
ــود.  ــران تعبير نموده مى ش ــى 5 پس كه از مطلق خدمتكاران و ملازمان در عربى به لفظ غلامان4 و در فارس
[و يك مرتبه اطلاق كرده مى شود لفظ پسر هم در لغت فارسى بر معنيى ديگر اضافى كه در لغت عربى از 
ــت و پسرزاده]7 بكر  است،  ــر عمرو  اس ــود: زيد  پس آن6 معنى به لفظ ابن  تعبير مى كنند؛ چنان كه گفته مى ش

يعنى زاد و نژادش از ايشان است. 
ــده، [حال برين منوال  ــرى8  كه اكثر كتب متقدمه9 به آن لغت نازل ش ــال دارد كه در لغت عب ــس احتم پ
ــه از براى معنى غلام و معنى ابن هر دو، يك لفظ وضع  ــد]10 به اين روش. اين روش ك ــوان بوده باش نمي ت
ــان اعوان و انصار  ــد، از آن جهت كه ايش ــند و اطلاق آن لفظ بر انبيا  و اوليا به معنى اول بوده باش كرده باش
ــلطان ، زيرا كه تعبير از خدمه و اعوان  ــم به امتثال اوامر و اجراى احكام اويند، به منزله خدمه س ــى  و قاي اله
ــى  و تركى  شايع و  ــت13 در لغت فارس به لفظ غلامان11 در لغت عربى و به الفاظى كه مؤيد12 همان معنى اس
متعارف است. 14 پس بعد از آن به مرور زمان خلط واقع شده باشد ميان 15 آن دو معنى، و مردم بعد از آنكه 
ــند؛ خصوصاً در حين نقل آن كتب از  از آن لفظ به معنى اول مقصود بوده و16 معنى ثانى فهم مى كرده باش
لغت عبرى 17 به لغات ديگر، مثل لغت رومى  و يونانى  و عربى  و قبطى  و غير اينها كه مظنه خلط درين وقت 
بيشتر است و مويد اين احتمال است، امر تحريفى كه مسند است به يهود  و نصارى  و در قرآن مجيد  مذكور 

1.مج2/آق: معنيين
2. آق: بشود

3. مج2/آق: شايعي
4. مج2/آق: غلمان

5. مج2/آق: + به لفظ
6. مج2: ازين.

7. مج1: افتاده است.
8. مج1: عربي 
9. مج1: مقدمه

10. مج1: حال نمي توان بوده باشد
11. مج2/آق: غلمان

12. مج2: مؤيد/آق: مؤيد
13. مج2: - و

14. مج2: - است
15. مج2: و ميانه
16. مج2: - و

17. مج1: عربى 
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است و هم دلالت مى كند1 بر آن، آنچه در خاتمه كتاب2 انشاء االله تعالى از تواريخ نصارى نقل خواهد شد. 
احتمال ديگر،3 اين اطلاق كنايه از طهارت مولد شخص  بوده باشد4 چنانكه مشعر است به اين احتمال، 
ــت: گفت حضرت  ــه ترجمه آن6 اين اس ــيم از انجيل  متي 5 عبارتى ك ــي و س ــده در فصل س ــه وارد ش آنچ
ــران حضرت ابراهيم،  مى كرديد كارهايى را كه حضرت  ــيح(ع)  مر يهود  را، 7 [اگر] كه مى بوديد شما پس مس
ابراهيم مى كرد؟ اما حالا شما8 در پى كشتن منيد؛ من كه سخن مى گويم با شما به سخن حقى كه شنيده ام 
آن را از خداى، و ابراهيم چنين كارى نكرد شما كردارهاى پدر  خود را مى كنيد. ايشان  گفتند9 ما خود از زنا 

به هم [نرسيده ايم]10 و جز اين نيست كه ما همگى را يك پدر است و آن خداى11 است سبحانه. 
مسيح(ع) گفت ايشان را اگر االله  تعالى پدر شما مى بود، بايستى كه شما مرا دوست بداريد، براى آنكه من 
ــما آمده ام و از جانب خود نيامده ام، بلكه او مرا12 فرستاده؛ از اين جهت است كه  ــوى ش از خداى برآمده و س
ــخن من نداريد. شما از پدرِ خود، [يعنى] شيطانيد و جوياى  ــما سخن من فهم نمى كنيد و تاب شنيدن س ش
ــى كه از آغاز كار13 كشنده مردمانست، نمي ايستد بر حق،  آنيد كه خواهش پدر خود را به جا آوريد، آن ناكس

براى آنكه حقى درو نيست انتهى. 
پس تواند بود كه چون بودن انسان حريص بر خير و صلاح و اطاعت اوامر و نواهى الهى  كاشف  است، از 
نجابت و طهارت مولد و دورى او از شركت و مداخلت شيطان ، متعارف و14 شايع شده باشد كه از اين معانى 

تعبير به آن لفظ مي نموده15 باشند. 
احتمال ديگر آنكه، مراد به ابن ، اطلاق بودن انسان باشد شيبه به ملائكه  معصوم از گناهان، روى گردان 
ــتغرق در اعمال روحانيه. و ايمائى به اين احتمال دارد، آنچه وارد شده در فصل نود و  ــيه [و] مس از لذات خس

1. آق: مي كنند
2. آق: رساله

3.مج2/آق: + آنكه
4. مج2/آق: - باشد

5. مج2/آق: بيست و يكم از انجيل  يوحنا  
6. آق: ترجمه اش
7. مج 2: + اگر

8. مج 2: - حالا/آق: شما حالا
9. مج 2: مي گفتند

10. مج1/مج2: رسيده ايم
11. آق: خدا

12. مج2/آق: مرا او
13. مج 2: - كار
14. مج 2: - و

15. مج 2: مى كرده
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هفتم1 از انجيل  لوقا  عبارتى كه ترجمه آن اين است كه2 آمدند به نزد حضرت عيسى  ع قومى از زنادقه كه 
قائل به قيامت نمى باشند، پس سئوال كردند و گفتند:

ــى  نوشته4 و قرار داده كه هرگاه انساني5 بميرد او را فرزندى نباشد <384>  ــتاد! و3 براى ما موس  اى اس
ــود زراعتى نمايد. و نزد ما هفت برادر بودند برادر اول زنى  ــرادر ميت، زن او را بگيرد و براى برادر6 خ ــس ب پ
ــوم  ــت و بى فرزند بمرد و7 پس برادر ثانى، زن او را بگرفت و او نيز بى فرزند بمرد و هم چنين برادر س خواس
ــد مردند8 و بعد از همه، آن زن نيز9 بمرد. پس ازين، در  ــرادر هفتم، همه آن زن را گرفتند و همه بي فرزن ــا ب ت

قيامت آن زن كدام يك را خواهد بود؟ و چون هر هفت او را، زن كرده بودند. 
 پس گفت ايشان را مسيح(ع)  كه: اما [اى] پسران! [در] اين روزگار زن به10 ايشان داده مى شود و ايشان 
زن مي گيرند، و اما، [به] آنانى كه سزاوار آن روزگار و برخواستن از مردگانند، پس به ايشان زن داده نمى شود، 
ــان بعد از آن11 نمى توانند مرد، زيرا كه ايشان مانند ملائكه  پسران خدايند، زيرا  ــان زنى نمى گيرند و ايش ايش

كه ايشان پسران قيامتند انتهى. 
احتمال ديگر آنكه، اين اطلاق، تعبير12 باشد از كمال قوتين علمى  و عملى و سزاوار [گرديدن]13 انسان 
مر اتصال به عالم  ملكوت را از روى تشبيه حال او14 مادام كه به حسب كمالات ممكنه بالقوه باشد به حال 
چنين، و تشبيه خروج او از قوه به [و]15 فعل بزادن. و چون سبب حقيقى در رسيدن به اين كمال، كه شبيه 
ــت 16  تعالى شأنه، تواند  ــت به بيرون آمدن فرزند از تنگناى رحم به فضاى عالم عنايت بى غايت الهى اس اس
ــبحانه. و در هيچ يك از اين  ــند متولدين به ابن ، ولادت  را به جناب اقدس الهي 17 س بود كه اضافه  كرده باش

1. مج2/آق: هفتاد و دويم
2. مج2/آق: - كه

3. آق: - و
4. آق: موسي براي ما نوشته
5.مج2/آق: انسان بميرد و

6. مج1: براد 
7. مج2/آق: - و

8. مج2/آق:  بمردند
9. مج2/آق: - نيز
10. مج 2: - به

11. آق: اين
12. مج2/آق: تعبيرى

13.مج 1: كردن
14.مج 2: انسان

15. مج1/مج2: - و
16. مج2 : - است
17. مج2/آق: او
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ــد كه ولادت حقيقى مراد نيست، و به اين2  ــت، بعد از آنكه واضح1 باش ــتحالتي و امتناعى نيس احتمالات اس
تقدير مراد به ابن االله ، انسان كامل متصل به ملكوت خواهد بود. 

و اين بنده را در اوايل دخول بلاد گرجستان  و مطالعه كتاب انجيل،  چنان اتفاق  افتاد كه حضرت مسيح(ع)  
را على نبينا و(ع) در خواب ديدم و از اين سخن3 سئوال نموده4 عرض كردم كه: يا5 روح  االله ! [حضرت] تو6 
ــند و مى گويند. و من خود عارفم به آنكه اين اطلاق  ــنوم ابن  االله  مى نويس ــب آنچه ديده و مى  ش را به حس
ــت -و مرادم، همين احتمال اخير  ــت. آيا تأويل آن، همين تواند بود كه در ضمير من اس بر وجه حقيقت نيس

بود.- پس آن حضرت مرا بر آن تصديق و تقرير نمودند. 7
 و نيك مويد اين احتمال است آنچه وارد شده در فصل هشتم8 از انجيل  يوحنا  عبارتى كه ترجمه آن اين 
ــيح(ع) مر نيكوديموس  رئيس يهود  را، آنچه حق است! مى گويم تو را، هر كه نزاده  ــت: گفت حضرت مس اس

باشد، به زادن دوباره نمى تواند كه مر9 ببيند ملك  الهى  را. 
پس گفت نيكوديموس:10 چگونه مي تواند11 بود! مردى كه پير شده از مادر بزايد؟ مگر تواند12 كه به شكم 
مادر خود درشود دوباره13 بعد از آن بزايد؟. جواب داد حضرت مسيح(ع) و گفت: آنچه حق است! [آنچه حق 
است]14 مى گويم شما را. به درستى كه، هر كه نزايد از اب 15 و روح نمى تواند كه داخل ملكوت الهى شود. به 
درستى كه مولود از گوشت، گوشت است و مولود از روح، روح است. تعجب مكن از آنكه من مى گويم ترا، كه 
البته سزاوار شما را آن است كه بزائيد دفعه ديگر؛ زيرا كه روح هر جا كه دوست داشت16 مى وزد و آوازش را 
مي شنوي [و]17 تو مي دانى كه از كجا مى آيد و به كجا مى رود؟ و همچنين است هر كه او مولود از روح است. 

1. مج 2: - واضح 
2. مج2/آق: برين
3. مج 2: سخن ها

4. آق: + كه
5. آق: - يا

6. مج 2: + حضرت
7. مج2/آق: فرمودند

8. مج2/آق: هفتم
9. مج2/آق: - مر

10. آق: - كه
11. مج 2: تواند
12. مج 1: تولد
13.: مج 1: بارة

14. مج 1: افتاده است
15. مج 2: آب 

16. مج 2: - داشت
17. مج 2: بشنوى
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ــيح(ع)3 گفت: تو معلم  ــن؟. جواب داد و2 مس ــت: چگونه مى تواند بود اي ــوس ،1 و گف ــواب داد نيكوديم ج
ــت! مى گويم شما را، به درستى  ــت! آنچه حق اس ــرائي ل ى، و اين را نمى دانى،4 آنچه حق اس ــتاد بنى اس و اس
ــهادت  ــويم6 و هر آن چيزى را كه ديده ايم بر آن ش ــان چيزى را كه مى دانيم 5 به آن متكلم مى ش ــه هم ك
ــما تصديق  ــما گويم و ش ــهادت ما را قبول نمى كنيد. هرگاه من از ارضيات<385> براى ش مى دهيم، و ش

نكنيد؛ پس چگونه باشد گاهى كه 7 براى شما از سماويات گويم؟ انتهى. 
ــد. پس معروض  ــب باش ــن مقام ايراد خصوصيات رؤياى مذكوره، و تفصيل آن واقعه مناس ــا دري و همان
ــت رفيع و  ــت بزرگ، و در او، از جانب ايمين،8 باب صفه اى اس ــد كه خانه  اى اس مى دارد كه چنان ديده ش
ــلام بر صدر  صفه، و بنده در برابر همان صفه. و  ــيح  على نبينا و9 عليه الصلوة و الس مفروش. و حضرت مس
ــلمين  كه از اهل صلاح بودند نشسته  اند، و نزد بنده شمعى [است]10 به  ــخص از مس بر جانب چپ بنده دو ش
غايت روشن، و كتاب انجيل  در دست دارم و بر آن حضرت مي خوانم و آن حضرت از روى نشاط و شكفتگى 
ــراينده و آن حضرت صلوات االله  عليه چون گل  ــتماع مى فرمايند. زبان بنده به تلاوت آن مانند بلبل، س اس
ــيار خواندم. آخر به توهم آنكه مبادا آن حضرت11  ــكفتگى و خنده، گوش افكنده. پس، از آن كتاب بس به ش
ــتم. پس يكى از آن  ــود، ترك قرائت نموده كتاب را در پيش خود گذاش ــت ملالي حاصل ش ــار قرائ را از اكث
ــار بنده بودند12 كتاب را برداشته شروع در قرائت كرد. ديدم كه آن حضرت باز بدون13  ــخص كه بر يس دو ش
ملال استماع مى فرمايند. پس از ترك قرائت پشيمان شدم، ديرى نكشيد كه آن شخص قطع قرائت كرده، 
كتاب را گذاشت. پس ربودم كتاب را و شروع كردم در قرائت14 آن حضرت استماع مى فرمودند. و گذشت در 
ميان بنده و آن حضرت سئوال ها و جواب ها، كه بعد از انتباه از اينها15 بر خاطر نمانده بود؛ مگر آنكه سئوال 

1. مج 2: نيكوديموش 
2. مج 2/آق: - و

3. مج 2: + و
4. مج2 : مى دانى
5. مج 2: مي دانم
6. مج 2: مي شوم

7. مج 2: از
8. مج 2/آق: يمين

9. آق: آله  و
10. مج 1: - است

11. مج 2: + را
12. مج 2: بود

13. مج 2: بدون
14. آق: و +

15. مج 2/آق: آنها
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[از]1معنى اطلاق ابن  االله  بر آن حضرت، و صحت تأويل [كه] در2 ضمير داشتم كرده و3 به تصديق و تقرير 
آن حضرت مشرف گرديدم، چنانكه گذشت. 

و بعد از اين مراتب ديدم كه آن حضرت از خادمى كه نزديك ايستاده بود جامه طلبيدند، كه بپوشند، گويا 
كه آن حضرت برهنه بود و4 يا همين پيراهني در بر5 داشتند. پس چنان در خاطرم افتاد كه آن حضرت اراده 
قيام به نماز شب دارند و ادب آن دانستم كه برخيزم. پس برخواستم و آن حضرت نيز و هر كه در آنجا بود 
همه برخواستند و6 از در بيرون رفتند. و در اثناى آنكه همگى در پى آن حضرت مى رفتيم، ناگاه شخصى از7 
برابر نزد8 آن حضرت آمده،[بر سبيل]9 سعايت و افشاى عيوب، عرض مى كرد كه فلان شخص درين قصرى 
ــراب طلبيده و اينك آن شراب است كه نزد  ــته و ش ــت- و قصرى در برابر مى نمود10 - نشس كه در برابر اس
ــمگين و از روى عتاب به او گفتند از كجا دانستى كه شراب طلبيده؟ [شايد  او مى برند. پس آن حضرت خش
ــد؟. پس بنده نيز به آن شخص از روى عتاب گفتم: همچنان  ــركه طلبيده باشد]؟11 يا افيون خواسته باش س
ــز ظن خود را به مردمان نيكو گردانى. پس آن  ــد12، بايد كه تو ني ــه مى خواهى كه همه مردم نيكوكار باش ك

حضرت اين سخن را از بنده پسنديده دو نوبت فرمودند بارك  االله. 
 بعد از اينها آن حضرت قصد كردند كه از حصار خانه بيرون روند و گويا جمعى كثير بر در بارگاه13 منتظر 
ــرت مى بودند، پس بيرون رفتند و بنده نيز بيرون رفتم. حال آنكه جمعى كثير به آن حضرت محيط  آن حض
ــتابان و مستعجل شدم و در آن  ــبب ازدحام بازمانم ش ــدند و بنده به واهمه آنكه مبادا از آن حضرت به س ش

تعجيل و شتاب از خواب بيدار شدم و به لذت و بهجت آن واقعه خود را لبريز نور و سرور يافتم 
مصرعه:

زهى مراتب خوابى كه به ز بيدارى است
صلوات االله  و سلامه على نبينا و سيدنا محمد  و آله  و عليه و على<386> جميع الانبياء و المرسلين. 

1. مج1/مج2: از
2. مج 2: تأويل كه

3. مج 2:- و
4. آق: - و

5. مج1/مج2: برابر
6. مج 2: - و/آق: برخواسته

7. آق: در
8. مج1: + نمود

9. مج1: - بر سبيل
10. مج 1: مي نموده

11. مج 1: افتاده است
12. مج 2: باشند

13. مج 2/آق: درگاه
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3-3. مقدمه ثالثه: در تمهيد معارضه نمودن ادله نقليه ايشـان  به آنچه در اناجيل  اربع مذكور 
ــت 1و در كتاب مزامير  منسـوب به حضرت داود  على نبينا و(ع) يافت مى شود از اطلاق لفظ اب   اس

بر االله  تعالى شانه نسبت به غير مسيح(ع) .
ــان هم به  ــت كه ابطال ادله نقليه ايش ــيح(ع) و پر ظاهر اس و همچنين از اطلاق لفظ ابن  االله  بر غير مس
ــت. چنانكه بعضى از  ــت و راه انكار آن بر ايشان مسدود احسن و ابلغ اس ــان اس ــخنانى كه در كتب ايش س
ــز مى ماند، بر در خوش آمد زده، مى گفت كه فلانى- يعنى  ــان  آنجا چون از جواب آن معارض ها عاج كشيش

بنده- ما را هم به شمشير ما گردن مى زند. 
ــانعي  ــت به اين عبارت: طوبى لس ــم2 از انجيل  متى  مذكور اس ــه در فصل نه ــت ك ــه آن اس  از آن جمل
ــلامت، پس به درستى كه ايشان پسران خداي  ــلامت. لانهم ابناء االله يدعون3 يعنى خوشا حال اهل س الس

خوانده مي شوند. 
ــنة  ــت: فليضئ نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحس  و هم در آن فصل به اين عبارت مذكور اس
ــموات4 يعنى حضرت مسيح(ع)  در مقام موعظه، اصحاب خود را گفت، بايد كه  ويمجدوا أباكم الذي في الس
بدرخشد نور شما در نزد مردم، پس مي ديده باشند اعمال حسنه شما را و تمجيد و تعظيم مي نموده باشند پدر  

شما را، آنكه در سماوات است. 
و در فصل سيزدهم5 از انجيل  متى  مذكور است به اين عبارت: صلوا على من يحزنكم و يطردونكم لكما 
ــموات المشرق شمسه على الاخيار و الاشرار6 يعنى دعا كنيد و طلب رحمت  تكونوا ابناء ابيكم الذى فى الس
نمائيد بر هر كه شما را اندوهگين مى نموده باشد و از نزد خود مي رانده باشد، تا توانيد كه بوده باشيد پسران 

پدر  خود، آنكه در سماوات است آن تابنده آفتاب او بر نيكان و بدان. 
 و باز در همين فصل مذكور است به اين عبارت: كونوا انتم كاملين مثل ابيكم السماوى فأنه كامل يعنى 

مي بوده باشيد شما كاملان مانند پدر  سماوى شما پس به درستى كه او كامل است. 
ــن8 صدقتك في الخفية، وأبوك الذي يرى في  ــت :7 لتك ــل چهاردهم به اين عبارت مذكور اس  و در فص

1. مج 2/آق: - مذكور است
2. مج 2/آق: هفتم

3. متي  5: 9
4. متي  5: 16

5. مج 2/آق: نهم
6. صورت صحيح آن(متي5: 45-44) اين گونه است: صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم و يطردونكم. لكي تكونوا ابناء 

ابيكم الذي في السماوات فانه يشرق شمسه على الاشرار و الصالحين
7. مج 2/آق:  در همين فصل مذكور است

8. مج 1: لتكون 
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ــد و پدر  تو كه مى بيند او2 را در خفيه،  ــك علانيه1 يعني بايد كه صدقه دادن تو در خفيه، باش ــه يجازي الخفي
تلافى او3 با تو مى كند آشكارا. 

و هم درين فصل4 به اين عبارت مذكور است:5 اذا صليت ادخل على مخدعك و اغلق بأبك وصل لأبيك 
ــر يجازيك علانيه6 يعنى چون تو  خواهى7 نماز بگذارى پس به خلوت خود  ــرا و ابوك الذى يرى فى الس س
ــاز كن8 پدر  خود را پنهاني9 و پدر تو- آنكه مي بيند در پنهان- پاداش عمل تو مى دهد  ــد و نم درآى، و در ببن

آشكارا. 
ــموات تقدس  ــت به اين عبارت: هكذا اصلوا [و قولوا يا]10 ابانا الذى فى الس  و هم در آن فصل مذكور اس
اسمك11 يعنى اين روش نماز بگذاريد و بگوئيد اى12 پدر  ما! [اي] آنكه در سمواتى، پاك و منزه است نام تو!

ــت به اين عبارت: ان غفرتم الناس الخطايهم غفر لكم ابوكم  در فصل يازدهم در آن انجيل 13 مذكور اس
السماوى و ان لم تغفر و الناس سيئاتهم فلا ابوكم يترك لكم خطاياكم14 يعنى15 بيامرزيد شما، گناهانى را16 
ــما كنند؛ خواهد آمرزيد شما را پدر  آسماني شما. و اگر نيامرزيد شما، سيئات مردم را، پس  ــب ش كه مردم نس

پدر شما نيز وا17  نخواهد گذاشت خطاهاى شما را. 
ــك و اغسل وجهك ليلا يظهر  ــت به اين عبارت: انت اذا اصمت ادهن راس  و هم درين فصل مذكور اس

1. متي  4/6
2. مج2 : آن

3. مج 2/آق: آن
4. مج 2/آق: و در فصل دهم

5. آق: - به اين عبارت مذكور است.
6. صورت  صحيح آن اين گونه است: وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلِ إلى أبيك الذي 

في الخفاء. فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية ( متي  6: 6 )
7. مج1:  خاهي 

8. مج 2/آق: - كنيد /آق: ببر
9. مج 2: - پنهاني

10. مج 1/آق: - قولوا يا
ــموات، ليتقدس اسمك. ليأتِ ملكوتك.  ــت :صلّوا أنتم هكذا : أبانا الذي في الس 11. صورت  صحيح آن اين گونه اس

لتكُنْ مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض (متى 6 :13-9) 
12. مج 1: اين

13. مج 2/آق: و هم درين فصل
14. صورت  صحيح آن اين گونه است: فان غفرتم للناس خطاياهم يغفر لكم أبوكم السماوى خطاياكم. وان لم تغفروا 

للناس سيئاتهم فلا يغفر لكم أبوكم أيضا خطاياكم (متى 6: 18-14)
15.مج 2/آق: + اگر

16. مج 2: - را
17. آق: - وا
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ــر  ــر هو يجازيك علانيه1 يعنى تو هر گاه روزه بدارى روغن بمال س للناس صيامك لكن لابيك عالم  الس
خود را، و بشوي روي<387> خود را تا ظاهر نشود براي2 مردم روزه داشتن تو. لكن ظاهر شود براى پدر  

تو داناى سر3، و پاداش مى دهد تو را آشكارا. 
ــت به اين عبارت: انظروا الى طيور السماء التى لا تزرع و  ــانزدهم 4همان انجيل  مذكور اس  و در فصل ش
لا تحصد و لا تحزن فى الاهراء و ابوكم السماوي يقوتها5 اليس انتم6 افضل7 يعنى نگاه كنيد به مرغا  ن هوا 
ــما روزى مى دهد ايشان  ــمانى ش كه زراعتى و درودني8 نمى نمايند و ذخيره در انبارهايي9 نمى نهند و پدر  آس

را. آيا شما نيستيد بهتر از ايشان؟. 10
ــرب و ماذا  ــت به اين عبارت لا تهتموا اذن و تقولوا ماذا ناكل او ماذا نش [و باز در همين فصل مذكور اس

نلبس فأن هذا كلمه  تطلبه الامم لأن اباكم يعلم انكم تحتاجون الى هذا ما جمعه.] 11
ــت- مذكور است در بيان نسب مسيح  به  ــوم- كه انجيل لوقا  اس و از آن جمله در فصل دهم از انجيل  س
اين مضمون كه مردم گمان مي برند مسيح(ع) را كه او پسر يوسف  است، و نسبت يوسف مذكور را پدر  بر پدر 

مذكور ساخته12 تا آنكه رسانيده13 به آدم(ع)  و در حق آدم(ع) گفته كه ابن  االله [است.]14
ــت به اين عبارت: كونوا انتم متحنين مثل16 ابيكم السماوى  ــتم15 همين انجيل  مذكور اس و در فصل بيس

ــل وجهك. لئلا يظهر للناس صيامك,  ــك واغس ــت: وأنت اذا صمت فادهن رأس 1. صورت  صحيح آن اين گونه اس
ولكن لأبيك الذى فى الخفاء. وأبوك الذى ينظر فى الخفاء يجازيك علانية. والمجد الله دائما. (متى 6: 18-14)

2. مج 2: - و بشوي روي خود را تا ظاهر نشود
3. مج2: راز / مج1: از
4. مج 2/آق: دوازدهم

5. مج 2: يقرنها
6. آق: الاهرا

ــماء:، وأبوكم السماوي يقوتها. ألستم أنتم بالحري أفضل  ــت: انظروا إلى طيور الس 7. صورت  صحيح آن اين گونه اس
منها(متي6: 26)

8. درو
9. آق: انبارها

10. مج2: + و در فصل سيزدهم همان انجيل  مذكور است به اين عبارت اى انسان منكم يسأله ابنه خبزاً فيعطيه حجرا 
ــأله سمكه فيعطيه حيه فأن كنتم انتم الاشرار تعرفون آن تمنحوا العطايا الصالحه لابنايكم كلم ما بالاخري ابوكم  و يس

الذى فى السموات يعطى الخيرات للذين يسألونه. در مج 1 اين آيه در صفحه بعد آمده است.
ــرب؟ أو ماذا نلبس. فإن هذه كلها  ــت: فلا تهتموا قائلين: ماذا نأكل؟ أو ماذا نش 11. صورت  صحيح ان اين گونه اس

تطلبها الأمم. لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها (متي6: 31-32)
12. آق: ساخته اند
13. آق: رسانيده اند

14. آق: - است
15. مج 2/آق:  بيست و يكم

16. مج 2/آق:  كمثل
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و1 لانه رئوف2 هو. يعنى مى بوده باشيد3 رحيم دل، مانند پدر  آسمانى شما، زيرا كه او رحيم و مهربانست. 
ــارت: اذا صليتم فقولوا هكذا ابانا الذى  ــت به اين عب ــل پنجاه و چهارم4 همان انجيل  مذكور اس و در فص
فى السموات تقدس اسمك.5 يعنى چون6 نماز بگذاريد، پس چنين بگوئيد: اى پدر  ما! اى آنكه در سمواتى! 

پاك و منزه است نام تو!
ــت به اين عبارت و از پيش  ــم7 از همين انجيل  درباب صفت قيامت مذكور اس ــل پنجاه و پنج و در فص
گذشت: لا تستطيعون بعد يموتون لانهم مثل الملاكئه بنو االله8  يعنى اهل قيامت، ديگر نمي توانند9 مرد زيرا 

كه ايشان مانند ملائكه  پسران خدايند.
ــربون و لا  ــت به اين عبارت و انتم فلا تطلبوا ما تأكلون و لا ما تش  [و در فصل چهل و نهم مذكور اس
تهمتموا لأن هذا كلمه  امم العالم تطلبه فاما انتم فابوكم يعلم انكم تحباحون الى هذا اهل اطلبوا ملكوته]10 
ــت به اين عبارت: لا تخف ايها القطيع الصغير قد  ــم11 همان انجيل  مذكور اس ــصت و شش و در فصل ش
ــاء ابوكم ان يعطيكم الملكوت يعنى مترسيد اى طايفه اندك! به تحقيق كه خواسته است پدر  شما، اينكه  ش

عطا كند شما را ملكوت. 
ــاله ابنه خبراً فيدفع له  ــت به اين عبارت: اى منكم يس و در فصل نود و هفتم12 از همان انجيل  مذكور اس
حجرا و يساله سمكه فيدفع له حيه بدل السمك او يساله بيضه فيعطيه عقربا فاذا كنتم انتم الاشرار تحسنون 
ــألونه13 يعنى  ــماوى يعطى روح القد س للذين يس ان تمنحوا انباؤكم العطايا الصالحه فكم بالاخري ابوكم الس

1. مج 2/آق: - و
2. تنها ايه مشابه اين گونه يافت شد: كونوا أنتم كاملين. كما أنّ أباكم. الذّي في السماوات. هو كامل (متي  5: 48)

3. آق: + شما
4. مج 2/آق: چهل و دوم

ــموات ليتقدس اسمك ليات  ــت: فقال لهم متي  اذا صليتم فقولوا ابانا الذي فى الس 5. صورت صحيح آن اين گونه اس
ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض (لوقا  11:2)

6. مج 2: + شما
7. مج 2/آق: هفتاد و دويم

8. صورت صحيح آن اين گونه است: اذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضاً لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء االله(لوقا  20: 36)
9. مج2: نتوانند

ــرَبونَ ولا تكونوا في  ــت: فَلا تطَلُبوا أنَتمُ ما تأَكُلُونَ أوَ ما تشَ ــت.صورت  صحيح آن اين گونه اس 10. مج 1: افتاده اس
ا أنَتمُ فأَبوكُم يعَلَمُ أنََّكم تحَتاجونَ إلِيَه. بلِ اطلُبوا مَلَكوتهَ تزُادوا ذلك(  ــعى إلِيَه وَثنَيُِّو هذا العالم، وأمََّ قَلَق، فهذا كُلُّه يسَْ

لوقا  12: 29-31)
11. مج 2/آق:  چهل و نهم
12. مج 2/آق: چهل و دويم

ــان منكم إذا سأله ابنه خبزا، يعطيه حجرا. وإن سأله سمكة، يعطيه  ــت: أم أي إنس 13. صورت  صحيح آن اين گونه اس
ــماوات، يهب  ــرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري أبوكم الذي في الس ــة. فإن كنتم وأنتم أش حي

خيرات للذين يسألونه(متي  7: 9-11)
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ــنگى بدهد فرزند خود را. يا اگر ماهى  طلبيد  ــما كه چون1 فرزند او2 نانى طلبيد،3 پس او س ــت از ش كدام اس
ــما  ــوض5 ماهى بدهد6 او را. يا اگر تخم مرغ 7 طلبد8 او، عقربى  به جاى آن بدهد پس هرگاه ش ــار 4 در ع او م
بدكاران نيكو دانيد كه فرزندان خود را بخشش هاى شايسته كنيد. پس چه قدرها لايق تر و سزاوارتر باشد پدر  

آسمانى شما! به اينكه عطا كند روح  پاك به جمعى كه از آن، آن9 را طلب كنند. 
ــت به اين  ــت- مذكور اس ــت آنچه در فصل اول از انجيل  يوحنّ ا- كه انجيل چهارم اس و از آن جمله اس
عبارت: الذين قبلوه اعطاهم سلطان  ان يكونوا ابناءاالله10 يعنى جماعتى كه قبول كردند حضرت مسيح(ع)  را، 

داده است به ايشان قدرت و توانايى آنكه بوده باشند11 پسران خداى تعالى.12
ــوع  لا [يقربنى]14  ــت به اين عبارت :قال لها يس ــتم13 از همين انجيل  مذكور اس و در فصل چهل و هش
ــم اصعد بعد الى ابى لكن امضى الى اخوتى و قولى لهم انى صاعد الى ابى و ابيكم و الهى  و الهكم15  ــى ل فان
ــناخت، و  ــى ، در حالى كه بعد از صلب و دفن از قبر بيرون آمده بود و زنى او را ش يعنى گفت حضرت عيس
ــيح  به او خطاب كرد] و گفت:16 اى زن! نزديك من مياى كه من  ــت كه نزديك آن حضرت رود. [مس خواس
هنوز به سو17ى پدر  صعود نكرده ام، اما برو نزد برادران من و بگوى ايشان را كه من صعودكننده ام به سوى 

پدر<388> من و پدر شما و اله  من و اله شما. 

1. آق: - چون
2. مج 2: + ازو /آق: او زناني(كذا)

3. آق: طلبد
4. مج 2: ما 

5. مج 2/آق: عيوض
6. مج 2/آق: دهد

7. مج 2/آق: مرغي
8. آق: طلبد

9. مج 2: كه ازو آن /آق: ازو آن را
10. يوحنا  1: 12

11. مج 2: توانايى اينكه، بوده باشيد
12. مج 2/آق: - تعالى

13. مج 2/آق:  چهل و سيم
14. مج1 : تقربنى

15. صورت صحيح آن اين گونه است: لا تلمسيني لأني لم أصعد بعد إلي أبي. و لكن اذهبي إلي أخوتي و قولي لهم 
إني أصعد إلي أبي و أبيكم، و إلهي و إلهكم

16. مج2: - گفت
17. آق: پدرم
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ــوب به حضرت  ــتم1 از2 كتاب مزامير  منس ــت و هش ــده در مزمور بيس ــت آنچه وارد ش  و از آن جمله اس
داود  على نبينا و(ع) به اين عبارت: قدموا الرب يا ابناء االله3 يعنى مقدم داريد پروردگار را، اى پسران خداى. 
و در مزمور سى و هشتم مذكور است به اين عبارت: اعترفت السموات بعجايبك يا رب  و ايضاً بحقك فى 
ــماء يساوى الرب او من يتشبه بالرب في ابناء االله4  يعنى اقرار آورد آسمان  ــين لان من فى الس مجامع القدس
ــمان6 كه  ــت در آس را 5 به عجايب قدرت تو اى پروردگار من، و نيز به حق تو در انجمن پاكان؛ زيرا كه كيس

برابرى كند با پروردگار يا كيست كه مانندگى و مشابهت7 جويد 8 پروردگار در ميان پسران خداى. 
 و نيز در همين مزمور مذكور است به اين عبارت: انت هو ابى الهى  و ناصر خلاصى. يعنى تويى! پدر  من 

خداي من 9! و يارى بخش رستگارى من. 
ــى  على نبينا و عليه السلم و از  ــبيح10 كه منسوب است به حضرت موس ــبيح دوم از جمله ده تس و در تس
ــت به اين عبارت: ايها الولاد الانجاس الحيل الاعوج الملتوي  ملحقات كتاب مزامير  گردانيده اند، مذكور اس
ــوك الذى اقتناك13 و صنعك و جبلك.  ــعب و احمقي؟ 11 و ليس بحكم12 هذا اب ــذا تكافون الرب هذا ش ايه
ــن روش تلافى حقوق پروردگار  ــتى پيچيده! آيا به اي ــدان ناپاك و گروه كج نهاد از راس ــى اى15 فرزن 14 يعن

مى كنيد؟ اين گروهى احمقند و [نيستند]16 اهل دانش. آيا17اين نيست پدر  تو، آنچنان پدرى  كه تو را18 فراهم 

1. مج 2: بيست و هفتم. ابتدا هشتم نوشته شده و روي آن خط كشيده شده است.
2. آق: در

3. مزمور 29: 1
يسِينَ. لأَنَّهُ مَنْ  مَاوَاتُ تحَْمَدُ عَجَائبِكََ ياَ رَبُّ وَحَقَّكَ أيَضْاً فيِ جَمَاعَةِ القْدِِّ 4. صورت صحيح آن اين گونه است: وَالسَّ

بَّ بيَنَْ أبَنْاَءِ االلهِ ؟(مزمور 89: 5-6) . مَنْ يشُْبهُِ الرَّ بَّ مَاءِ يعَُادلُِ الرَّ فيِ السَّ
5. مج 2/آق: آسمان ها
6. مج2: - در آسمان
7. مج 2: مشابهتي
8. مج 2/آق: + به

9.مج 2: - خداي من
10. مج 2: تسبيحي
11. مج 2: حمق
12. آق: + اليس
13. مج 2: اقناك

14. صورت صحيح آن اين گونه است: أبَهَِذا تكَافئِونَ الرب أيَها الشعْب الأَحْمَق الغَْبيِ؟ ألَيَسْ هو أبَاكمْ وَخالقَِكم الَّذِي 
نكَُمْ؟ (32 : 6) عَمِلَكمْ وَكَوَّ

15. آق: - اي
16. مج1: نيست

17. در نسخه اصلي اين گونه آمده است: نيست اهل دانش آيا آمده است
18. مج 2: - تو را
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آورده و ساخته و سرِشته [تو را]؟1 
و باز در همين تسبيح مذكور است به اين عبارت: تركت االله الذي ولدك رفضته و نسيت االله الذي عالك2 

يعنى واگذاشته اى خداى3 را كه تو را زاده و فراموش كرده اى خدايي4 را، كه تو را روزى و پرورش داده.
و نيز در همين تسبيح مذكور است به اين عبارت: أفرحوا أيها الأمم مع شبعه وليتقوا به جميع ملائكة االله. 

5 يعنى شاد باشيد! اى طوايف مردم با گروه او و قوى دل به او و به همه6 پسران خداى. 

4. بخش چهارم: دو مقاله
1-4. مقاله اول: در مناظره با نصارى  در مقام اول اعنى به تثليث 

ــت و يكى الهيت   ــارى  يكى اعتقاد7 تثليث  اس ــود كه اصل عقايد نص ــته ب ــه ثانيه معروض داش در مقدم
ــد كه خلاصه آنچه در بيان تثليث مى گويند، اينست كه حقيقت صانع عالم  جل شانه  ــيح(ع).   و بيان ش مس
طبيعتى است كل قابل تكثر؛  و به سه گونه تشخص[ متشخص] مي شود8 و در تشخص سوم،  ميانه ملكائيه  
و يعقوبيه  خلاف است. ملكائيه مى گويند كه آن سه تشخص9 يكى وجود  است و يكى حكمت  و يكى حيات.   
من حيث الوجود اقنوم  الاب  اصل است10؛ و من حيث الحكمه، اقنوم الابن [اصل است]  و من حيث الحيوة، 

اقنوم الروح [اصل است] . 
و يعقوبيه مى گويند، يك مرتبه بذاته متشخص است و آن اصل است و اقنوم الاب. و يك مرتبه به معلوم  

خود بودن و آن اقنوم الابن  است. و يك مرتبه به محبوب  خود بودن و آن اقنوم الروح است. 
ــن11 دو طايفه. كه يعقوبيه مى گويند روح القد س  ــت برين خلاف، خلافى ديگر ميان اي و همانا متفرع اس
ــت12 از اب  و ابن  هر دو. گويا نظر بر آن دارند كه [در]13 محبوبيت خود ذات  محب  و علم  او به  ــق اس منبش

1. مج1: - تو را
2. 32: 43-1. مج1 : غذاك

3. مج 2: + تو
4. مج 2: + را
1-43 :32 .5

6. مج 2: جميع
7. مج 2: + به

8. مج 2: -  مي شود /آق: سه گونه تشخص متشخص
9. آق: شخص

10. در همه نسخ اين گونه آمده است: من حيث الوجود اصل است و اقنوم الاب
11. مج 2: آن

12. آق: - است
13. مج1 / آق: -در



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1283

نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــت از اب و حيوه 1. نظر بر  ــق اس ــن و بهاء خود هر دو مى بايد. و ملكائيه مى گويند كه روح القد س منبش حس
ــبت به  ــد مي بايد و هر چند از علم جدا نمى تواند بود، اما فرعيتى نس آنكه2 حيوة را ذاتى كه حيوةِ حيوة او باش

علم ندارد و3 هم چنان كه علم را نيز فرعينى4 نسبت به او نيست؛ اگر چه متلازمان باشند. 
ــه اقنوم مي گويند،  6 آن است كه آن طبيعت  كليه  7 اولاً  ــد كه5 ملخص آنچه در تحصيل اين س و بيان ش
ــت و ثانياً چون علم  به ذات  خود دارد و علم به ارتسام   ــخص اس ــخص ، متش بذاتها<389> به نحوي از تش
ــت  ــت ذات خود را، و محب به ميل و انعطافى اس ــت8 در ذات عالم ، و همچنين محب  اس صورت  معلوم  اس
معنوي از محب سوي محبوب ؛ پس آن ذات را دو نحو ديگر از تشخص خواهد بود، مغاير تشخص اول؛ چه 

در اول اضافه  اصلاً معتبر نيست و در ثانى اضافه علمي  و در ثالث اضافه حبي  است.9 
 و همانا همين تقرير مراد حاصل10 خواهد بود، از آنچه در رساله كه يكى از فرنگان  در هندوستان  نوشته 

مذكور است به اين عبارت در ذات  يگانه، 11 و در هستى  سه گانه، خرد حريف ادراك اين راز نيست. 
ــته اند كه اين تكثر  منافى فردانيت  او  ــت خيال بس و چون طبيعت  الهيه  را مى گويند كه12 غير متناهى،  اس
-كه مجمع عليه انبيا  است- نيست. و نيز بيان شد كه چون اقنوم  ثانى  را صادر مى دانند از اقنوم اول  و تعريف 
ولادت  را كه عبارت است از پيداشدن و به هم رسيدن زنده  از زنده ديگر به13 اتفاق  ايشان در طبيعت، صادق 

مي يابند بر آن صدور. لهذا اول را14 اب  و ثانى را ابن  نام15 كرده اند. 
ــد كه خلاصه آنچه در الهيت  مسيح(ع)  مي گويند، اينست كه شخص ثانى  از اشخاص الهيه،   و نيز بيان ش
ــخص  خود  ــانى  را به عين همان تش ــان مولود از مريم (ع)، و در آن [ماده] 16، طبيعت انس ــده با انس متحد ش

1. مج 2/آق: وحده 
2. مج 2: اينكه
3. مج 1: + و

4. مج 2: فروعني 
5. مج2 : بيان شده

6. مج 2: - مي گويند
7. مج 2: الهيه / آق: كليها

8. مج1: + و
9. مج2: هست

10. مج 2/آق: - حاصل
11. مج 2: - در ذات  يگانه

12. آق: - كه
13. آق: به

14. مج2 : - را
15. مج 2: نامي
16. مج 1: ماد
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ــاني 2 و يكى طبيعت الهى ،3 آن دو  ــت: يكى طبيعت انس ــاخته1. پس مسيح(ع)  دو طبيعت  اس ــخص س متش
ــخاص الهيه  به اين5  ــخص ثانى  از اش ــخصي كه ش ــخص، اعنى آن تش ــخصند]4به يك تش طبيعت [متش
ــخص6 ديگر؛ به سبب آنكه طبيعت  ــخص و متعين شده و جدا و مفترق نيست از آن دو تش ــخص، متش تش

الهيه  غير متناهى  است. 
 پس مناظره با ايشان مناسب آن است كه در سه فصل مفصل  شود. 7

1-1-4. فصل اول: در مناظره با ايشان در مقام تثليث 
پس مى گوئيم8 تمام شدن سخنانى كه در بيان تثليث  گفتيد9، موقوف است بر تمام بودن چند مقدمه:

اول آنكه علم  الهى  به ذات  خود به طريق ارتسام  صورت  آن ذات باشد در آن ذات. 
ــم حى ّ  و تعريف حىّ كه دراك فعال است  ــد، و اس دوم آنكه صورت  علمى  ذى حيو ة نيز ذى حيو ة بوده باش

برو صادق آيد. 
سيم آنكه ميانه ازليت  و الهيت  تلازم  عقلى بوده باشد. 

چهارم آنكه مبين و مشروح شود كه قول به آنكه طبيعت  الهيه  غيرمتناهى  است چه معنى دارد؟ و في الواقع 
معنى محصلى دارد يا نه؟

ــد كلى ، و مستلزم امرى منافى و  ــأنه طبيعتى بوده باش پنجم آنكه تواند بود كه حقيقت صانع عالم  جل ش
متناقض وجوب  وجود  الوهيت  نباشد. 10

ــم آنكه دلالت11 تعريفى كه ولادت  را [كرده  ايد 12]و تهمت آن بر حكما و دانايان بسته ايد،13 در واقع  شش
ــب جامعيت  و هم به حسب مانعيت؛  يعنى بر همه افراد دلالت صادق  ــد صحيح، هم به حس تعريفى بوده باش

باشد و بر هيچ معنى ديگر وراى ولادت صادق نباشد. 

1. مج 2: ساختند
2. مج 2/آق: انسان

3. مج 1: - كه
4. مج 1: متشخص

5. مج 2/آق: آن
6. مج 2/آق: شخص 

7. مج 1: مي  شود
8. مج 1: + شما
9. مج1: گفتند

10. در نسخه مج 2 و آق موارد پنج و شش جابجا شده اند.
11. مج2: - دلالت

12. مج 2/آق: بسته اند
13. مج 2: بسته اند
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ــا باطل1 و مضمحل اند و ما بعونه تعالى بيان مي كنيم  ــرها و يحملتها و يرمته ليكن مقدمات مذكوره باس
فساد2 يك يك ازين مقدمات را به حسب اقتضاء مقام.

1-1-1-4. اما مقدمه اول
ــت. يكى آنكه صورتى  ــتن بر دو گونه اس ــم4 متفق اند جميع حكما بر آنكه، علم  و دانس ــس مى گوئي و3 پ
ــتن شود و اين را علم حصولى  مى گويند.  ــيله دانس [از]5 معلوم  به ذهن عالم  درآيد، و آن صورت  درآمده، وس
ــد و ازو غايب نه، و اين را علم حضورى  مى نامند. و  ــه نزد عالم حاضر بوده باش و ديگرى آنكه معلوم به نفس
ــتن<390> صورتى در ذهن لازم نيست؛ زيرا كه معلوم از عالم بعيد و غايب  ــم از علم،  نقش بس درين قس
ــت تا به ميانجى صورتى احتياج افتد. و جمله متفق اللفظ مى گويند كه علم بارى تعالى به ذات  و به لوازم  نيس
ذات اقدس خود و همچنين علم ما به ذات ما و به صفات ما، همه از قبيل[ علم ] 6حضوري است. پس بناى 
استدلال و7 بر مقدمه نهادن كه همه عقلا بر8 خلاف آن متفق بوده باشند، بدون اقامت دليلي9 بر اثبات آن، 

خطا [ خطايى] مي باشد10 فاحش و غلطى رسوا. 

2-1-1-4. اما مقدمه ثانيه11
ــيا را دو گونه هستى   ــلم اكثر جمهور است، اش ــهور و مس ــب آنچه معروف و مش پس مى گوئيم12 به حس
مى باشد: يكى بودن اشياء در خارج و آن را وجود  اصيل  و وجود عينى  نيز مى نامند. و ديگرى بودن اشياء در 

ذهن، و آن را وجود علمى  و وجود ظلى  و وجود غير اصيل  نيز مى گويند. 
ــوة  متصف اند آيا خصوص وجود خارجى  در  ــيم13 كه چيزهايي14 كه در خارج به صفت حي ــون مى پرس اكن

1. آق: - باطل
2. مج 2/آق: مى كنم افساد

3. آق: - و
4. مج 2: مي گويم
5. مج1/مج2: - از
6. مج1 : - علم 

7. مج 2: - و
8. مج 2: - بر
9. مج 1: دليل

10. مج 2: خطاي  باشد /آق: خطايي باشد
11. آق: + و

12. مج 2: مي گوئيم
13. مج1 : مي پرسم
14. مج 1: چيزها
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اتصاف ايشان به صفت حيوة و در صحت اطلاق لفظ حى  بر ايشان، شرط هست يا شرط نيست؟ اگر شرط 
ــت1، لازم آيد كه صورت  ازليه- كه نصارى  آنرا ابن  مى نامند- آن2 را زنده  و ذى حيو ه نتوان گفت؛ زيرا  هس
ــأنه - و موجود است به وجود عينى  اصيل ،  ــد جل ش كه صاحب آن صورت -كه ذات  اقدس صانع عالم  باش
ــم شده - به گفته ايشان - موجود به وجود  ــت و زنده، اما آن صورت كه ازو در ذات او مرتس اگرچه حى اس
خارجى نيست، بلكه موجود است به وجود [علّي ظلي]3 . و مفروض آن  است كه وجود خارجى شرط است در 
ــد. و هرگاه آن صورت را زنده و ذي حيوة نتوان  ــاف به صفت حيوة، پس آن4 صورت صاحب حيوة نباش اتص

گفت، تعريف ولادت  بر صدور آن5 صادق نباشد، و بناي استدلال از هم بپاشد. 
ــرط نيست، بلكه هر  ــياء ذي حيوة به صفت زندگي  و حيوة ش و اگر خصوص وجود  خارجى 6 در اتصاف اش
چه حيوة مى دارد به روشي است كه به هر نحو كه موجود باشد- خواه به وجود عينى  اصيل، و خواه به وجود 
ــرح معنى حيوة است برو  ــم درّاك فعّال كه ش ــت و اس ظلى  غير اصيل- هم چنان به صفت حيوة متصف اس
ــتگان و جنيان و آدميان و ساير آنچه  ــخاص و افراد و فرش صادق و لازم مى آيد كه صورت هاى هر يك از اش
در عالم  امكان از حيوة و زندگى نام و نشان دارند همه به7 جملگى نسبت به جناب اقدس الهى  اولاد حقيقى  
ــت كه صانع عالم جل شأنه در ازل آزال علم  به اشياء مذكوره داشته باشد، و  ــند؛ زيرا كه واجب اس بوده باش
الاّ جهل لازم آيد و دانستن او اينها را- موافق  گفته ايشان- به ارتسام  صور اينها خواهد بود در ذات  اقدس 

الهى. پس صور مذكوره صادر شده باشند از آن 8 به صدور ازلى. 
ــت به هر  ــت و مفروض آن بود كه هر چه ذي حيوة اس و چون اين صور، صور چيزهاى صاحب حيوة  اس
ــد- خواه عينى  و خواه علمى-  همان صفت حيوة را مى دارد. و پس هر يك از آن  ــته باش نحو كه وجود  داش
صور در آن نحو وجود كه وجود علمى9  است، متصف به صفات حيوة خواهند بود و بر صدور هر يك از آنها 
ــت از زنده  ديگر با موافقت در طبيعت ؛ زيرا كه هريك از آنها ضرور  ــدن زنده  اس صادق خواهد بود، كه پيداش
است كه به حسب آن نحو از وجود، ازلى  باشند، تا جهل صانع  لازم نيايد. و هرگاه ازلى باشند اله  خواهند بود 

به اعتراف مستدل،10 پس طبيعه الهيه  در ايشان نيز خواهد بود. 

1. مج1: است
2. مج 2: او

3. مج1: عيني علمي
4. مج 2: از
5. آق: او

6. مج 1: خاجي
7. آق: - همه به

8. مج 2: ازو
9. مج1: علم

10. آق: مستدلي
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 و هرگاه تعريف ولادت  بر1 ايشان صادق باشد، بايد كه نصارى  به مقتضاى استدلال خود اعتراف نمايند 
ــبت به جناب اقدس الهي اولاد حقيقى اند، بلكه اله حقيقى اند. تعالى االله   و اقرار آورند كه همه اين صور2 نس

عمايقولون3 الظالمون علواً كبيراً. <391>

3-1-1-4. و اما مقدمه ثالثه
ــلم است كه بيان كنيد و ظاهر  ــد]4 اله[است]   ، وقتى مس ــما كه هر چه ازلى  [باش پس مى گوييم گفته ش
سازيد كه تلازمي عقلى ميانه معنى ازليت  و معنى الهيت  هست. حال آنكه قايل بودن همه فلاسفه و حكما 
ــب آنچه  ــان به حس ــريك و نظير بودن واجب الوجود  يا قايل بودن همه ايش به يگانگى  و فردانيت  و بي ش
ــت به قدِم  و ازليت اشخاص عقول و نفوس و ازليت ماده  و صورت  اجسام فلكيه و ازليت  ــهور و معروفس مش
ماده  اجسام عنصريه و ازليت انواع مركبات معدنيه  و نباتيه  و حيوانيه  مفيد آن است كه ميانه معنى الهيت و 
ــفه لازم  آمدي5 كه همه آنچه ايشان آن را ازلى مي دانند6  ــد؛ و اگر نه بر فلاس معنى ازليت تلازمى نبوده باش
ــان را به اين روش الزامى  ــفه اند، هرگز ايش ــد.7 و اهل ملل و اديان كه مخالفين و خصوم فلاس اله بوده باش
ــدون اقامت دليلى بر آن با آنكه خلافش ظاهرتر  ــتدلال بر مقدمه مذكوره نهادن8 ب نكرده اند. پس بناى اس

است، ظاهر است كه چگونه خواهد بود. 
و اگر كسى گويد كه اجماع انبيا (ع) بر حدوث زمانى  ماسوى االله  دلالت مى كند بر وقوع تلازم  ميان ازليت  
و الهيت ، گوييم آنچه مجمع عليه است اين است، كه هر چه موجود است سواى االله تعالى، حادث  است9. نه 
اينكه اگر يكى از آنها مثلا10ً ازلى  بودي،11 هر آينه او نيز اله  بودى. و ميان اين دو معنى فرق ظاهر است و 

ثبوت تلازم فرع معنى ثانى است نه اول. 
ــت با13 اب  در  ــتدل بعد از آنكه به گمان ناقص12 خود بيان نموده: كه ابن  متفق اس  بدانكه افرنجى ، مس

1.مج2 : در
2. مج 1: صورت 
3. مج 1: يقول

4.مج 1: - است
5. مج2/آق: مي آمدي

6. مج 2:  دانند
7. آق: باشند
8. آق: نهان و
9. آق: - است

10. مج 2: متلازمند
11. مج 1: بوده

12. مج2/آق: - ناقص
13. مج 2: بلا
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طبيعت  الهيه ، از آن حيثيت1 كه ازليت،  اعتراضي بر خود كرده و گفته كه ابوت  و نبوت  و تحقق معنى پدرى  
و پسرى  ميان دو شخص اقتضاء آن مى كند كه ابن  متأخر بوده باشد از اب . 

ــوان گفت؟ بعد از آن در جواب گفته كه اين  ــد از چيزى ديگر، چگونه او را ازلى  ت ــزى كه متأخر باش و چي
تأخر،  نه تأخر به حسب زمان است -كه منافات با ازليت داشته باشد- بلكه اين تأخر تأخرى است كه صادر از 
شى مى بايد كه از مصدر خود داشته باشد، بى آنكه زمانى به ميان درآيد، و جنس  اين تأخر منافى ازليت نيست. 
ــت گفتى كه جنس اين تأخر منافى ازليت نيست اما تو موافق 2  ــود كه: راس  پس در جواب او گفته مى ش
ــياء، ندانسته  اى 3كه اين تأخر، با الهيت  منافات دارد؛ زيرا  ــهور كه: حفظت شيئاً و غابت عنك الاش مثل مش
ــد7، و تأخر چيزى از چيزى- اگر چه آن  كه4 اله5 به اتفاق  حكما و عقلا 6 مى بايد كه واجب  الوجود لذاته باش
ــات دارد [با]11 واجب الوجوب  ــد، مناف ــد و زمانى در9 ميان نيامده10 باش تأخر- تأخر ذاتى يا طبيعي بوده8 باش
ــت كه هيچ گونه نيستى  برو روا نباشد، و در هيچ  ــى. زيرا كه معنى واجب الوجود12 لذاته اين13 اس بودن آن ش
مرتبه از مراتب، او را خالى از وجود  تصور نتوان كرد و هرچه از ديگرى متاخر باشد، در مرتبه وجود متقدم14 
ــد كه  ــان نخواهد بود. و هرگاه محال باش ــبت تقدم  و تأخر  در ميان ايش ــت، و اگر نه نس وجود نخواهد داش
متاخر از شى واجب الوجود  لذاته باشد، محال خواهد بود كه متأخر از شى اله باشد، به ضرورت آنكه اله بايد 

واجب الوجو د لذاته باشد. 
ــأنه بسيط است،  ــما نصارى  چون متفقيد در آنكه االله  تعالى ش ــبيل بحث الزامي مى گوئيم15 ش  و باز بر س
ــت  مركب نمى تواند بود، ديگر از روى مكابره و مخالفت مقتضاى برهان16، نمى توانيد17 گفت كه ضرور نيس

1. مج 2: حيثيت
2. مج 2/آق: - موافق 

3. مج2 : ندانسته
4. آق: + اله 

5. مج2: - اله
6. آق: - اله 

7. واجب الوجوب باشد لذاته
8. آق: بوده
9. آق: به

10. آق: درنيامده
11. مج1 /آق : - با
12. واجب الوجوب

13. مج2/آق: آن
14. مج 2: + به

15. مج 2: مي گويم
16. مج 2: برهن 

17. مج 1: نمى تواند 
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كه واجب الوجود1 لذاته نتواند بود، كه در مرتبه از مراتب خالى از وجود  متصور باشد. 2 و همين كه به حسب 
ــت و خالى از وجود به حسب  واقع، خالى از وجود نتواند<392> بود در تحقق معنى وجوب ، وجود كافى اس
ــاطت او نمى توانيد3 گفت؛ چه  ــت؛ زيرا كه برين تقدير، دليل عقلى بر وجوب بس مرتبه هم نبودن، لازم نيس
خلاصه دليل بر وجوب بساطت و امتناع تركب اين4 است كه بر تقدير مركب،5 احتياج و نقص [لازم]6 مى آيد 
و احتياج و نقص7 چون واشكافته مى شود برمى گردد به نداشتن8 چيزى و آن نداشتن وجود خواهد بود9 و در 

مرتبه وجود اجزاء، زيرا كه كل متأخر است از جزء بالضروره. 

4-1-1-4. و اما مقدمه رابعه
ــت و بنابراين است كه اشخاص آن طبيعت،  ــما، كه طبيعت  الهيه  غيرمتناهى  اس پس مى گوئيم10 گفته ش
لازم نيست كه از يكديگر جدا و ممتاز باشند، از لفظ غير متناهى  چه معنى اراده كرده ايد؟ و11 اگر وراي معنى 
ــت ميان حكما و علما، چيزى [ديگر] اراده كرده ايد؟ بيان آن معنى بكنيد، تا بعد از  كه معروف و مذكور اس
ــود. و اگر از لفظ غيرمتناهى، همين معنى متعارف ميان اهل علم   ــاد آن كرده ش بيان، نظر در صحت و فس
اراده كرده ايد، ممتنع  است كه طبيعت الهيه  به آن متصف شود، زيرا كه تناهى  و لاتناهى  از خواص كم است 
ــمانى و عدد و زمان و مگر چيزى كه نوع [نوعى]  ــود به آن مگر كم بالذات ، مثل مقدار جس و متصف نمى ش
مصاحبتى داشته باشد با كم بالذات. مانند جسم، كه اگر گفته شود كه متناهي  است يا غير متناهى،  معنيش 
آن است كه مقدارش متناهى است يا غيرمتناهى، و مانند حركت كه اگر گوئيم متناهى است يا غيرمتناهى 
ــت كه زمانى كه حركت در آن واقع مى شود يا مسافتى كه حركت بر آن واقع مى شود  ــت، معنيش آن اس اس
ــخاص و افراد، چيزى كه اگر بگويند12 فلان چيز، اشخاص متناهى   ــت يا غيرمتناهى. و مانند اش متناهى اس
ــت يا غيرمتناهى. و همچنين اينكه گفته  ــت كه عدد آنها متناهى اس يا غيرمتناهى  دارد، معنيش همين اس
ــت يا قدرت الهى غيرمتناهى است، مقصود آن است كه عدد معلومات  ــود كه علم  الهى  غيرمتناهى اس مى ش

1. مج2 : واجب  الوجوب
2. آق: شود.

3. آق: نمي تواند
4. آق: تركيب آن

5. آق: تركيب
6. مج1/مج2: - لازم

7. آق: + لازم
8. مج1: پنداشتن
9. مج 2: است

10. مج 2: مي گويم
11. مج2/آق: - و

12. آق: گويند
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و مقدورات او1 غيرمتناهى است. 
 و چون روشن شد كه متصف به تناهى  و لاتناهى  نمى شود، مگر كم بالذات  يا2 مصاحب و معروض كم 
ــت و چون مجرد  است3 از ماده-  ولو احق ماده كه از  ــت كه طبيعت  الهيه  كم بالذات نيس بالذات. و معلوم  اس
ــته باشد. [پس] معلوم  ــت كم بالذات- پس هيچ نوع  مصاحبت و مقارنتى نيز با كم بالذات4 نداش آن جمله اس
و مبرهن شد كه طبيعت الهي5 معروض تناهى و لاتناهى نمى  تواند شد نه بالذات و نه بالعرض. و قول شما 

كه طبيعت الهيه غير متناهى  است، قوليست بى معنى. 
و ديگر مقدمه مذكوره با وجود6 آنكه بى معنى است7 و باطل، اخد آن در استدلال نيز لغو است و لاطايل؛ 
زيرا كه زيد  نيز مثلا علم  به ذات  خود و محبت به ذات خود دارد و به گفته شما مى بايد كه او نيز سه شخص 
ــت. پس اعتبار لاتناهى  در طبيعت  الهى 9 براى تصحيح  ــود، و با آنكه متناهى  اس غير مفترق از يكديگر8 بش
اين خيال واهى نيست، مگر كار غافل10 ساهي. و ديگر در مثال مذكور، زيد  اگر متكثرمى  شود11 بما هو زيد 

كه جزيى  حقيقى است متكثر مى شود، نه تنها بماهو انسان كه كلى  است. 
 پس براى تصحيح اين دعوى بى معنى، قايل شدن هم12 به كليت طبيعت و13 الهيه  نيز در كار نيست. 

5-1-1-4. اما مقدمه خامسه
پس مى گوئيم14 تعريفى كه شما ولادت  را كرده ايد15 از چند وجه باطل است. اول آنكه ولادت ولد،  اضافه  
ــت، براى آنكه آنچه صادر  ــما بر ولادت ولد از والد صادق نيس دارد16 هم به والد و هم به والده.  17و تعريف ش

1. مج 2: او
2. آق: با

3. مج 2: مجردات
4. آق: - بالذات
5. مج2/آق: الهيه

6. مج 2: - وجود 
7. مج 2: - است

8. آق: + جدا
9. مج 2: + از

10. مج 2:  عاقل
11. مج2 : شود
12. مج 2: - هم
13. مج 2: - و

14. مج 2: مي گويم
15. مج 1: كرده اند

16. آق: در او
17.مج2/آق: - والده
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ــت و نه بر طبيعت   ــم مني و آن<393> خود در آن حال نه ذي حيو ه اس ــت مگر جس ــود از والد، نيس مى ش
انسانى مشتمل.  1 اگر گويند از روى2 مكابره، كه زمان صدور ولد از والد، همان زمان انفصال اوست از والده 
ــخاص انسانى است؛  ــت به او، و ولد در هر يك ازين دو زمان حيوه  دارد و در عداد3 اش يا زمان تعلق روح  اس
گوئيم اين بهانه فايده ندارد، زيرا كه برين تقدير هم4 اگر چنان اتفاق  افتد كه پدر  پيش از تعلق روح به فرزند 
يا پيش از جداشدن او از مادر بميرد، تعريف شما بر ولادت چنين فرزند نسبت بر پدر، صادق نخواهد بود. 

ــيار اتفاق  مى افتد كه  ــت. در صورتى كه بس دوم آنكه، اين تعريف بر ولادت  ولد  از والده  نيز5 صادق نيس
ــتن در حال زادن7 بميرد، و فرزند زنده  برآيد. اگر اعاده آن مكابره كرده گويند كه [زمان]8 ولادت  زنى6 آبس
ــتن بودن به شخص خاص و  ــت كه آبس ــكى درين نيس ــت به او، گوئيم9 ش ولد از والده زمان تعلق روح  اس
زائيده بودن به زائيدن همان شخص، به عينه دو معنى است كه در زمان واحد  با هم جمع نمي شوند، و درين 
نيز شكى نيست كه تا فرزند از مادر جدا نشده، همه اهل لسان بي شائبه مجاز، بل به محض حقيقت، آن زن 
را آبستن مى گويند. پس در آن حال زائيدن كه فارسى  ولادتست متحقق نباشد و آن10 را زائيده نتوان گفت. 
 سيم، طبيعتى كه موافقت ولد و 11 والد را در آن12 در تعريف اخذ كرده ايد13 كدام طبيعت 14 است؟ طبيعت 
ــما بر ولادت  استر  صادق  ــت يا طبيعت نوعى ؟. اگر طبيعت نوعى  اراده كرده ايد، تعريف ش ــى  مراد اس جنس
نخواهد بود، زيرا كه استر از فرس  و حمار  متولد است و از نوع  هيچ يك از آنها نيست١۵. و التزام عدم تحقق 
ولادت  درباره استر  يا ادعاء مشاركت او در نوع،  با يكى از اينها١۶ يا با كل واحد [از آنها] ١٧-چنانچه افرنجى  

1. مج 2: - مشتمل
2. آق: براي
3. آق: عد

4. مج 2: - هم
5. مج 2 : هم
6. آق: + كه

7. مج 2: زادتي
8. مج1 : مان

9. مج 2: گويم
10.مج2/آق: او

11. مج 2: - ولد و
12. آق: اين

13. مج 2: كرده اند 
14. مج 2: - است

15. آق: نخواهد بود
16. مج 2: - از اينها
17. مج2 : + از آنها
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مستدل در حينى كه بنده بر تعريف او ايراد١ اين نقض كردم از حيرت [و]2 درماندگي٣ الزام، گاهى در كنام 
آن۴ التزام و گاهى در پناه آن5 ادعا مى گريخت و از عرق خجلت آبروى نصارى  بر خاك مى ريخت- سفسطه 

و مكابره اى۶ است كه اقدام نمى كند بر آن، مگر ديوانه از غريزت انسانى  بيگانه. 
ــت8 نخواهد آمد، و  ــما به تعريف راس ــوايى7 تعريف ش ــى  اراده كرده ايد، اين بار رس  و اگر طبيعت  جنس
ــان و ديگر حيوانات به هم مى رسند9 و  ــيدن جانورانى كه از چربى و بخار بدن انس لازم مى آيد كه به هم رس
همچنين كرم هايى كه در معده ها يا جراحت ايشان متكون مى شود و جمله آنها نسبت به ايشان اولاد بوده 
ــت كه زنده  از زنده به هم رسيده10 و در طبيعت جنسى-  كه  ــند؛ زيرا كه درباره هريك از آنها صادق اس باش

حيوانيت است- متفقند. 
ــان، به جوهريت صانع عالم  جل شانه -  ــواتر از اين، آنكه، بر[ بنابر ] 11قول ايش  و فاحش تر از اين و رس
چنانكه افرنجى  مستدل در چندين موضع از رساله خود بدان تصريح كرده- لازم مى آيد[ كه ]همه اشخاص 
ملايكه  و جن  و مردمان و اشخاص ساير انواع حيوان به جملگى و تمامى، نسبت به جناب اقدس الهى  اولاد 
بوده باشند12 ؛زيرا كه همگى زندگانند صادر شده از حى  قيوم. و اتفاق  در طبيعت  جنسى  كه جوهريت است13 

واقع است در ميان ايشان و مصدر ايشان. 
ــى گويد، هم چنانكه افرنجى مستدل در اثناء مناظره بعد از آنكه به سبب مفاسد مذكوره، اختيار   اگر كس
ــت نمود و در اختيار طبيعت<394> نوعى  تعريف را به ولادت  استر  متنقض ديد  ــى  نمي توانس طبيعت جنس
و بر التزام عدم ولادت با ادعاء مشاركت نوعى- چنانكه مذكور شد- ملامت ديد و خجالت كشيد، به تلقين 
ديگري گفت14 ولادت استر ولادتيست ناقص و موافقت نوعى در ولادت كامل مى بايد و در ولادت ناقص، 
موافقت جنسى.  كافى است، گوئيم اولاً بر سبيل الزام كه افرنجى خود در رساله تصريح كرده كه حىّ  صادر 

1. آق: و+
2. مج1/مج2: - و

3. مج 2: ايراد و نقض مذكور كردم از حيرت و درماندگى
4. آق: اين
5. آق: اين

6. مج 1: + اين
7. مج2/آق: رسواهي

8. اق: است
9. مج 1: مي رسد
10. مج 2: مى رسد
11. مج2 : + بنابر
12. مج 2: باشد

13. مج2 : جوهرى است
14. مج 2: + كه



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1293

نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

از حىّ، هرگاه در نوع  متفق نباشند1 صدور يكى از آن ديگر ولادت نيست، بلكه به نام ديگر بايد ناميد. 
ــرا كه با وجود3  اين  ــوره را بالكليه منقطع و منقلع 2نمي كند، زي ــد مذك ــيم ماده،  مفاس ثانياً آنكه اين تقس
ــاير [حيوانات]5 به هم رسند، نسبت  ــان و س ــيم،4 نيز لازم مى آيد كه جانوران و كرمان كه در ابدان انس تقس
ــان7 جانوران را8 و كرمان را  ــتر را زائيده، ايش ــند و به6 همان معنى كه حمار ، اس ــان همگى اولاد باش به ايش

زائيده باشند بى تفاوت. 
ــوند10 كه جناب اقدس الهى را با جانوران و كرمان11 مذكور و  ــان به دهان باد، بايد9 قايل ش بلكه خاكش
با12 هر چه در عالم [است] سمت13 حيوة  و زندگى دارد، از هرگونه [حيوان]14 خسيس ابتر بعينه ربط و نسبت 

والدين استر با استر متحقق است فانظر كيف يفترون على االله  الكذب ثم انظر كيف هم يصدقون. 
و اعجبا ازين قوم سزاوار سرزنش و لوم،15 چرا از غريزت انسانيت شرم نمى دارند؟ و چگونه اساس دين و 
آئين خود را16 بر خرافاتى چنين مى گذرانند، كه اگر از غيرت، بيهوده خواندنش ديوانگان بى ننگ و نام، دست 
ــزا باشد، و 17 اگر از خجلت هذيان ناميدنش تب زدگان حصبه و سرسام  ــنگ برند و جامه بر تن درند س به س

افروخته گردند و عرق ريزند به جا باشد. 
ــتگان گهواره و كودكان شيرخواره به هيچ  ــناعت نتايج اين مزخرفات بر بس  همانا ركاكت18 مقدمات و ش
سَ بنُيْاَنهَُ  َّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقوَْى مِنَ االلهَّ ِ وَ رِضْوَانٍ خَيرٌْ أمَْ مَنْ أسََّ وجه پوشيدگى نداشته باشد19 فَمَنْ أسَ

1. مج2 : باشند
2. بريده و جدا

3. مج2/آق: + بعد از /آق: - اين تقسيم ماده،  مفاسد مذكوره را بالكليه منقطع و منقلع نمي كند، زيرا كه با وجود
4. مج 2: و ثانياً آنكه بعد از اين تقسيم

5. مج1/آق: حيوان
6. مج 2: و
7. آق: + آن

8. مج 2: - را
9. آق: + كه

10. مج 2: دهان بايد به آن كه قايل شوند
11. آق: مرمان تكرار شده است.

12. آق: - با
13. مج 2: است 

14. مج 2: + حيوان
15. مج 2: نوم
16. آق: - را

17. مج2/آق: - باشد و
18. ابتذال و سستي

19. در همه نسخ قبل از آيه « اذا اصبت» آمده است.
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المِِينَ]1  ُ لا يهَْدِي القَْوْمَ الظَّ عَلىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانهَْارَ بهِِ فِي ناَرِ جَهَنَّمَ [وَااللهَّ
ــت: از  ــت كه گوئيم ولادت عبارتس ــت، كه تعريف جامع مانع ولادت  را به غير ازين نيس و تحقيق آن اس

تكون حيوانى در رحم از نطفه ي حيوانى ديگر2 و االله  للموفق. 
ــاير  ــان، نفس3 خود را و بر تصور كردن او س چهارم آنكه، اين تعريف صادق مى آيد بر تصور كردن انس
ــاير  ــخاص ملايكه  و جن  خود را، و س ــخاص بني نوع خود را و هم چنين بر4 تصور كردن هر يك از اش اش
ــخاص نوع  خود را. حال آنكه هيچ يك از اهل عقل و لسان، تصورات مذكوره را، ولادت  و صور متصوره  اش

را اولاد5 نناميده و نمي نامند. پس6 صدق تعريف بر اينها،7، دليل بطلان تعريف باشد قطعاً. 
ــبيل نقض، تفصيل8 ايراد آن بر استدلال كثيرالاختلال افرنجى  مناسب مقام مى نمود  ــت آنچه بر س اينس

و استقصاء9 عيوب آن، اوقات شريف را تضييع و مطالعه كنندگان را تصديع مى دانند. 10 

و اما نقض11 اجمالى
ــد، لازم مى آيد كه جناب اقدس الهى  را  ــما به جميع مقدمات13 صحيح باش پس مى گوئيم12 اگر دليل ش
تعالى شأنه، اولاد غيرمتناهى  بوده باشد. بيان اين اجمال آنكه حضرت اقدس الهى، هم چنان كه ذات  اقدس 
خود را دانا و شناسا است و به اين دانايى و شناسايى صادر شده از آن ذات [صورت] 14 آن ذات - و نصارى  
ــد تا جهل لازم نيايد. و به  ــا باش ــت كه ابن خود را نيز دانا و شناس آن را ابن  مى نامند - همچنين واجب اس
دانستن ابن لازم است[صورت]15 ابن ازو صادر شود هم چنان كه به دانستن ذات،<395> [صورت]16 ذات 

1. توبه/109
2. مج 1: + موافق  او بالنوع

3. مج2 : نقش
4. مج 2: - بر

5. مج 2: ولادت  صور متصوره را اولاد
6. مج 2: + عدم
7. مج2/آق: آنها
8. مج 2: تفصيلي

9. تلاش و جهد تمام كردن
10. آق: مي داند

11. مج2: تفصيل
12. مج2: + كه

13. آق: مقدماتي
14. مج1: صور
15. مج1: صور
16. مج1: صور
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ــد  ــت كه صادق باش ــد1 و تعريف ولادت  هم چنان كه صادق بود بر صدور صورت ذات، واجب اس صادر باش
ــتن حضرت الهى صورت ابن را  ــود و در دانس بر صدور صورت ابن نيز بي تفاوت. 2 و نقل 3كلام كرده مى ش
ــد مر او را  ــتن او، صورت آن صورت را الى غير النهايه تا لازم آيد كه حاصل بوده باش و4 همچنين در دانس

تعالى شأنه اولاد غير متناهيه. 
ــود را. پس بايد كه در5  ــت مى دارد ابنِ  خ ــت مى دارد ذات  خود را، البته دوس ــر اب  چنان كه دوس و ديگ
روح القد س ديگر نيز حاصل شده باشد، و نقل كلام مى كنيم6 در دوست داشتن او اين روح  ثانى را و حصول 

روحى ثالث و ويلهم جرا الى غير النهايه، تا لازم آيد وجود  ارواح غيرمتناهيه. 
 و ديگر اب واجب است كه دانا و شناسا باشد روح  را، پس بايد كه به اين دانستن او را ولد  ديگر حاصل 

شود و باز كلام در دانستن او اين ولد را مي رود الي غير النهايه.7 
و ديگر اب چنانكه دوست داشت خود را و روحى به هم رسيد، و واجب است كه دوست دارد همان روح 
را. پس روحى ديگر به اين اعتبار نيز بايد كه حاصل باشد8 و روح  اول 9 چون از طبيعت  الهيه  است و جهل 
در10 طبيعت الهيه  روا نيست، بايد كه دانا و شناسا باشد11 [به اب] و به ابن و به خود، پس بايد كه از روح اول 

به سبب اين سه معرفت، سه ولد  به هم رسيده باشد. 
و باز ابن  اول واجبست كه خود را و پدر  خود را و روح  را هم شناسد و هم دوست دارد. پس بايد كه از ابن 
به سبب اين سه معرفت، سه ولد  و به سبب اين سه محبت، سه روح صادر شده باشد. بعد از اين نقل كلام 
مى كنيم1213  در دانستن ابن هر يك از اولاد خود را، در دانستن او، هر يك از ارواح صادره  ازو را، در دوست 

داشتن او روح هر يك از آن ارواح را. 
و باز نقل كلام مي كنيم14 در دانستن و دوست داشتن15 روح هر يك از اولاد خود را و در دانستن و دوست 

1. مج1/مج2: شد
2. مج 2: بلاتفاوت
3. مج2 : + داخل

4. مج 2: - و
5. مج 2: - در
6. آق: مي كنيم

7. مج2/آق: - و ديگر اب  واجب است كه دانا و شناسا باشد روح  را پس بايد... الي غير النهايه
8. مج2 : شود

9. مج 2: حاصل شود و روح  اول
10. مج 2: بر

11. مج 2: - باشد
12. مج 2: مي كنم

13. مج2 : + اولاد خود را و در دوست داشتن او هريك از اولاد خود او در دانستن
14. مج 2: مي كنم

15. مج 2 : + روح هر يك از اين در دانستنو دوست داشتن
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داشتن  او هر يك از ارواح صادره1 ازو را. 
ــتعمال كرده اند، درين دليل شوريده ي3 پريشان  ــان به نفس مقدماتى كه اس بالجمله لازم مى آيد 2 بر ايش
ــد 4 و5 همچنين هر يك از  ــأنه، مصدر اولاد غيرمتناهى  و مصدر ارواح غيرمتناهى بوده باش كه اب  تعالى ش
ــش  ــخن در هر يك از اين ش ــند. و س ابن و6 روح، مصدر اولاد غير متناهى و ارواح غيرمتناهى7 بوده باش
ــود؛ زيرا كه هر  ــله غيرمتناهى، همان روش كه در مصادر آنها جارى بود جارى مى ش ــذا)8 اين سلس آحاد(ك
ــد خود را و هر آنچه را در [هر]9 مرتبه از مراتب صادر شده  ــتدار باش ــت كه دانا و دوس يك از آنها واجب اس

باشد از هر مصدرى. 
ــر كشيشانت (كذا) و به جان پريشانت! و ساعتى به11 اقدام  ــتدل به س پس نيكو در نگر اي10 افرنجي!  مس
تفكر [كن12 در] سراپاى كلام [و براى زماني]13 با تامل پرده حيرت و غشاده غفلت از بصر14 بصيرت بگشاى! 
شايد چيزى از شناعت اين فضيحت ها تو را روشن گردد، و پس از آن اختيار تو را است و من لم يجعل االله  

له نوراً فماله من نور15
ــخن هست كه از جانب نصارى  مي توان16 گفت، پس مناسب   بدان ايدك االله  تعالى كه درين مقام دو س

آن است كه آن سخنان با جواب آنها درين مقام ايراد كرده شود. 

سخن اول
ــان دليل را[به] اين روش تقرير كند و گويد17 صورت ازليه ، زنده اي  ــد كه از جانب ايش ــى را مي رس كس

1. آق: + و
2. مج2: + كه

3. آق: شوره پريشان
4. مج2/آق: - بوده باشد

5. مج 2: + هر
6. آق: - و

7. مج2 : اولاد و ارواح غير متناهى
8. آق: - هر يك از آحاد اين شش

9. مج 2: + هر
10. آق: در نگهر اي

11. آق: اقدم
12. همه نسخ: كرد

13. همه نسخ: كلام براي و زماني
14. مج 1: بصر

15. ايه 40 سوره نور
16. مج 2: بتوان
17. آق: گويد
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ــده1 از زنده  با موافقت صادر و مصدور و2 در طبيعت نوعيه . و هر زنده صادر از زنده ديگر، با  ــت صادر ش اس
موافقت مذكور<396> ولد  اوست، بي آنكه3 تعريفى براى ولادت  كرده باشد، تا به اين تقرير نقض هايى كه 

بر تعريف وارد مي آمد4 مندفع شود. 
ــابقاً تقرير كرديم همه بعينها وارد  ــس مى گوئيم برين تقدير نيز [ايراداتى]5 كه بر صغري وارد بود و س  پ

است. و همچنين جميع مفاسدى كه در ذيل نقض اجمالى ايراد كرده شد، همه بر جاى خود استاده. 
ــت؛ زيرا كه دليل بر آن،6 سواى آنكه در  ــاخته ايد- هس  مع ذالك منعى ظاهر متوجه كليه- كه كبري س
ــت در حاضر، مشاهده7 و حكم چنين استقرا تعدي به  ــتقرايي اس جنس  حيوان چنين يافته ايد نداريد و اين اس

غايت  نمي كند. 
ــت كه استدلال بر10  ــخن آنكه، صدور زنده از زنده با اتفاق 9 در طبيعت نوعى ، مفهوميس  تحقيق8 اين س
ــود كه ميان آن مفهوم و معنى ولادت نسبت مساوات   ــت كه ثابت ش تحقق معنى ولادت ، وقتى صحيح اس
است11 با آنكه آن مفهوم اخص مطلق است از ولادت. و با12 آنچه سابقاً تقرير كرديم، ظاهر مى شود كه ميان 
ــبيل الزام روشن ساختيم كه آن مفهوم در  ــبت متحقق نيست؛ زيرا كه بر س ــان هيچ يك از اين دو نس ايش
ــخاص نوع  خود را متحقق  ــاير اش ــخاص ملائكه  و جن،  نفس خود را و س ادراك نمودن ما و هر يك از اش

است و ولادت متحقق نيست. و همچنين در ماده  استر  ولادت،13 متحقق است و آن مفهوم تحقق ندارد. 
ــاوى و اخص هيچ كدام15 نباشد و مباين خود نيست، نخواهد  ــبت به ولادت مس  و هرگاه14 آن مفهوم نس
ــب اربع، مگر عموم من وجه  يا اعميت  از جانب آن مفهوم. و ظاهر است كه استدلال  ــان از نس بود ميان ايش

1. مج 2: - شده
2. مج 2: - و

3. مج 2: چنانكه
4. مج 2: مي آيد

5. مج 1: ارادتي 
6. مج 2/آق: براي

7. مج 2/آق: مشاهد
8. مج 2: تحقق

9. همراهي
10. آق: به

11. آق: * ميان آن مفهوم و معنى ولادت  و نسبت مساوات  است 
12. مج 2: به
13. آق: ولا

14. مج 2: - هر گاه 
15. مج 2/آق: هيچ يك
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ــد مانند2 استدلال به وجود حيوان بر وجود انسان و  ــى بر وجود  معنى ديگر كه از آن1 اخص باش به تحقق ش
ــبت ميان ايشان3 عموم و خصوص من وجه  ــتدلال به تحقق امرى بر وجود امرى ديگر كه نس همچنين اس

باشد مانند استدلال به وجود ابيض4 بر وجود حيوان، بالبديهه همه باطل و ناتمام است. 

سخن دوم 
آنكه كسى گويد، لازم نيست نصارى  را كه بر تثليث-  كه معتقد ايشان است- دليل عقلى اقامت نمايند، 
ــت بر ثبوت ولد له تعالى و بر  ــت كه گويند چون نصوص منقوله5 مقبوله دال اس ــان را كافى اس بلكه ايش
ــيح(ع)  مر اله  را تعالى شأنه. و بر الهيت  مسيح(ع) و بر اتحاد  و اب   ــر بودن مس ثبوت روح له تعالي  6 و بر پس
و ابن ، دليلي نيست بر آنكه تكثر  صانع عالم  جل شأنه به اين روش كه يك طبيعت  بوده باشد، متشخص به 
ــخص  بدون افتراق اشخاص از يكديگر، ممتنع  و مستحيل است؛ هم چنان كه دليلي نيست بر امتناع  ــه تش س
ــخص به يك تشخص، پس هر يك از تثليث و اتحاد احتمالى باشد كه در بادى الراى علي7  ــخص دو ش تش
ــه مهما امكن ابقا آنها بر  ــز آن مي توان كرد و به تجويز مذكور8 نصوص مذكوره ك ــت امتناعه تجوي ان يثب
ــت، بر ظواهر خود باقى مى ماند، لاجرم به آن قائل شده اند، و درين صورت  بر مخالفين  ظواهر خود لازم اس

و [خصوم]9 ايشانست كه دليل بر امتناع آن اقامت نمايند. 
ــتن از استدلالى كه سال ها علماء و11 متكلمين ايشان در  ــت برداش جواب مي گوئيم10 اين قدر تنزل و دس
ــت، مع الذالك ما بيان  ــوى از الزام و اعتراف به نادانى و سرگردانى س ــعى ها كرده اند، نيز نح تصحيح آن س

مي كنيم بعون االله  تعالي امتناع آن را. 12 

1. آق: او
2. مج 2: - مانند

3. آق: + و
4. مج 2: اخص

5. مج 2: - منقوله
6. آق: - له تعالي
7. مج 2/آق: الي

8. مج 2: - كرد و به تجويز مذكور
9. مج 1/آق: خصوص

10. مج 2: الجواب مى گوئيم
11. مج 2: - و

12. مج2: مع ذالك ما بيان مى كنم امتناع آن را بعون االله  تعالى
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6-1-1-4. وعده ابطال مقدمه سادسه 
ــانيم14 پس مى گوئيم15 هر چيز16 [كه] نظر به ذاتش كرده، ابا از كثير   13 را در ضمن آن به انجام مي رس
ــان كه نظر به ذاتش  ــت مانند انس ــد، كلى  اس ــد و تواند كه آن باش بودن  آن17 چيز ندارد و تواند كه اين باش
ــان مى تواند بود. و هر چيز كه نظر به ذاتش كرده ابا دارد 19 از كثير بودن و نتواند بود، مگر  كرده18 چند انس
ــت- مانند زيد  و عمرو20 مثلاً<397> كه نظر به ذاتش كرده، ممكن  ــت-جزيى و شخص اس همان كه هس
ــد 21 و كلى را به اتفاق  عقلاً، وجودى در خارج جدا و  ــت كه همان يك كس چند همان كس بعينه باش نيس
منفرد از وجود  شخص نمى باشد، بلكه هيچ كلى موجود نيست مگر شخص شده به عروض حالتى كه آن را 
تشخص  مى نامند. و شخص هر كلى، همان كليست كه متشخص شده و در شخص منشا شخصيت [و آن 
حالت كه تشخص ناميده مى شود غالباً غير ذات  شخص است. اما آنكه منشأ شخصيت شخص و ابا]22 داشتن 
ــود كه اين شخص به ذات خود متشخص  ــد، گفته مى ش نفس ذات او از تكثر  چيزى غير نفس ذات او نباش
ــخص او عين ذات اوست و چنين تشخص23 شخصى، از كلي  نخواهد بود و نشايد گفت كه اين  ــت و تش اس
ــخص است. و اهل حق درباره صانع عالم   ــخص فلان كلى است، يا فلان24 كلي، متشخص شده اين ش ش

جل شأنه بر اين اعتقادند. 
ــخص، شخص كلى خواهد بود و  ــخصيت، نفس ذات شخص نبوده، باشد ناچار آن ش ــأ ش و هرگاه منش
تشخص آن،25 حالتى خواهد بود عارض شده كلى آن شخص را، و آن26 كلى به عروض آن حالت آن شخص 
ــأ آن حالت نفس طبيعت  كلى است يا  ــت: يا منش ــده خواهد بود. و درين صورت  احتمال از دو بيرون نيس ش
امرى ديگر خارج شق اول، مطلقا معقول نيست؛ زيرا كه بدين27 تقدير، چيزى كه او را كلى دانسته ايم چيزى 

13. آق: + و
14. مج 2: ايجاز مى رسانم /آق: مي رسانيم

15. مج 2: مي گويم
16. مج1: - كه
17. مج 2: همان

18. مج2 : + چند انسان مى تواند بود. و هر چيز كه نظر به ذاتش كرده
19. مج1: + و

20. مج 2: عمر 
21. مج 2: يك كس بعينه چند همان كس بعينه باشد

22. مج 1: افتاده است. 
23. مج 1: شخص

24. مج 2: - فلان كلي  است يا
25. مج 2/آق: او
26. مج 2: اين

27. مج 2/آق: برين
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

خواهد بود كه نفس ذاتش مقتضى امتناع از كثرت  است. و دانسته شد كه چنين چيز، جزيى و شخص است 
ــد. و شق  ــخصيت بودن دو معنى متناقضند و با هم جمع نمى توانند2 ش نه كلى. پس كلى بودن1 مقتضى ش

ثانى كه منشأ شخصيت امرى باشد خارج درباره شخص صانع عالم جل شأنه3، معقول نيست به دو وجه: 
اول آنكه در مرتبه او، تعالى غيرى نيست تا تشخص او از آن غير مستفاد تواند شد. 

ــخص - كه مستلزم احتياج در بسيارى از امور است- منافى وجوب   دويم آنكه محتاج به غيربودن در تش
وجود  و الوهيت  است. 

 پس بحمده تعالى روشن و مبرهن شد كه ذات  اقدس صانع عالم  جل و علا، به نفس ذاته المقدس، معين 
و مشخص است، و نيست طبيعتى كلى  متشخص شده، چنانكه نصارى  توهم كرده اند. 

ــده نهاده بود  ــتدلالى كه افرنجى  كرده و بناى آن بر چند مقدمه فاس ــاس اس  پس به اين بيان هم4 اس
ــابقاً بيان شد، الا اين مقدمه كه وعده ابطال آن اكنون به وفا رسيد [و] از هم  ــاد يك يك بعونه تعالى س فس
فرو ريخت و هم جواب سخن دوم كه از جانب نصارى  گفته مي توانست، شد و حاصل آن ترك استدلال و 
طلب دليل بود از خصم بر بطلان و امتناع آنچه در بادى الراى در 5 مرتبه جواز و احتمال مى نمود، گفته آمد 

و برهانى روشن بر امتناع از6 خيال محال قايم گرديد. و االله  الموفق. 
ديگر بر تقدير تسليم كه حقيقت صانع عالم  جل شأنه طبيعتى كلى  تواند بود، و بر تقدير تسليم كه طبيعتى 
ــأ تشخص  خود تواند شد، مى گوئيم7 آن طببيعت كلى- اگر بذاته8 اقتضاء هيچ تشخص9 نمى كند- بايد  منش
ــخصات  مى كند، پس  ــد. و اگر اقتضاء يكى ازين تش ــد از غير مستفاد باش ــته باش ــخصى كه داش كه هر تش
ــتفاد خواهد بود و هر يك ازين دو صورت  چنان كه دانسته شد به دو وجه  ــخص هاي ديگرش از غير مس تش
ــت. مع ذالك اگر معروض تشخص هاى ديگر10 طبيعت  است، بدون آن تشخص ذاتى ، لازم مى آيد  باطل اس
ــد]12 و اگر نه، نبايستى  كه آنچه مقتضاى ذات  آن طبيعت فرض كرده بوديم، مقتضاى ذات آن11 نبوده [باش

1. مج1: - و
2. مج 2/آق: نمي تواند

3. آق: و علا
4. مج 2: -هم
5. آق: و به
6. مج 2: آن

7. مج 2: مي گويم 
8. مج 2: - بذاته

9. مج 2: تشخص 
10. مج 2: + نفس

11. آق: او
12. مج 2: + باشد
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

كه منفك1 ازو تواند شد. 
و اگر معروض تشخص هاى ديگر، شخص اول  است يعنى آن طبيعت به2 آن تشخص ذاتى لازم<398> 
مى آيد كه يك شخص چند شخص شود و آن3 بالبديهه باطل و منافى شخصيت است؛ چه شخص آن است 
ــخص اول باطل و شخصى ديگر حاصل شود.  ــدن او. 4 يا لازم مى آيد كه ش ــد كثير ش كه بماهو ممتنع  باش
ــر]5 از مخالفت گفته حكما -كه  ــخص مى كند، اين نيز قطع [نظ ــه گونه تش و اگر آن طبيعت اقتضاء هر س
مقتضاى طبيعت بسيطه واحده 6 بيش از واحد  نمى تواند بود- هم مستلزم مفاسد شق ثاني است؛ زيرا كه باز 
ــت بدون8 تشخص اول، پس9 تشخص اول  ــخص ثانى و ثالث، نفس طبيعت اس مى گوئيم7 اگر معروض تش
ــد و اگر معروض آن دو تشخص طبيعت متشخصه  ــده10 و لازم آيد كه مقتضاى ذات نبوده باش ازو منفك ش
به تشخص  اول است،11 لازم مى  آيد12 كه13 شخص چند شخص شده باشد. يا شخص اول باطل و شخص 

ديگر حاصل شده باشد. 14
ــتفاد نيست، بلكه طبيعت   ــت و از15 غير نيز مس ــخصات  مقتضاى ذات  نيس اگر گويند هيچ يك از آن تش
ــخصات متشخص شده، گوئيم بالبديهه معلوم   ــأنه به اراده و اختيار به هر يك16 از آن تش صانع عالم  جل ش
ــخص  موجود نيست، پس چگونه متصف به اراده 17 و اختيار كه اتصاف به آنها18  ــت كه طبيعت بدون تش اس

به وجود  است تواند شد؟ 

1. مج 2: متكثر 
2. مج 2/آق: با

3. مج 2/آق: اين
4. مج 2: - چه شخص آن است كه بماهو ممتنع  باشد كثير شدن او

5. مج 2: + نظر
6. مج 2: - بسيطه
7. آق: مي گوئيم
8. مج2: + آن
9. آق: - پس

10. آق: شخص اول منفك شد
11. مج 2: - به تشخص  اول است

12. آق: آيد
13. مج 2: + يك

14. مج 1: افتاده است. 
15. آق: او

16. مج 2: + كس
17. مج 2: - به اراده

18. مج 2: + فرع اتصاف
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

و ديگر افرنجى  در رساله نقل از فلاسفه كرده1 خود به صحت آن اقرار نموده، كه هيچ طبيعتى از طبايع 
ــأ فعلى و اثرى نمى تواند بوَُد، و مرادش از قوام و اقنوم،  ــود،2 منش مادامي كه به قوام و اقنوم  خود محدود نش
ــدن طبيعت چگونه3 تجويز  ــت. پس تأثير طبيعت به اراده و اختيار بدون شخص ش ــخص و شخص اس تش

تواند كرد؟4. 
ــخصات، مقتضاى ذات طبيعت بوده باشد و تشخص هاى ديگر بر اراده و  ــايد يكى از آن تش اگر گويند ش
اختيار مترتب شود، گوئيم ترديد به آنكه معروض تشخص هاى اختيارى نفس طبيعت است- بدون تشخص 

يا طبيعت متشخصه است- بر جاى خود است و مفاسد لازمه مشترك اللزوم. 
ــخص اول  و حصول شخص ديگر، در  ــخص واحد  يا بطلان ش ــدن ش ــخص ش اگر گويند: لزوم چند ش
صورتى است كه معروض تشخص  ثانى و ثالث، مجموع طبيعت  و تشخص اول بوده باشد، اما اگر معروض 
ــخص ثانى، نفس طبيعت باشد بماهي، لكن در واقع از تشخص5 اول كه مقتضاى ذات  است جدا نباشد،  تش
ــخص7 به آن معنى كه محال است،  ــخص6 يك ش نه انفكاك مقتضاى ذات از ذات لازم مى آيد و نه چند ش

اعني آنكه يك شخص چند همان شخص شود و نه بطلان شخص8 اول و حصول شخص ثانى . 
ــد؛ مانند اربعه، مثلا كه زوجيت كه10  ــدى كه لازم آورده بوديد9 لازم نمى آي ــه هيچ يك از مفاس و بالجمل
مقتضاى ذات  اوست و معروض حالتى ديگر و آن توسطت11 اوست بين الثلثه و الخمسه نيز هست، و نه آن 
ــد، بلكه نسبت اين دو عرض، لازم به  ــت كه معروض آن حالت، مجموع ذات اربعه و وصف زوجيت باش اس
ــطه در عروض آن ديگر نيست؛ اگر چه از يكديگر جدا و منفك  ــت و هيچ يك واس ذات اربعه يك مرتبه اس
نمى توانند12 بود، چون هر دو مستمندند به ملزوم واحد . و نهايت آنچه لازم مى آيد، آن است كه هر سه گونه 

تشخص  مقتضاء آن ذات باشند و مفسده جز مخالفت مقدمه مشهوره از فلاسفه ندارد.

1. مج 2: و نقل كرده از فلاسفه و
2. مج 2: شود

3. مج2: - چگونه
4. مج 2: + و

5. مج2: تشخيص 
6. آق: + شدن
7. مج 2: + به

8.مج 2: - شخص شود و نه بطلان شخص
9. مج 2: بودند

10. مج 2: كه زوجيت
11. واسطه بودن/آق: توسط

12. آق: نتواند
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــتعمال آن در نقض عقيده نصارى 2 طريقه  ــلم نيست، اس ــلام  مس و چون آن دو1 مقدمه نزد متكلمين اس
ــخص و تعيّن  كه به نفسه متعين و متشخص  ــت نه طريقه3 برهان.4 جواب مى گوئيم5 كه قياس تش جدل اس
است و طبيعت  به عروض او منحصر و متعين مى شود و6 به ساير لوازم ماهيتا7ً كه ايشان نيز مانند ملزومات 
ــى است مع الفارق. و  ــوند، قياس خود معانى كليه اند، و به تكثر  <399> افراد و ملزومات متكثر الافراد مى ش
ــت به آنكه طبيعتى كه  ــاعتي جدا تواند نمود، حاكم اس بديهه  عقل صريح كه خود را از مألوفات تقليديه س
ــد ديگر معروض هر حالتى كه بشود -اگر چه آن نيز ذاتى باشد- بي مدخلت8 آن  ــخص ذاتى ش معروض تش

تشخص ذاتى  نخواهد بود و متصور نيست. 
ــدن نصارى  به آن در حقيقت از مذهب9 خود [برگشتن]10 است، زيرا كه همگى متفقند   مع ذالك قايل ش
ــان  ــت و ايش بر آنكه اقنوم  ابن  و اقنوم روح  هر دو متفرعند بر اقنوم اب.   و اقنوم در لغت به معنى اصل اس
ــت، يعنى شخصى كه اصل احوال خود و موضع12  ــير مى كنند اقنوم11 را به موضع. و مراد يك معنى اس تفس
محمولات خود است. 13 و افرنجى  مذكور به كرات و مرات، از اقانيم ثلث  به موضوعات الهيه  تعبير كرده، و 
اقنوم اب عبارتست از طبيعت  الهيه [متشخصه]14 به تشخص  اول كه وجود  است نزد ملكيه  بلكه نزد يعقوبيه  
ــد از طبيعت بما هي هي. 15 و الاّ يك  نيز-اگر چه صريح در كلام يعقوبيه نديده  ام- نه آنكه اب  عبارت باش
طبيعت خواهد بود و دو اقنوم و مذهب ايشان نه اين است، بلكه قول به اقانيم ثلث از ضروريات دين ايشان 
ــت. پس مفسده چند شخص شدن يك شخص، يا باطل شدن شخص اول  و حاصل شدن شخص ثانى   اس

بر ايشان لازم است و غير مندفع. 

1. مج 2: - دو
2. آق: ايشان

3. آق: + طريقه
4. مج1 : بر همان

5. مج 2/آق: - مي گوئيم كه قياس
6. مج 2: - و
7. مج 2: مهمه

8. مج 2: بي مداخلت
9. مج1 : مزهب

10. مج1 : برگشته
11. مج 2: - در لغت به معنى اصل است و ايشان تفسير مى كنند اقنوم

12. مج2 : موضوع
13. آق: - خود است
14. مج 1: متشخص

15. مج 2: + و
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــى است و  ــادق2 وجود  و وحدت آن ش ــى مس ــخص  ش و ديگر بالبديهه و به اتفاق  عقلا مى دانيم1 كه تش
متصور نيست كه معروض تشخص، معروض وجود3 وحدت نباشد. پس هر جا سه تشخص متحقق باشد سه 
موجود و سه واحد  متحقق خواهد4 بود. بنابرين در اشخاص الهيه  نيز هر يك از اشخاص، چنانكه تشخصى 
ــب واقع و نفس الامر،  ــت و هر يك به حس ــاص  و وحدت5 خاص 6 نيز خواهند داش ــودى خ ــاص دارد وج خ
ــد. پس هر  معروض وحدتى جداگانه خواهند بود، تا به آن اعتبار معروض ثلاثيت و كثرت  اقنومى توانند ش
ــب واقع و نفس الامر- جدا  ــخص7 و هم به وحدت- به حس يك از اقانيم از ديگران هم به وجود، هم به تش
ــب واقع و نفس الامر- نه به  ــخص  و وحدت8 به حس و ممتاز خواهند بود، و هرچه از ديگرى به وجود و تش
مجرد  ملاحظه و اعتبار عقل- جدا و ممتاز باشد ازو منفك و منفصل و مفترق است، بلكه انفصال و افتراق 

اين ازو9 به غير10 اين جدايي و امتياز معني ندارد. 
ــت- بر ايشان خواهى  ــأنه11- كه اين همه تلاش بى اثر براى فرار از آن اس و البته پس تعدد اله  تعالي ش
نخواهى لازم مى آيد و دعوى لاتناهى  در طبيعت  الهيه- با آنكه بيهوده و لاطايل است- بر تقدير تسليم نزد 
صاحبان طبع سليم قادح درين كليه بديهه نيست؛ همچنان كه12 نزد ايشان ذات  الهى  و همچنين هر يك از 
ــخص  و وحدت ممتاز است و نمى توانند13  ــاير ممكنات  به وجود و تش اقانيم با وجود  لاتناهى در طبيعت از س
گفت كه امتياز آن14 از ساير ممكنات به وجود و تشخص و وحدت به اعتبار امتياز در نفس طبيعت است. چه 
معنى اين سخن آن است كه اگر طبيعت الهيه  غيرمتناهى  نمى بود، هر آينه به وجود و تشخص و وحدت از 
ــاير ممكنات ممتاز نمى بود؛ يعنى وجود او عين وجود هريك از ممكنات15 [است]، و تشخص او و وحدت  س

او عين تشخص و وحدت هر يك از ممكنات  مي بود و اين سفسطه است و بى معنى است. 

1. مج 2: مي دانم
2. مج 2: مسادق

3. آق: + و
4. مج1: خواهد

5. مج2/آق : وحدتي
6. آق: خواص
7. آق: تشخص 

8. مج 2/: وحدت و تشخص
9. آق: از آن

10. مج 2: - و مفترق است، بلكه انفصال و افتراق اين ازو به غير
11. مج 2: - شأنه

12. مج 1: همچنانك
13. مج2: نمي تواند
14. مج 2/آق: او

15. مج2: + است، و تشخص او و وحدت او عين تشخص و وحدت هر يك از ممكنات 
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

 اگر گويند مسلم كه آن اشخاص در تشخص  و وحدت از هم ممتازند اما لانسلم1 كه نيز در وجود  از هم 
ممتاز باشند، بلكه هر سه به يك وجود موجودند؛ گوئيم وجود هر سه به يك وجود بدون تشخص<400> 
و وحدت هر سه به يك تشخص و يك وحدت [متصور نيست. و هرگاه هر سه به يك وجود موجود و يك 
ــند خواه آن وجود و تشخص]2 و وحدت هر يك بسيط باشند و خواه ملتئم3 از  ــخص و واحد باش وحدت متش
ــأنه5 به حسب واقع  ــخصات  و وحدات اقانيم،4 فى الحقيقه ذات  اقدس صانع عالم  جل و جلا ش وجودات و تش
ــه واحد به7 آن شخص  ــخصى واحد خواهد بود، كه عقل آن6 را تحليل به س و نفس الامر موجودى واحد  و ش
مى كند و اين عين تركيب است و چنين موجودي را مركب ندانستن اقرار است به جهل مركب داشتن تعالي 

االله 8 عما ما يقولون الظالمون علواً كبيراً. 

2-4. فصل9 ثانيه: در مناظره با ايشـان در مقام ثانى  اعنى اتحاد  ابن  ازلى  با انسـان مولود از 
مريم (ع) و الهيت  مسيح(ع) 

ــد كه ملخص آنچه درين مطلب گويند،10 آن است كه نصوص منقوله از صادقين دال است بر  ــته ش دانس
بودن مسيح(ع)  ابن  االله  و كلمه  االله  و بر بودن االله  تعالى اب  مر مسيح(ع) را، و بر بودن كلمه صادر اول، و بر 
بودن كلمه االله تعالى عين كلمه، چنانكه يوحنا  انجيلى در آغاز انجيل  رابع از آن خبر مى دهد بدين11 عبارت: 
ــد االله كل به كان و يغيره  ــه كان عنداالله و االله هو الكلمه كان هذا قديما عن ــدء كان الكلمه و الكلم ــى الب ف
ــيح(ع) از خود بقوله: انا و  ــى مما كما كان12 و همچنين بر يكى بودن اب و ابن به خبر دادن مس لم يكن ش
الاب  واحد  نحن و امثال اينها از متشابهات  بسيار، كه در اناجيل  اربع مذكور است و دليلى نيست13 بر امتناع 
ــت به اقنوم الابن  با انسان مولود از مريم ؛ به اين معنى  ــخص ثانى  از اشخاص الهيه  كه مسمى اس اتحاد  ش

1. به معناي: قبول نداريم.
2. مج1: افتاده است.

3. بهبود يافته. آق: ملئتم: پر شده؟
4. مج 2/آق: + پس

5. مج 2: - شأنه
6. مج2/آق: او

7. مج1: با
8. مج1: - را مركب ندانستن اقرار است به جهل مركب داشتن تعالي االله 

9. مج 2: مقاله
10. مج 2/آق: مي گويند
11. مج 2/آق: به اين

ــت: في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند االله وكان الكلمة االله. هذا كان في البدء  12. صورت صحيح ان اين گونه اس
عنداالله. كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء مِمّا كَان(يوحنا  1: 1-3)

13. مج 1 : دليل اينست
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــانيه در ماده  مولود از مريم2 متشخص شده باشد، به نفس همان تشخص3 كه شخص ثانى  كه طبيعت  1انس
مذكور از اشخاص الهيه  به آن متشخص است ازلاً. 

ــوره بر ظواهر خود باقى  ــز و ممكن و به تجويز آن4 نصوص مذك ــت جاي ــون اتحاد مذكور امري اس و چ
مى مانند، لاجرم به آن قايل گرديده، تسميه كرده اند مسيح(ع) را تاره به ابن االله و تاره به اله  از جهت اتحاد 
ــت،  ــخص ثانى الهى چنانكه  5 به اعتبار صدور ازلى  و صدق تعريف ولادت  بر او ابن االله اس مذكور، چه آن ش
ــت و آن خود در تشخص  با مسيح(ع) متحد است. پس  ــتمال بر طبيعت الهيه،  اله اس و6 به اعتبار ازليت  و اش
ــت مسيح  را نيز صحيح و جايز بوده باشد7 و ايشان را اقامت دليل8 بر  ــميه كه او را صحيح و جايز اس هر تس
جواز اين اتحاد ضرور نيست، بلكه بر خصوم و مخالفين ايشان است كه بر امتناع آن اقامت دليل9 نمايند. 

 پس مي گوئيم10 بعون االله  و حسن توفيقه كه اين تقرير مبتني است بر جواز دو مقدمه:
ــه از پيش تقرير يافت، تا  ــت صانع عالم  جل و علا ذا اقانيم  ثلث  بر وجهي ك ــودن حقيق ــث  و ب اول :تثلي

متصور باشد كه يكي از آن اشخاص در ماده  مسيح  عليه السلام با طبيعت انسانيه  متحد شده باشد. 11 
دويم : آنكه در واقع متشخص بودن دو شخص به يك تشخص  محال و ممتنع  بوده12 باشد. 

اما مقدمه اول
ــتوفي كرده، اساس و  ــرحي13 مس ــاد آن به ش ــتحالت و فس  فالحمداالله تعالي كه بيان بطلان و وجوه اس
ــوه بعينها بر امتناع دعوي  ــو افكنده15 و همان وج ــد14 و هر س ــاد آن حجراً حجراً از بيخ و بن بركنده ش بني
ــافي؛ چه بعد از آنكه [بطلان دعوي امكان]16 تثليث  به وضوح  ــت كافي و بيانيست وافي و ش ثاني، برهانيس

1. مج2 : + الهيه
2. آق: - مريم

3. مج 2/آق:  تشخصي 
4. مج 2: - آن به/آق: به تجويز آن نصول(كذا)

5. مج 2/آق: - چنانكه
6. مج 2: - و

7. مج 2: خواهد بود
8. مج 2: برهان

9. مج 2/آق: برهان
10. مج 2: مي گويم

11. مج 2: + در تشخص 
12. آق: بوده
13. آق: + كه

14. مج 2: - شد
15. مج 2/آق: + شد

16. مج1/مج2: افتادگي دارد.
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــت نيز  ــخاص اس ــخاص كه فرع ثبوت و تحقق آن اش انجاميد،1 بطلان دعوي امكان اتحاد  يكي از آن اش
لازم و متحتم است. 

ــت3 كه به سبب نشو و نما  ــدگان چند اس ــخن با نصاري 2 و گم ش مع ذالك در بطلان آن- چون روي س
در حجر تربيت امهات و آبا و عموم كبراء بلد و مكان و حسن ظن به اسلاف و گذشتگان پيش از استحكام 
ــس و پيوندي<401> تمام  ــان را با آن ان ــز به قبول آن عقايد ناچيز تلقي نموده و نفوس ايش ــل و تمي عق
استحكام يافته و بعد از ظهور عقل و تميز، مادام ترويج4 آن را وجهه همت ساخته و به ديده اعتقاد حقيقت 
ــويلات به خود و به قضاياي فطري خود نپرداخته اند5- از دعوي  ــته و هرگز مخلي از آن تس در آن نگريس
ــخص ناچار است كه هر يك  ــود كه با وحدت تشخص  و كثرت  ش ــته،6 گفته مي ش بداهت بطلان آن گذش
ــان به اين7 اعتبار معروض اثنينيت  و  ــند تا مجموع ايش ــخص معروض وحدتي جداگانه بوده باش از آن دو ش

كثرت توانند8 بود، و وحدت شي  مسادق تشخص9 شي است و جدا از هم نمي باشند. 
ــد، بايد كه همچنان كه به  ــده باش ــخص ش ــخص الهي  متش ــاني  به تش  و حال آنكه هرگاه طبيعت انس
تشخص او متشخص شده، هم به وحدت او واحد  شده باشد. پس كجاست آن وحدت جداگانه خاص به هر 
يك كه در تحقق اثنينيت ناگزير است؟ و10 اگر گويند دو طبيعت است و يك شخص، گوئيم اين قول نيز با 
ــت، خلاف معتقد ايشان است، بلكه صريح كلام افرنجي  در رساله و سعيدبن بطريق   آنكه بالبديهه باطل اس
نصراني در كتاب نظم الجواه ر11 آن است كه از جمله اقوال شديدة الاختلاف به12 طوايف نصاري قول صحيح 
و مختار آن است، كه در واقع و به حسب نفس الامر دو شخص در خارج موجود ند به يك تشخص؛ نه آنكه 

موجود تشخص واحد است و عقل او را تحليل به دو طبيعت مي نمايد. 
مع الذلك ما بيان مي كنيم بطلان آن را و مي گوييم، كه شخص الهي متشخص به شخص خاص موجود 
ــاني شد، آيا به عروض آن تشخص به حسب واقع  ــخص او عارض طبيعت انس من الازل  كه در لايزال  تش
ــد، پس چيزي به حسب واقع بر عروض آن تشخص و  ــاني موجود شد يا نشد؟ اگر نش ــخص انس و خارج ش

1. مج 2: - تثليث  به وضوح انجاميد / آق: پيوست 
2. مج2 : + است

3. مج 2: گمشدگاني چند كه
4. آق: تزويج

5. مج 2: پرداخته اند 
6. آق: گذاشته
7. مج 2/آق: آن
8. مج2: تواند

9. مج 2/آق: تشخيص 
10. مج 2: - و

11. مج 2/آق: نظم الجوه ر همه
12. مج 2/آق: - به
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــان بر آن شخص الهي، و اين اطلاق اگر حقيقت  ــد به غير اطلاق اسم انس ــاني را [مترتب]1 نش طبيعت انس
است بايد كه آن شخص الهي حقيقتا2ً و به حسب واقع شخص انسان شده باشد. و شدن او شخص انساني 
يا به انقلاب  اوست3 انسان، و اين خود معني اتحاد  نيست بلكه حقيقت انقلاب، بطلان منقلب است و ثبوت 
ــخص الهي است و حصول شخص ديگر  ــدن او5 شخص [انساني] 6به ابقاي ش ــت]4. و يا ش منقلب اليه [اس
ــده7، و الاّ شدن او شخص انساني  ــت و دليل بر بطلان آن قايم ش ــاني، اين خود همان صورت  اول اس انس
ــم، بي آنكه به حسب واقع و نفس الامر شخص انساني  ــمي شدن او خواهد بود به اين اس همين محض مس
ــت كه مولود از مريم  عليهماالسلام انسان بود و در8 ساير  ــده باشد. و بالبديهه و الاتفاق معلوم  اس حاصل ش

احوال بشري با ساير افراد بشري شريك و سهيم. 
 و ديگر [آنكه] شخص شدن طبيعت انساني  و هر طبيعتي از طبايع نه بر آن سه9 وجه است كه اولاً آن 
ــته باشد، پس معروض تشخص شود و شخص گردد؛ بلكه  ــخص  در خارج تحققي10 داش طبيعت خالي از تش
ــخصى از طبيعي شود و به  ــتعدادات او مي فزايد تا آنكه ش ــت و به تدريج اس موجود در خارج اولاً ماده اي اس
ــتعداد ماده  گفته مي تواند شد كه فلان طبيعت، متشخص شد و شخصي از آن طبيعت به هم  ــدن اس تمام ش

[رسيد]. 11
 و ازين بيان روشن مي شود كه اتحاد  شخص الهي با طبيعت انساني -قطع نظر از ساير وجوه  استحالت- 
بدون تعيّن و تشخص آن طبيعت معقول و متصور نيست، پس چگونه آن تعين و تشخص به نفس [اين]12 
ــخص  ــخص الهي و ش ــل تواند بود؟ و مگر از عقيده13 خود برگردند و گويند كه اتحاد مابين ش ــاد حاص اتح
ــاد آن نيز بسيار است، و ليكن چون  ــت و14 نه مابين شخص الهي و طبيعت انساني. و وجوه فس ــاني اس انس

مذهب و عقيده15 ايشان نيست<402> چرا بيهوده متعرض آن شويم؟

1. مج 1: مرتب
2. مج 2/آق: حقيقت
3. مج 2/آق: است
4. مج 2: + است
5. مج 2/آق: آن
6. مج1 : الثانى

7. آق: شد
8. مج1 : د

9. مج 2/آق: - سه
10. مج1 : تحقيقى

11. مج 1: رسد 
12. مج1: - اين

13. مج 2: مذهب
14. مج 2: - و

15. مج2 : معتقد 
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــخصي و قيام يا انتزاع [معني]3 واحد   ــخص [معنيي]2 است ش ــته، مي گوييم تش  و ازين جمله هم1 گذش
شخصي در زمان واحد به دو محل[و از دو منشأ] بدون4 رفع اثنينيت  از ايشان، محالي است متفق عليه عقلا 
ــخص [است]6 تحقق يابد و اين بيانيست  [پس نتواند بود كه رفع اثنينيتى كه موقوف عليه]5 عروض آن تش

متكفل ابطال هر7 احتمالي كه درين معني متصور تواند شد و االله  الموفق. 

1-2-4. فصل [اول: درباره اتحاد  الهي انسان با مسيح (ع)]
ــات در آن تامل نمايند هر آينه صورت 9  ــي كه اگر نصاري  انصاف ورزيده مخلي از8 مألوف ــه وجوه از جمل
ــزل [از]11 وجوه  ــت كه بعد از تن ــار10 تمام خواهند يافت، آن اس ــه در آن اباطيل دارند انكس ــذا) ك غلويي(ك
ــد كه هرگاه اتحاد مذكور  ــتحالت تثليث  و اتحاد  و اغماض از امتناع آن دو اصل بي بنياد، گفته مي تواند ش اس
امري شد ممكن، نبايد شما نصاري  معشر النصاري12 بسياري از طوايف كفره [را]13 از عبيده14 شمس و كواكب 

و عبده نار و غيرهم و عبيده ملايكه15(كذا). 
در صورتي كه گويند16 كه قايل بودن ما17 به الهيت  ملايكه يا شمس يا نار مثلاً نيست، الا بنابر اتحاد يكي 
از اشخاص الهيه  با او در تشخص  به نفس توجهي كه شما در اتحاد ابن  ازلي  با انسان مولود از مريم [كنيد]18  
ــما وقوع آن ممكن  تكفير توانيد19 نمود، چه هر يك در صورت مذكوره ادعايي كرده خواهند بود كه نزد ش

1. مج 2: - هم
2. مج1 : عرض؟

3. مج 2: قيام عرض
4. مج 2: + واحد به دو محل با انتزاع آن از دو منشأ بدون / آق : + و از دو منشأ بدون

5.مج1 : افتادگى دارد. 
6. آق: + است
7. مج2 : بر

8. مج 2: مختلى از/آق: در
9. مج 2: صورت 

10. مج 2/آق:  انكساري
11. مج1: او

12. مج 2: شما نصاري 
13. آق: + را

14. مج 2: عبده
15. مج 2/آق:  كفره را از عبده ملايكه و عبده شمس و كواكب و عبده ناز و غير هم

16. مج 2/آق:  ادعا نمايند
17. مج 2: - ما
18. اق: + كنيد
19. مج 2: تواند
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــتحالتي ندارد و مدعي امر ممكن را به گزاف2 تكذيب نمي توان كرد، بلي بر وقوع3 امر ممكن  ــت1 و اس اس
در ماده ، كه ادعا مي نمايد دليل وافي مي توان طلبيد، و بر4 جاي خود است و اگر دليلي وافي نداشته باشد به 

عقيده او نبايد گرويد و باور نبايد داشت. 
و اما به مجرد  نداشتن دليل وافي، تكذيب و تكفير جور و تحكم است، قطعاً به5 آنكه نظير شبه ه اى6 كه 
شما را درباره مسيح  عليه السلام افتاده از اختصاص آن حضرت است، از جمله افراد [بشري]7 به مزيد كرامات 
و خوارق عادات از قدرت تامه بر8 احياء موتي9 و بر ابراء الاكمه و ابرص، و ساير آنچه از آن حضرت به تواتر 
ــمس و عبده12 نار را  ــيده، هر يك از طوايف مذكوره نيز تقرير10 مي توانند كرد، چه هر يك از عبد11 و ش رس
ــياري از وجوه افاضت خيرات و  ــمس و نار نظر كرديم و هريك را به بس ــد گفتن كه چون در ش مثلاً مي رس
بركات و دخل تمام در انتظام احوال مخلوقات داشتن13 - خصوصاً شمس كه اشرفيت او از كافه اركان عالم  
ــتكمال15 اشخاص انواع معدنيات و نباتات و حيوانات به مشاهده و عيان  ــفلي و واسطه بودن14اس علوي  و س
ــت- در وجه اعلي16 از امتياز و اختصاص به كرامت و منزلت عظمي از صانع كل جل  ــن تر اس از آفتاب روش
شانه يافتيم،17 به حدي كه نظاير آن خصوصيات در غير ايشان نديديم و18 ارتباط 19خاص ميان ذات  اقدس 

صانع بي چون و هر يك از اينها به نحوي كه شما مي گوئيد، امري ست ممكن.

1. آق: - است
2. مج 2: گذاف

3. مج 2: + و تحقق آن وقوع/آق: +آن
4. آق: به
5. آق: با

6. آق: شبهه
7. مج 1 : شيئى

8. آق: - بر
9. مج 2: اموات

10. مج 2: - تقرير 
11. آق: عبده

12. مج 2/آق: - عبده
13. مج 2: - داشتن + و تربيت منافع و مصالح بي نهايات خصوصاً/آق: -اشتن

14. مج 2: وساطت او در
15. آق: در اشكال
16. مج2 : درجه
17. مج 2: يافتم 

18. آق: - و
19. مج2 : ارت(كذا)
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

دانستيم كه ترتب1 اين همه آثار عظيمه برين دو گوهر، جرياني2 و اختصاص ايشان به آنها نخواهد بود، 
ــته بعض پادريان  فرنگي ، چنانكه  ــان به ارتباط مذكوره3 و همانا نظر برين داش ــبب اختصاص ايش مگر به س
ــاري  مدعي  آنند، موافق   ــه:5 من تصحيح اتحادي كه نص ــاب ازو4 نقل مي كردند كه او مي گفت ــض اصح بع

مقدمات عقليه مي توانيم6 كرد، اما در بيان انحصار و اختصاص آن به حضرت مسيح  عاجزم. 
ديگر، كه را از بشر، دعوي اطلاع بر حكم و مصالح افعال الهي مي زيبد و جرأت7 اين دعوي، كه مي تواند 
ــد و ليكن آثار9 مفقود  ــد كه هرگاه وقوع فعلي از افعال الهي در مانده 8 ممكن بوده باش كرد؟. پس ضرور نباش

يابيم جزم به عدم وقوع نمائيم، چه مي شايد كه در اخفاء آن آثار، بسي حكم و اسرار مندرج بوده باشد. 
ــه   ــان مركب از لحم و دم كه مادام10 محل احوال خسيس <403> بنابراين هم چنان كه اتحاد  الهي با انس
ــت موجب آلايش 11 ذيل قدس و طهارت ازلي  نيست، بايد كه در ماده  هر شخص از اشخاص موجودات  اس
ــد كه در واقع و نفس الامر به شرف اين13 ارتباط و  ــريفه، ممكن و مجوز 12 باش ــه و ش لطيفه و كثيفه خسيس

اتحاد ممكن، مشرف و ممتاز باشد14 و آثار آن بر ما و به سبب حمكت ها و مصلحت ها نهفته بوده باشد. 
ــخص  هرگاه ممكن باشد،  ــخص متشخص به يك تش ــت كه بودن دو ش ــاهد اس ديگر، بديهه عقل ش
متشخص بودن زياده از دو نيز به يك تشخص ممكن و مجوز  خواهد بود و مراتب بيش از اثنين  غيرمتناهي  
است و به15 نسبت جواز و امكان به همه آن مراتب يكسان. پس هرچه درباره هر واحد  از اشخاص موجودات 
ــت  ــوع موجودات نيز جايز و ممكن خواهد بود، بي تفاوت. اين هنگام خوبس ــز و ممكن بوَُد درباره مجم جاي
نصاري  و قائلين به وحدت وجود  به قرب 16 مشربي كه با قائلين به وحدت وجود17  دارند اكتفا ننموده از نزديكي 

1. مج 2: ترتيب
2. آق: جرماني

3. مج 2/آق: مذكور
4. مج 2: او
5. آق: كه +

6. مج 2: مي توانم
7. آق: درباره
8. مج 2: ماده

9. مج 2/آق: + آن وقوع
10. مج 2: - مادام

11. مج 2: - آلايش
12. مج 2: - بوده

13. مج 2:آن
14. مج 2/آق: - باشد

15. آق: - به
16. مج 2: - و قائلين به وحدت وجود به قرب

17. آق: + با يكديگر
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

به يگانگي  گرايند. 
ــت، كه در   ديگر در فصل دوم1 از انجيل  متي  و پنجم از2 انجيل مرقص  و دهم از انجيل لوقا  مذكور اس
ــت يحيي  ع در نهر اَرْ دَنْ  رسم معموديه  كه عبارت ست از غسل توبه   ــيح  عليه السلام بر دس هنگامي كه مس
ــويان ي(كذا)4 كه عيد غطاس  نيز مي گويند و الي اليوم در ميان نصاري  شايع است، تذكار  به جا آورد3 -خاج ش
همان روز و همان وضع است5- پس روح القد س از آسمان نازل شد برو مانند كبوتري . حال آنكه روح القد س 
ــخاص الهيه[  است، پس ظهور او در صورت  كبوتر جز به آن نخواهد  ــان يكي از اقانيم  و از اش به اعتقاد ايش
ــخاص الهيه ] 6 طبيعت حمامي(كذا) را به نفس تشخص  خود متشخص ساخته  ــخص ثالث  از اش بود، كه ش
ــت كه در ثاني الحال، آن  ــد، بنابرين بايد كه نصاري همان كبوتر را معبود خود دانند7، و چون دليلي نيس باش
ــد؛ پس هر كبوتر كه به نظر آيد، ممكن خواهد بود كه در واقع همان  ــده باش ــخص از آن كبوتر زايل ش تش

كبوتر بوده باشد بعينه. 
ــي و چهارم8 از انجيل   ــت. از آن جمله در فصل س ــيار اس ــر فضايل حضرت يحيي بن زكريا(ع)  بس  ديگ
ــيح(ع)  درباره يوحنا  يعني يحيي   ــت كه حضرت مس ــي و يكم10 از انجيل لوقا  مذكور اس متي  و9 در فصل س

عليه السلام گفت لكن ماذا خرجتم لتنظروا11؟ أنبيًا؟ نعم أقول لكم، و أفضل من نبي. 12 
ــا  المعمدان13 . ديگر در فصل  ــاء اعظم من يوحن ــت: الحق اقول لكم انه لم يقم في مواليد النس ــر گف ديگ
ــع ذلك موافق  گفته لوقا ،  ــت: لان14 جميع الانبياء والناموس تنباوا الى يوحنا15. م ــور از انجيل  متي  گف مذك

1. مج 2/آق: فصل پنجم
2.مج 2/آق: اول در

3. آق: + و
4. مج2 : حاج شويانى / آق : خاج شويانى

5. آق: - است
6. مج1 : افتادگى دارد

7. مج 2/آق:  معبود و مسجود دانند
8. مج 2/آق: سي ام

9. مج2: - و
10.مج 2/آق:  بيست و چهارم

11. آق: تنظرون
12. لوقا  7: 26

ٌّ أَعْظَمَ مِنْ يُوحَ نَّا المَْعْمَدَانِ،  ــاءِ لَيْسَ نَبِي َّهُ بَيْنَ الْمَوْلُودِينَ مِنَ النِّسَ ِّي أَقُولُ لَكُمْ: إِن ــت: لأَن 13. در انجيل  لوقا  اين گونه اس
َّ الأَصْغَرَ فِي مَلَكُوتِ االلهِ أَعْظَمُ مِنْهُ (لوقا 7: 28). در انجيل متي : الَحَْقَّ أقَُولُ لكَُمْ: لمَْ يقَُمْ بيَنَْ المَْوْلوُديِنَ منَِ النِّسَاءِ  وَلكِن

مَاوَاتِ أعَْظَمُ منِهُْ. ( متى 11 : 11 ) أَعْظَمُ مِنْ يُوحَ نَّا المَْعْمَدَانِ، وَلكِنَّ الأَصْغَرَ فيِ مَلَكُوتِ السَّ
14. در همه نسخ لان افتاده است.

15. صورت صحيح آن اين گونه است: لان جميع الأنبياء والناموس إلى يوحنا  تنبأوا (لوقا  11: 13)
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

مي بايد كه يشبع 1 مادر يحيي، آن حضرت را زاده2 باشد و بكارتش زايل نشده باشد؛ زيرا كه به زعم نصارى 
مريم  3 عليها السلام بعد از زادن مسيح ، بر همان بكارتي كه داشت باقي بود. و سند ايشان همانست كه لوقا 
در فصل پنجم در كيفيت زادن مريم عليها السلام به اين عبارت گفته: ولدت ابنها البكر؛ حال آنكه هم لوقا 
ــبع لتلد.  ــلام مثل همان عبارت آورده و گفته: لما كان زمان اليش در فصل چهارم درباره مادر يحيي عليه الس

فولدت ابنها البكر4 [و اين هم از جمله آيات عظيمه است درباره يحيي ع مع الذالك.]5
در فصل اول از انجيل  لوقا  مذكور است كه از جمله اوصافي كه فرشته مبشر به يحيي  ع در هيكل  براي 
زكريا(ع)  ذكر كرد يكي اين بود كه: امتلأ  من الروح القد س و هو في بطن امه.6 و در اواخر همين فصل مذكور 
ــري بشارت مي داد، گفت مريم او را: كه چگونه  ــت كه چون جبرئيل(ع)، مريم  (ع) را به حمل و زادن پس اس
ــناخته ام. پس جواب داد و گفت: روح القد س برتو حلول خواهد  خواهد بود اين؟7 حال آنكه من مردي را نش

كرد و قوت8 علوي  بر تو سايه خواهند افگند<404>. 
ــت كه چون مريم عليها السلام به ديدن يشبع  آمد9 و بر يشبع  ــيم از انجيل لوقا  مذكور اس  و در فصل س
ــبع لبريز روح القد س شد. و در فصل چهارم در حق زكريا(ع) نيز به اين عبارت گفته: امتلأ  ــلام كرد[و] يش س

زخريا  ابوه من روح القد س. 10
[و چون]11 امتلاء12 حضرت يحيي  و زكريا(ع)  و يشبع  از روح القد س و محليّت مريم  روح القد س را وجهي 
عقلي جز اتحاد  در تشخص13 نمي تواند داشت، پس بايد با14 الهيت  يحيي و زكريا(ع) و يشبع و مريم نيز قايل 
شوند، و الاّ هر تاويلي ديگر كه درينها معنا كنند15 همان تاويل در ارتباط حضرت الهي مسيح  ع جاري خواهد 
ــت؛ زيرا كه اشرفيت بعضي از اقانيم  الهيه را از بعض  ــيح مفيد نيس بود و فرق به اكثريت فضايل حضرت مس

1. در منابع تاريخي به صورت  اشياع آمده است.
2. مج 2/آق:  زائيده

3. مج 2/آق:  زيرا كه زعم نصارى آن است كه مريم  
4. لوقا  2: 7

5. مج1 : افتادگى دارد. 
6. لوقا  1: 15. در همه نسه به صورت يمتلي آمده است.

7. آق: + و
8. مج 2/آق: كرد در تو، و قوه

9. مج2: - و بر يشبع 
10. عبارت مشابه يافت شد: وقد امتلأت من الروح القدس (لوقا  1: 39-45)

11. مج1: چرا/ مج2 : + اكنون مي گوئيم روح القد س
12. مج 2: مي گوئيم امتلاء

13. مج 2: تشخيص 
14. مج1 : با

15. مج 2/آق: كنيد 
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــهاد ندارد. و  ــت از اقنوم الابن 2 و حاجت به استش ــرف اس ديگر انكار نمي توانند كرد، زيرا كه اقنوم  الاب 1 اش
ــرف است از اقنوم الروح ؛ به دليل آنچه در فصل صد و يكم3 ار انجيل  يوحنا  مذكور  همچنين اقنوم  الابن  اش
است كه مسيح(ع)  گفت كه روح القد س كه به شما خواهم فرستاد داد و او شما را به جميع آنچه حق است4 
ــما مى دهد. و دور نيست كه قايل بودن5 نصارى  به الهيت   ــتاند و به ش هدايت خواهد كرد و همه ازين مي س
ــت، منشأش اين و امثال7  ــت و تواريخ نصارى نيز به [آن]6 ناطق اس مريم  چنانكه در قران مجيد  مذكور اس

اين كه گذشت8 بوده باشد. 
ــارت: االله  قائم في مجمع االله  ــت به اين عب ــاب مزامير  داود  ع10 در حق جمعى مذكور اس ــر9 در كت  ديگ
ــط الآلهة يقضي بالظلم و تأخذون بوجوه الخطا11. و بعد از آن، به اين عبارت گفته12: ارتجت اركان  في وس
ــخن  ــيح(ع)  تصديق وقوع اين س ــما،  14 مس ــموات انى قلت  انكم الهيه و بنو العلى كلهم. 13 و به زعم ش الس
كرده. چنانكه  15 در فصل چهل دوم از انجيل 16 آورده كه يهود  سنگ برداشتند كه آن حضرت را بزنند، پس 
گفت يسوع : كارهاى نيك بسيار به شما نمودم از جانب پدرم، براى كدام از آن كارها، مرا به سنگ مى زنيد؟ 
بعد گفتند17 يهود : نه براى كارهاى نيك سنگ مي زنيم تو را؛ بلكه براى18 آن مى زنيم كه تو گزاف19 و كفر 
مى گويى، زيرا كه تو انسانى  و خود را اله  مي گردانى. گفت مر ايشان را يسوع: نه كه مكتوب است در ناموس 

1. آق: الابن 
2. آق: - الاب  اشرف است از اقنوم  الابن 

3. مج 2/آق: سى و پنجم
4. مج 2/آق: جميع حق

5. آق: + بعضي
6. مج1: او
7. آق: مثال

8. مج 1: + اين
9. آق: و ديگر
10. مج 2: + و

11. «بالظلم و تأخذون بوجوه الخطا» در مزامير  پيدا نشد. 
12. مج 2/آق:: - گفته

13. صورت  كامل آن اين گونه است: «أنا قلت  أنكم آلهة و بنو العلي كلكم»( مزمور 82: 6) قال االله  لموسى.. .. وبنو 
العلي كلكم (يوحنا  12:1)

14. مج 2: + نصاري 
15. مج 2: + يوحنا 

16. مج 2/آق: بيست و چهارم از انجيل يوحنا 
17. مج 2: گفت
18. آق: - براي

19. مج 2: گذاف
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــان را اله، به سبب آن كه كلمه  االله  بود نزد ايشان  ــد مر ايش ــما أنا قلت إنكم آلهة؟1 پس هرگاه گفته باش ش
ــته، پس كسى كه پاك گردانيده باشد او را پدر ، و فرستاده باشد  ــت كه برهم خورد نوش [و] ممكن خود نيس
به عالم ، مي گوئيد2 شما، كه تو گزاف و كفر مى گويى! براى آن كه من گفته باشم شما را كه منم ابن  االله . 

اكنون از نصارى  مي پرسيم كه تسميه آن3 جمع به االله  و بنو العلى چه وجه دارد؟ و بر چه محمل محمول  
و به كدام تأويل مأول است كه در تسميه مسيح(ع)  به ابن  و در متشابهات  ديگر كه به زعم شما مفيد الهيت  
[اوست]4 جارى نمى توان داشت؟ و اگر تسميه ايشان به اله  مجاز نيست و حقيقت [است]، 5نخواهد بود، مگر 

از جهت اتحاد  يكى از اقانيم با6 ايشان در تشخص . پس بايد به الهيت همه قايل شويد. 
ديگر جميع آنچه از متشابهات  به زعم شما درباره مسيح(ع)  وارد و 7 منشأ شبهه شما شده، نظاير آنها همه 
ــان قايل شويد. و ما بعون االله  تعالى  ــما لازم مى آيد كه به الهيت  همه ايش ــده و بر ش درباره حواريين  واقع ش
ــئوال و جواب ايراد نموده، مى گوئيم: اگر مستند شما در قول به الهيت مسيح(ع)،  ــبيل س تفصيل آن را بر س
ــت گويان او را كرده باشند به ابن   ــت كه هم آن حضرت خود را است9 و هم ديگر راس ــميه8 [و] تعبيريس تس
ــيح(ع) و هم غير او، درباره حواريين و هم  ــد كه هم مس االله ، پس مى گوئيم در مقدمه ثالثه مفصلاً مذكور ش
درباره غير ايشان اطلاق ابن [االله] 10<405> كرده اند، و اگر مى گوئيد تنها نه از آن جهت است و بس، بل 
ــده چنانكه در مزامير  بر زبان داود  ع گفته شد11 كه: أنت ابني  ــيح(ع) وارد ش مع ذالك لفظ ولادت  درباره مس
ــلام، به قرينه آنكه در  ــت عليه  الس و أنا اليوم ولدتك12، مى گوئيم اولاً كه13 ظاهر اين خطاب خود با داود اس
مزمور ديگر، [داود] 14بر سبيل مناجات مى گويد: انت هو ابى الهى  و ناصر خلاصى15؛ و ثانياً آنكه ورود لفظ 
ولادت، اختصاصى به ماده  مسيح(ع) ندارد و درباره غير آن حضرت نيز وارد شده. چنانكه در تسبيح ثانى از 

1. أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة (يوحنا  10: 34)
2. مج 1: + به

3. مج 2: آن تسميه
4. آق: + و

5. مج1: است
6. آق: به

7. مج 2/آق: وارد شده
8. مج 1: - و

9. مج 2: - است
10. مج1 : - االله
11. مج 2: شده
12. مزمور 2: 7
13. مج2 : آنكه

14. مج1 : - داود
15. تنها جمله مشابه اين گونه يافت شد: أنت هــو ناصرى وملجأى، الهى فأتكل علية.(مزمور 91: 2)
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــوب به حضرت موسى (ع) مذكور است و در مقدمه ثالثه گذشت 2 به اين عبارت: تركت  ــابيح  عشره1 منس تس
الاله الذى ولدك و خطاب با عموم بنى اسرائي ل است به قرينه عبارات سابقه بر آن [و همچنين در فصل اول 
ار انجيل يوحنا درباره  مؤمنين به مسيح مذكور است مدلول اين عبارت: فاما الذين قبلوه فاعطهم سلطانا ان 
يكونوا ابنا االله الذين يؤمنون باسمه و ليس هم من دم و لا من سوي لحم و لا من مشيته رجل لكن ولد و 
ان االله.]3 و اگر [مى گوئيد دربارة مسيح(ع)]4مضاف5 است به اطلاقات سابقه ظهور كرامات و خوارق عادات 
ــت مگر از االله  تعالى، مانند احياء [موتى]6 و ابراء ابرص و اكمه7  ــيار از آن حضرت از افعالى كه معهود نيس بس
و اخراج شياطين  و غير ذالك؛ مى گوئيم امثال آنها همگى درباره حواريين  متحقق شده و شما نصارى  منكر 
ــما مذكور است و نيز دلالت مى كند بر آن، آنچه در فصل پانزدهم9 از انجيل  مرقص   ــتيد و در8 تواريخ ش نيس
مذكور است كه حضرت مسيح(ع) طلب كرد جمعى را كه دوست مي داشت و آمدند به سوى او و انتخاب كرد 
از ايشان دوازده تن را، براى آنكه مى بوده باشند با او10، و براى آنكه رسول خود گرداند11 ايشان را، تا دعوت 
ــفا دادن مريضان و اخراج شياطين. و باز در فصل بيست و دوم12 از  ــان توانايى بر ش كنند. و عطا كرد به ايش
همان انجيل مذكور است كه13 دوازده كس14 طلب كرد ايشان دو15 كس دو كس[كرد]، ايشان را فرستاد، و 

داد به ايشان توانايى بر ارواح نجسه. 
ــياطين16  ــن فصل گفته كه پس چون بيرون رفتند، دعوت مى كردند مردم را به توبه، و ش ــر همي و در آخ
ــيارى را، پس شفا دادند ايشان را و در  ــيارى از مردم اخراج كردند و تدهين كردند بزيت(كذا) بيماران بس بس
فصل سى و دوم17 از انجيل  لوقا  مذكور است كه طلب كرد مسيح(ع)  دوازده رسول را، و داد به ايشان توانايى 

1. مج 2: عشر
2. مج 2: - و در مقدمه ثالثه گذشت

3. مج1: افتاده دارد
4. مج1: افتاده دارد

5. انبوهى كننده و گردآينده (لغت نامه دهخدا)
6. مج 2:موتى 

7. مج 2/: و ابراء اكمه و ابرص
8. مج 1: د

9. مج 2/آق:  يازدهم
10. مج 2/آق: با او مي بوده مي باشند

11. مج 2: كردند
12. مج 2: هفدهم

13. آق: - كه
14. آق: + را
15. آق: + و

16. مج 1: *شياطين
17. مج 2: چهلم
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

و قدرت بر جميع شياطين و شفاء امراض. و فرستاد ايشان را كه دعوت نمايند به ملكوت الهى  و شفا دهند 
ــهرها و آباداني ها2 و  ــتند در ش ــر همين فصل گفته كه پس1 چون بيرون رفتند، مى گش ــاران را. و در آخ بيم

بشارت مى دادند و شفا مى بخشيدند در هر موضع. 
 در3 فصل بيست و هشتم4 از انجيل  متى  بعد از ذكر اسامى حواريين، مذكور است كه مسيح(ع) امر كرد 
ــرائيل 5 اظهار دعوت كنند و گفت در راه  ــتاد ايشان را كه در شهرهاى بني اس ــان را در حينى كه مى فرس ايش
ــمره  داخل مشويد. روانه شويد به سوى گوسفندانى  كه7 گم شده اند از خانواده  ــهر س مردمان 6 مرويد و به ش
اسرائيل. و آن هنگام كه رفتيد، پس دعوت و موعظه كنيد و بگوئيد به تحقيق كه نزديك شد به شما ملكوت 
ــمان ها. [شفا] بخشيد8 مريضان را، پاك گردانيد مبروصان را. بيرون كنيد شياطين را، به پاى داريد يعني  آس

زنده  سازيد مردگان را، مفت گرفته ايد مفت بدهيد. 
ــت در فصل پنجاه و چهارم10 از انجيل  يوحنا  كه مسيح(ع) خطاب  ــت آنچه مذكور اس  و نيز9 مويد اينها    س
ــت! مى گويم شما را. به درستى كه آن كسى [كه]12  ــت! آنچه حق اس كرد به حواريين، 11 گفت آنچه حق اس
ــن، مى كند كارهايى [را]14 كه من مى كنم و بهتر از آنها. و بازگفت كه هر وقت كه طلب  ــان آورد13 به م ايم

كنيد از اب  به اسم من، خواهد كرد آن را براى شما. 
ــت كه مسيح(ع)  گفت به حواريين:  ان ثبتم في و  ــتم15 از همان انجيل  مذكور اس  و در فصل پنجاه و هش
ــت به اين عبارت  ثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. 16 و در فصل پنجاه و نهم17 مذكور اس

1. مج 2: - اين
2. مج 1: آبداني ها

3. آق: + و در
4. مج 2/آق: بيست و ششم

5. مج 2:  اسرائي ل
6. مج2 : دوازده مرد

7. آق: - كه
8. مج 1: - آسمان ها 

9. مج 2:- نيز
10. مج 2/آق: سى و سيم

11. مج 2: + و
12. مج1: - كه
13. مج 2: - و
14. مج 1: - را

15. مج 2/آق:  سى و چهارم
16. (يوحنا  15: 7). در همه نسخ اين گونه آمده است:ان انتم ثبتتم فى و ثبت كلامى فيكم ما تسألونه( مج 2: فلكما 

ارتم تسئلوه)
17.مج 2/آق: سى و چهارم
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــت به اين عبارت  ــصت و نهم2 مذكور اس ــمى <406> يعطيكم1. و هم در فصل ش ــئلوا الى باس كل ماتس
ــمي فإياه يعطيكم. إلى الآن لم تسألوا شيئاً باسمي.  ــألونهُ منَ الآب  باِس الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إنَّ ما تس
ــيح(ع)  با امور مذكوره اتفاق  افتاده كه حق  ــلُوا فتأخذُوا، ليكون فرحكم كاملاً. 3 و اگر مى گويند4 درباره مس سَ
سبحانه و تعالى بر زبان داود ع  اسناد داده5 اسناد داده احوالى را كه بر مسيح(ع) جارى خواستى شد به خود، 
مثل آنكه بر زبان حضرت داود ع گفته: الذى اكل خبزي رفع على عقبه،6 و اين منطبق است بر عمل يهودا  
ــوى او دلادت كرد تا آن  ــب يهود 8 را به س ــب با آن حضرت طعام7 خورد و در همان ش ــخريوطى كه ش اس

حضرت را گرفتند و فردا بر دار كشيدند. 
ــموا ثيابي بينهم وعلى لباسي ألقوا قرعة10، و اين منطبق است  و باز بر زبان حضرت داود  گفته كه:9 اقتس
ــند، جامهاى  ــرت را برهنه كردند كه بر دار كش ــيح(ع) در حينى كه عوانان11 آن حض ــال حضرت مس ــر ح ب
[جامه هاي] آن حضرت را در ميان خود قسمت كردند و چون پيراهن آن حضرت منسوج بود و مخيط نبود، 

با هم قرار دادند كه پاره نكنند و قرعه اندازند، به نام هر كه بر آيد از آنِ او باشد. 
ــت بر  ــقوني خلاًّ 12 و اين منطبق اس ــي س  و باز بر زبان داود ع گفته جعَلوا في طعامي مرارةً، وفي عطش
حال مسيح(ع) در حينى كه بر دار بود و تشنه شد و آب  طلبيد، پس عوانان و يهودانى  كه در پاى دار بودند، 

سركه [مخلوط]13 به مراره14 بلند كردند كه به جاى آب  بياشامد. 
ــت بر حال  ــي اعد عظامي كلها15 و اين نيز منطبق اس ــان داود ع گفته ثقبوا يدي ورجلي ان ــر زب ــاز ب و ب
ــت هايش را بر تخت ها ميخ دوز كرده بودند. و در  ــيده، پاى ها و دس ــيح(ع) كه آن حضرت را بر دار كش مس
اناجيل  ايشان چيزى كه دلالت بر وقوع اين صورت  كند نيست، مگر آنچه در فصل هفتاد و هفتم از انجيل  

1. صورت  صحيح آن اين گونه است: لكي يعطيكم الاب  كل ما طلبتم باسمي (يوحنا  15: 16)
2. مج 2/آق: سى و ششم

ــألونه باسمى (مج 2:  ــى تس ــت: الحق الحق اقول لكم ان كل ش ــخ اين گونه آمده اس 3. (يوحنا  16: 23). در همه نس
باسم) الاب  فأنه يعطيكم و حتى الان لم تسئلوه باسمى(مج 1: باسم) شيئاً سولوا تعطوا

4. آق: مي گوئيد
5. مج 2/آق: و ديگر انبيا  عليهم السلام

6. مزمور 41 :10
7. مج 2: تكرار طعام 

8. مج 2: يهودا 
9. مج 2: - كه

10. متي  27 : 35
11. مهاجمين

12. مزمور 68: 2. در همه نسخ اين گونه آمده است: اعطونى فى طعامى مراره و فى عطشى تسقونى خلا
13. مج 1: - مخلوط
14. تلخ شدن، تلخ

15. مزمور 22: 17-18
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

يوحنا ، مذكور است كه مسيح(ع) بعد از زنده  شدن خود را به حواريين  نمود و توما 1 از جمله ايشان در آن وقت 
حاضر نبود و ديگران او را خبر دادند كه ما ديديم رب  تو را. او گفت: تا من نبينم در دست او جاى ميخ ها را، 
و انگشتان خود را داخل نكنم در سوراخى كه- به سبب نيزه زدن عوانان در حالى كه بر دار بود- در پهلوى 

آن حضرت به هم رسيد، تصديق نمى كنم. 
مى گوييم به اعتقاد شما نصارى 2، مسيح(ع)  اله  بود و بسيارى را از احوالى كه بر حواريين  او جارى خواستى 
ــناد داده، چنان كه در فصل پنجاهم3 از انجيل  لوقا  مذكور است از خطاب مسيح(ع)  ــد، همه را به خود اس ش
با حواريين به اين عبارت: من يسمع منكم منى بسمع و من ظلمكم اياى بظلم4 و چنان كه در فصل نود و 
هشتم5 از انجيل متى  مذكور است، خلاصه آن اينكه، چون مسيح(ع) در آخرالزمان فرود آيد و گروه ملايكه  
با او و خلايق را دو گروه سازد، مومنين را از جانب راست و منكرين را از جانب چپ بازدارد. پس خطاب كند 
ــده براى  اصحاب اليمين را، و گويد: بيائيد اى برگزيدگان پدر  من! ميراث يابيد ملكى را كه آماده و مهيا ش
ــاء6 عالم ، زيرا كه من گرسنه شدم، پس اطعام كرديد مرا، و تشنه بودم پس آب  داديد مرا،  ــما پيش از ايش ش
و غريب بودم من، پس جاى داديد مرا و برهنه بودم من پس پوشانيديد مرا، و مريض بودم من، پس عيادت 

كرديد مرا و در حبس بودم من، پس به سوى من آمديد شما. 
ــيم، يا  ــنه كه اطعام كرده باش آن هنگام جواب مى دهند صديقان و مى گويند: يا رب  كى ديديم تو را گرس
تشنه، كه آب  داده باشيم و كى ديديم تو را غريب، كه جاى داده باشيم، يا برهنه، كه پوشانيده باشيم. [و كى 
ديديم تو را مريض7 كه به زيارت تو آمده باشيم] 8پس جواب مى دهد ملك  9<407> و مى گويد مر ايشان 
را؛ آن چه حق است مى گويم، به درستى كه آنچه كرده باشيد به يكى از برادران من، اين حقيران، پس10 با 
من كرده ايد. آن هنگام مى گويد اصحاب الشمال  را، دور رويد از من اى راندگان11 سوى آتش جاويدان مهيا 
شده براى شيطان  و جنود او! زيرا كه گرسنه بودم من پس اطعام نكرديد مرا، و تشنه بودم، پس آب  نداديد 
مرا، و غريب بودم12 پس جاى نداديد مرا، و برهنه بودم، پس نپوشانديد مرا، و مريض بودم و در حبس بودم، 

1. آق: تورما
2. آق: - نصاري 

3. مج 2: سى و هشتم
4. احتمالاً صورت صحيح آن اين گونه است: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني (لوقا  10: 16)

5. مج2/آق: هشتاد و سيم
6. مج2/آق:  انشاء 

7. مج2/آق: + و در حبس
8. مج1: افتادگى دارد
9. مج 2: + و مسيح
10. مج 2: + آنچه
11. آق: روندگان
12. مج 2: - بودم
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

پس زيارت نكرديد مرا. 
ــا غريب يا مريض يا محبوس  ــنه ي ــنه يا تش ــگام جواب مى گويند كه: يا رب! كى ديديم ترا گرس  آن هن
ــان را: آنچه حق است! مى گويم. چون كه  ــيم. آن هنگام جواب مى دهد و مى گويد ايش كه خدمت نكرده باش
ــس نكرده ايد با من. پس خواهند رفت اينها به  ــا را به يكى از1 اين برادران من، اين حقيران، پ ــد اينه نكردي

عذاب دايم و صديقان به حيوة  جاودان. 
ــى و يكم از انجيل  يوحنا  از قول مسيح  به اين عبارت الحق اقول لكم  ــت در فصل س و چنانكه مذكور اس
ــلنى. 2 و اگر مى گويند كه درباره  ــله فأنه يقبلنى و من يقبلنى فهو يقبل من ارس ان من يقبل واحدا ممن ارس
ــت به مراتب سابقه خبر دادن آن حضرت صريحاً و كنايتاً به يگانگى  و اتحاد ، چنانكه  ــيح(ع) متضاف اس مس
ــمع  ــيح(ع) به اين عبارت: ان خرافي تس ــت و چهارم3 از انجيل  يوحنا4 از گفته مس ــده در فصل بيس وارد ش
صوتي وانا اعرفها فتتبعني. و انا اعطيها حياة ابدية و لن تهلك الى الابد ولا يخطفها احد من يدي. ابي الذي 
اعطاني اياها هو اعظم من الكل ولا يقدر احد ان يخطف من يد ابي. انا والاب واحد.  5 و باز در فصل چهل 
ــي فلا تؤمنوا بي. ولكن ان كنت اعمل فان لم تؤمنوا  ــت اعمل اعمال اب ــه اين عبارت: ان كنت لس و دوم6 ب
ــي و پنجم8 به اين عبارت: قال  بي فامنوا بالاعمال لكي تعرفوا وتؤمنوا ان الاب  في وانا فيه.7 و در فصل س
ــوع انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني يا فيلبس. الذي راني  ــيد أرنا الآب  وكفانا. قال له يس له فيلبس يا س
ــت تؤمن اني انا في الآب  و الآب فيّ. الكلام الذي اكلمكم  فقد رأى الآب  فكيف تقول انت أرنا الآب . ألس
ــي لكن الآب  الحال فيّ هو يعمل الاعمال. صدقوني اني في الآب  و الآب فيّ. و  ــت اتكلم به من نفس به لس

إلا فصدقوني لسبب الاعمال نفسها. 9

1. مج 2: تكرار از
ــنْ قَبلَِني قَبلَِ الَّذي  ــت: منْ قَبلَِكُم قَبلَِني، ومَ ــي دارند. احتمالاً صورت  صحيح آن اين گونه اس ــج2 /آق: افزودگ 2. م

أرسَلَني (متي  10: 40). 
3. مج2 /آق: چهل و يكم

4. مج2:+ و
ــت: ان خرافى تسمع صوتى و انا اعرفهم و هم يتبعوننى و انا  ــخ اين گونه آمده اس 5.   يوحنا  10: 30-27. در همه نس
اعطيهم الحيوه الدايمه الابديه و لا يهلكون الى الدهر و لا احد يحفظهم من يدى لان الى الذى اعطانى اياها هو اعظم 

من الكل و لا يقدر احد يخطف من يدى الاب  شيئاً انا (مج 2: الا) و الاب و احد نحن
6. مج2 /آق: باز در آخر همين فصل

ــت: ان لم اعمل اعمال االله  لا تومنو ابى و آن كنت اعمل و لا  ــخ اين گونه آمده اس 7. يوحنا  10: 38-37. در همه نس
تومنون لي(آق: بي) فامنوا بالاعمال لتعلموا و تومنوا انى فى الاب  و الاب فى

8. مج2 /آق: سى و سيم
9. يوحنا  14: 11-8. در همه نسخ اين گونه آمده است: قال له فيليتس (مج 2: فلما تبسي ) يا رب  ارنا الدب و حسبنا 
ــوع  انا معكم هذا الزمان كله و لم تعرفنى يا فيليتس من راني فقد رأي الاب  فكيف نقول انا الاب اما تومن  و قال يس
ــى بل الى الثابت فى هو يعمل هذه الاعمال  ــت اتكلم به من نفس انى فى الاب و الاب فى و الكلام الذى اتكلم به لس

امنوا فى الاب و الاب فى
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مى گوييم همچنين درباره ي حواريين  متضاف است به مراتب سابقه مذكوره1 خبر دادن مسيح(ع)، صريحاً 
و كنايتاً به يگانگي  خود و ايشان و يگانگى اب  و خود و ايشان، چنان كه وارد2 شده در فصل شصت و پنجم3 
ــهم في حقك.  ــيح(ع) در حق حواريين مى كرد4 به اين عبارت: قدس ــا از دعايى چند كه مس ــل  يوحن از انجي
ــلتهم انا الى العالم و لاجلهم اقدس انا ذاتي ليكونوا هم ايضا  ــلتني الى العالم ارس كلامك هو حق. كما ارس
ــين في الحق و لست اسال من اجل هؤلاء فقط بل ايضا من اجل الذين يؤمنون بي بكلامهم. ليكون  مقدس
ــلتني.  الجميع واحدا كما انك انت ايها الاب  في و انا فيك ليكونوا هم ايضا واحدا فينا ليؤمن العالم انك ارس
و انا قد اعطيتهم المجد الذي اعطيتني ليكونوا واحدا كما اننا نحن واحد . انا فيهم و انت في ليكونوا مكملين 

الى واحد و ليعلم العالم انك ارسلتني و احببتهم كما احببتني. 5 
و در آخر همين فصل مى گويد: و عرفتهم اسمك و ساعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به و اكون 
انا فيهم. 6 و باز در فصل پنجاه و هفتم7 همان انجيل  مذكور است كه مسيح(ع)  گفت با ايشان: اثبتوا فى و انا 
فيكم. 8 و باز در فصل بيست و پنجم9 همان انجيل مذكور است از قول مسيح(ع) بر سبيل عموم: من يأكل 
ــرب دمي فله حياة ابدية و انا اقيمه في اليوم الاخير،10 و باز در فصل سى و سوم مذكور است  ــدي و يش جس
ــيح(ع) با حواريين  گفت في ذلك اليوم تعلمون اني انا في ابي و انتم في و انا فيكم11. و همچنين از  كه مس

قول مسيح  با حواريين:  من يسمع منكم مني يسمع و من ظلمكم اياي يظلم12 و مذكور شد. 
ــي و يكم و در فصل سي و ششم13 خبر  ــت و نهم و در فصل س  و همچنين در <408> آخر فصل بيس

1. مج 2: - مذكوره
2. مج 2: داده

3. مج2 /آق: سى و هفتم
4. مج2 /آق: مي كرده

ــت: يا ابناه قدسهم يجالك لان كلامك حق هو و كما ارسلتنى  ــخ اين گونه آمده اس 5.  يوحنا  17: 23-17. در همه نس
ــت اسئل من اجل هولاء فقط من اجل جميع  ــين بالحق و لس الى العالم و من اجلهم انا اقدس ذاتى ليكونوا هم مقدس
المومنين لي(آق: بي) بكلامهم يكونوا كلهم واحدا كما انك يا ابتاه في و انا فيك فيكونوا هم فينا واحد  اليومن العالم 

انك ارسلتنى و المجد الذى اعطينى اعطينهم ليكونوا فيكونوا واحدا و انا فيهم و انت في ليكونوا كاملين لواحد
ــت: و قد عرفتهم اسمك و انا اعرفهم  ــخ با تفاوت زيادي با اصل آن، اين گونه آمده اس 6. يوحنا  17: 26. در همه نس

لتعرفهم ليكون الحب الذى اعطينى فيهم و انا فيهم
7. مج2 /آق: سى و چهارم

8.   يوحنا  15: 4
9.مج2 /آق: هفدهم

10. يوحنا  6: 54. در همه نسخ اين گونه آمده است: من يأكل جسدى و يشرب دمي ثبت فى و انا فيه؛ 
11. يوحنا  14: 20. مج 1/آق: فى ذالك اليوم تعلمونى انى فى الاب  و(آق: انتم في) انا فيكم. مج 

12. احتمالاً صورت صحيح آن اين گونه است: الذي يسمع منكم يسمع مني، والذي يرذلكم يرذلني (لوقا  10: 16)
13. مج2 /آق: آخر فصل بيستم و در فصل سي ام



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

1322

نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــم2 از انجيل  متى  خطاب به حواريين كرده، گفت: انتم نور  ــت: انا نور العالم1. و در فصل ده ــود داده، گف از خ
ــابقه مفصله4 حلول كردن روح القد س- كه نزد شما يكى از اقانيم الهيه   ــت به مراتب س العالم3 و متضاف اس
ــان؛ چنان كه يوحنا  انجيلى در فصل هفتاد و هفتم5 آورده بعد 6 از ذكر زنده  شدن مسيح(ع) و  ــت- در ايش اس
ــلام مر شما را! چنان كه فرستاد7 مرا اب،  هم چنان كه من  ــان را: س نمودن خود را به حواريين گفت مر ايش
ــان مى  دميد8 و گفت: بپذيريد9 روح القد س  ــتم شما را. و چون اين سخن را گفت، نفس خود بر ايش مي فرس
را، هر كه را شما گناهان بيامرزيد آمرزيده است براى او، و بر هر كه باقى بداشتيد باقى داشته خواهد ماند. 
ــيح(ع) را 10 در آخرين عهد ميان او و حواريين  گفت: من  و لوقا  در فصل آخر از انجيل  خود آورده كه، مس
ــما وعده كرده پدرم را [پس بنشينيد] 11شما در شهر اورشليم  تا آنكه پوشيده شويد12  ــتم به سوى ش مى فرس
قوتي از بالا. و نزد نصارى  متفق عليه است كه بعد از صعود مسيح(ع)، به ده روز حواريين [در  قلعه]13 صهيون  
ــان حلول كرد و بوى هاى خوش در دميدن آمد و آوازى عظيم شنيدند و  مجتمع بودند، كه روح القد س بريش
زبان هاى آتشين مى ديدند كه در هوا متمثل14 شده. بعد از آن، هر يك خود را به همه لغات عارف يافتند. 

ــخاص الهيه  است، اگر به طريق  ــان را به روح القد س، كه يكى از اقانيم16 از اش پس اين نحو15 ارتباط ايش
اتحاد  در تشخص  است -چنانكه در ارتباط اقنوم  الابن  با انسان مولود از مريم  مى گويند- چرا قائل به الهيت  
حوارئين نيستيد؟ و اگر معنى ديگر و محملى17 ديگر دارد بيان كنيد، كه به چه18 جهت آن معنى و آن محمل، 

1. يوحنا  8: 12
2. مج2 /آق: هشتم

3. متي  5:12
4. مج 2: مذكوره

5. مج2 /آق: چهل و چهارم
6. مج 2: - بعد
7. آق: فرستاده

8. مج2 /آق: بدميد
9. مج 2: بپذيرند

10. مج2 /آق: - را
11. مج1 : افتاده است.

12. مج 2: پوشانيده شويد
13. در همه نسخ: عليهّ

14. پديدكننده مثل و آنچه بر مثال چيزى بوُد.
15. آق: - از
16. آق: + و

17. مج 2: مجملي 
18. مج2 : - چه
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در امثال آن متشابهات  كه درباره مسيح(ع)  نقل مى كنيد1 روا نيست؟

2-2-4. فصل [دوم]: در ابطال اتحادى كه درباره مسيح(ع)  توهم كرده اند
بـه آنچـه در اناجيل  موجود و نـزد منصف دلالات آنها بر عدم الهيـت  او اوضح و اقوى بل نص 
ــابهاتى كه منشأ شبهه ايشان شده، از آن جمله متى  در فصل صد و سوم2 و  اسـت،در مدعا از دلالات متش
ــخريوطى   ــبي5 كه يهوداء اس ــتم3 و لوقا  در فصل صد و نهم4 آورده اند كه در آن ش مرقص  در پنجاه و هش
جماعت يهودان 6 را سوى آن حضرت دلالت كرد، تا او را گفتند و فردا سوى دار بردند، آن حضرت اصحاب 
ــان را گفت به نماز مشغول شويد. و خود از ايشان كنارى گرفته  ــته به جبل  زيتون رفت و ايش خود را برداش
ــد و مبالغه تمام در نماز داشت، آن قدر كه عرقش مانند خون7 بر8 زمين مى چكيد و مكرر  ــغول ش به نماز مش

مى گفت: يا ابى ان كان يستطاع فيعبر عنى هذا الكاس بل ليس كما انتهاء انا لكن كما نشاء انت9. 
پس مى پرسيم كه قايل ليس كما اشاء انا كيست؟ اقنوم  الابن  است؟ يا انسان مولود از مريم ؟ اقنوم الابن  
خود نمى تواند بود، زيرا كه او را مشيتى غير مشيت اقنوم الاب  نيست و الاّ دو ذات  خواهند بود و نصارى  قايل 
ــان مولود از مريم نيز نمى تواند بُودَ، زيرا كه هيچ طبيعتى بدون تشخص ، مبدا اراده و مشيت  ــتند. و انس نيس
ــخص افتاده. و [مفروض] 10 آن است كه آن طبيعت   ــت و همه اين احوال، تابع تش و هيچ فعلى از افعال نيس
انسانى ، به نفس تشخص اقنوم ثانى ، متشخص است و وراى آن تشخص، تشخص بشرى  ندارد. پس اراده 
و مشيت آن انسان، همه بعينه بايد كه اراده و مشيت اقنوم ثانى باشد، و مشيت اقنوم ثانى، خود عين مشيت 
ــيت كرد12 كه يكى متعلق است به گذرانيدن<409> آن  ــت. و مسيح(ع)  خود اثبات در11 مش اقنوم اول  اس

كاس و ديگرى به نگذرانيدن آن. پس لابد و ناچار دعوى اتحاد  باطل و بى معنى باشد. 

1. مج 2: مي كنند
2. مج2 /آق: نود و يكم

3. مج2 /آق: چهل و هشتم
4. مج2 /آق: هشتادم

5. مج 2: شب
6. مج 2: يهود 

7. آق: - عرق خون
8. مج 2: به

ــت: إن أمكن يا أبي، فلتعبر عني هذه الكأس. و لكن لا كما أنا أريد، بل كما أنت  9. در انجيل  متي ، اين گونه آمده اس
تريد(متي 26: 35-46)

10. مج1 : معروض
11. مج 2: دو

12. مج 2: كرده
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و از آن جمله آنكه،1 متى  در فصل نود و سوم2 آورده كه مسيح(ع)  در اواخر عهد با حواريين  ذكر علامات 
ــاعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة  و مقدمات قيامت مى كرد، و بعد از آن گفت: وأما ذلك اليوم وتلك الس
ــعرند به نفي آن علم  از  ــموات إلاّ أبي وحده3. زيرا كه عموم لا يعرفه احد و تقييد اب  بوحده، هر دو مش الس

خودش نيز و با وجود  اتحاد،  انقسام4در علم معقول نيست. 
ــن به اين عبارت آورده كه گفت: أما ذلك اليوم وتلك  ــص  در فصل پنجاه و هفتم5 صريح تر از اي  و مرق
ــموات إلا الآب وحده6 و ظاهر است كه مراد از ابن  - بعد از ذكر  ــاعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة الس الس
ــد كه جهت لاهوت   ــردن را از ادنى به اعلى- مى بايد كه اقنوم  الابن ياش ــاى مقام ترقى ك ــه  و اقتض ملايك

اوست، نه ابن البش ر كه جهت ناسوت  اوست. 
ــيح(ع) از جهت ناسوت  ــت و ديگر در هيچ موضعى از مواضع متعدده اناجيل ، مس البته و قابل تاويل نيس
ــوت  ــمرد؛ بلكه هر جا كه مرادش جهت ناس خود، به ابن مطلق تعبير نكرده تا اين موضع را ثانى آن توان ش
ــر. و هر جا كه مطلق واقع شده، مراد جهت ربط به  ــت يا به لفظ انسان8 يا به لفظ بش ــت البته مقيد7 اس اس
ــخن فهم كه مراد جهت لاهوت باشد،  ــت، واجب است نزد س ــت. پس درين موضع كه مطلق اس لاهوت اس

البته نه غير آن. 
ــتم10 آورده اند كه يكى از  ــتاد و هش ــت آنكه مرقص  در فصل چهلم9 و لوقا  در فصل هش و از آن جمله اس
ــئوال كرد به اين عبارت: ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحيوه الدايمه. 11  ــاء يهود ، از مسيح(ع)  س روس
پس مسيح(ع) در جواب او عتاب و اعتراض فرمود و گفت -موافق  نقل مرقص به اين عبارت:- لماذا تدعوني 
ــل لوقا به اين عبارت: لماذا تدعونى صالحا لا االله  ــس أحد صالحًا إلاّ واحد  وهو االله 12 و موافق نق ــا؟ لي صالحً
ــتى كه مرا چنين خطاب مي توان كرد؟ در صورتى  ــت كه از كجا دانس الواحد13و تأويل به آن كه، مراد آن اس

1. مج2 /آق: آنكه
2. مج2 /آق: هفتاد و نهم

3.   متي  24: 36. در همه نسخ اين گونه آمده است: فاما ذالك اليوم وتلك الساعه لا يعرفها احد و لا ملائكه  السموات 
الا الاب  وحده 

4. مج2 /آق: افتراق
5. مج2 /آق: چهل و چهارم

ــلا يعرفها فها احد لا  ــاعه ف ــت: فاما عن ذالك اليوم و تلك الس ــخ اين گونه آمده اس ــس 13: 32. در همه نس 6. مرق
الملايكه الذى فى السماء و لا الابن  الا الاب  وحده

7. مج 2: مقدر
8. آق: - لفظ انسان

9. مج2 /آق: سى و دويم
10. مج2 /آق: شصت و پنجم

11.   لوقا  18: 18
12. مرقس  10، : 10-27 

ــت: لماذا تدعونى صالحا و ليس صالحا الا االله  الواحد. در مج 2:  ــخ اين گونه آمده اس 13. لوقا  18 : 19. در همه نس
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

[كه] جايز تواند بود كه دلالت مثل انا و الاب  و احد و نظاير آن، بر مدعاى ايشان اوضح باشد از دلالت اين 
ــت؛ چه استعمال اتحاد 1 در شدت موافقت در اراده  ــليم بر عكس اس منقول بر مغايرت. و نزد صاحبان طبع س
و مشيت، مجازيست به غايت شايع. مع ذالك اين تأويل در نقل مرقص  اگر گنجد، در نقل لوقا  نمي گنجد به 

اعتبار وجود  او حاليه در اول به خلاف ثاني،2 چنانكه بر اذكيا مخفى نيست. 
ــم3 آورده كه مسيح  در4 جمله  ــصت و شش ــت كه يوحنا  در فصل ش و از آن جمله صريحتر از همه، آن اس
مناجاتى كه5 عهد آخر در حضور حواريين  كرد به اين عبارت گفت: لأب قد أتت الساعة مجد إبنك ليمجدك 
ــد ليعطى حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هى الحياة الابدية ان  ــلطان  على جس أبنك أيضاً. إذ أعطيته س
ــلان توهمى كه نصارى  كرده اند  ــه الحقيقى6 و اين عبارت به اصرح وجهي دلالت بر بط ــوك انت الال يعرف
ــت كه  ــت كه گويند7 بعد از اين: عبارت بلافصل مذكور اس ــان نيس مى كند، و مجال توهم متوهمى از ايش
والذى ارسلته يسوع  المسيح. پس تواند بود كه حكم به الهيت  بر هر دو باشد، زيرا كه به8 ارواح لفظ وحدك 

[راه] 9 اين توهم مسدود است. 
ــابقه و لاحقه با همه اينست كه حيوة  ابدى آن است كه بدانند. كه: تويى!  ــتفاد10 عبارت س البته بلكه مس
ــوع،  مسيح(ع)  است يعنى ايمان آورند به آنكه او  ــتاده تو او را يس تو! معبود11 به حق به12 تنهايى، و آنكه فرس

مسيح(ع) موعود است و درين دعوى كاذب نيست. 13 

همه اين آيات افتاده اند.
1. مج 1/مج 2: استعمال اتحاد 

2. مج2 /آق: - به اعتبار وجود  ار حتايه در اول به خلافت ثاني
3. مج 2: سى و ششم /آق: سي و هفتم

4. مج2 /آق: از
5. مج2 /آق: + در

ــاعه مجد ابنك ليمحدك ابنك كما اعطتيه  ــت: يا ابتاه قد اتت الس ــخ اين گونه آمده اس 6.  يوحنا  17: 3. در همه نس
ــد ليعطى كل من اعطيته حيوه  الابد و هذه هى حيوه الابدان يعرفوك (مج 1: +انك) انت  ــلطان على كل ذي جس الس

الا له الحق وحدك
7. مج2 /آق: گويد

8. مج2: با
9. مج1 : - راه

10. مج2 /آق: مفاد
11. مج 2: + و 

12. آق: نه
ــيحَ ابْنَ مَرْ يمََ وَمَا أمُرُِواْ إلاَِّ  ــت: اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ االلهِّ وَالْمَسِ ــاره به اين آيه قرآن اس 13. احتملاً اش
َّا يُشْرِكُونَ. اينان دانشمندان و راهبان خود و مسيح  پسر مريم را به جاى خدا  لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَم
ــت منزه است  ــتند كه هيچ معبودى جز او نيس به الوهيت گرفتند با آنكه مامور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرس

او از آنچه [با وى] شريك مى گردانند. توبه: 31
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

3-2-4. فصل[سوم]: در ذكر بعضى از ادله نقليه ايشان بر تثليث 
ــول اين<410> عبارت  ــه  نزد حكايت آفرينش آدم (ع)، مدل ــده در توري ــه مى گويند 1 وارد ش از آن جمل
ــانى  را بر شبه ما و صورت  ما.  ــازيم [و]2 بيافرينيم انس ــبهنا و صورتنا، يعني بايد كه بس ــانا على ش لنضع انس
ــت صنع و آفرينش كه كار خاص الهيه  3 است به بيش از واحد ، زيرا  ــده اس ــناد داده ش وجه دلالت آنكه، اس
ــبه من، و صورت من. و  ــبه ما" و" صورت ما"، نه ش ــازم و همچنين" ش ــازيم"، و نفرمود بس كه فرمود" بس
ظاهرش تعدد صانع است و نفى آن مبرهن و مجمع عليه انبيا  است و حمل آن بر تعدد اقانيم  به توجيهى كه 
ــت، محتمل است. لهذا بر آن حمل كرده صرف4 آن از ظاهر خود بيش  ــان گذش در تقرير صورت عقيده ايش
ازين نمى كنيم. جواب مى گوئيم بسى فاش و شايع است به حدى كه حصر آن نمى توان كرد [كه] خبردادن 
شخص واحد از خود به صيغه جمع و خطاب كردن با شخص واحد به صيغه جمع محض براى تعظيم متكلم 

يا مخاطب [است] و هيچ  كس5 از زبان دانان6 عالم،  انكار آن نكرده و نمى توانند كرد. 
ــى در اثبات صانع7 [به] چنان مطلبى  ــد كه كس ــرگردانى باش پس چه قدر جهالت و نادانى و ضلالت و س

هايل مستمند شود و8 به ظاهر عبارتى كه چنين تاويل واضح پيش پا9 افتاده داشته باشد. 
ــان است11 در رساله آورده و ماكاريوس 12 بطريق ، در مجموعه  بدان كه عبداالله انطاكى  كه10 از علماء ايش
خود، ازو نقل نموده همين استدلال را. پس عبداالله مذكور دفع اعتراض13 از خود كرده و گفته كسى نگويد 
ــه صيغه متعدد، و همچنين در خطاب14 واحد به  ــه متفق اند لغات عرب  در صحت خبردادن واحد  از خود ب ك
ــتدلال به كلام منقول15 بر آن مدعى توان نمود، زيرا كه  صيغه متعدد. پس با وجود  اين احتمال، چگونه اس

1. مج2 : + كه
2. مج1/مج2: - و

3. مج 2: اله
4. آق: حرف

5. مج 2: هيچ يك
6. آق: زبان دانايان

7. آق: - صانع
8. مج2 /آق: - و
9. مج 2: پيش
10. آق: - كه

11. آق: - است
12. مج 1: كاريوس

13. مج2 /آق: اعتراضي
14. مج2 /آق:  + يا

15. مج 2: + از توريه 
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــتدلال ما ضررى ندارد و ثانياً اينكه3  ــلوب در لغت عربى  تنها به اس ــيوع2 اين اس ما مى گوئيم اولاً آنكه1 ش
ــت كه متكلم واحد  و مخاطب واحد هيچ كدام را واحد  ــلوب در لغت عربى  نيز بنا4 بر آن اس صحت اين اس
ــت و جسدي است و اعضاء و حواس و قوى دارد.  پس به جهت  ــتند، بلكه هر يك را روحى اس حقيقى نيس
ــعر به تعدد بر هر يك از آنها جايز داشته  اند. اينست ترجمه كلام عبداالله  ــت كه اطلاق لفظ مش آن5 تكثر  اس

مذكور، و پوشيده نيست6 هيچ يك از دو7 جواب انطاكى 8 دافع آن ايراد نيست. 
اما جواب اول، از آن جهتى كه آن اسلوب مخصوص به لغت عربى -چنانكه او گمان كرده- نيست. چه 

لغت هايي9 كه تتبع و استقراء كرده ايم عربى و فارسى  و تركى  و گرجى ، درين اسلوب متفقند. 
ــخن از  ــت كه غايت  ظهور و كمال وضوح دارد كه بناى اين روش س ــواب ثانى، پس از آن جه ــا ج و ام
ــت و سببي سواى قصد تعظيم و اجلال  ــب اجزا و اعضا نيس مردم، بر تعدد و تكثر متكلم يا مخاطب به حس
نمى دارد.10 و نمى بينى كه اگر يكى از مردم فرومايه به مجمعى درآيد و خبر دهد از خود، به روشي كه اكابر 
ــم12 و چنين خواهيم كرد، پس، البته  ــود خبر مى دهند و  گويد11 كه چنين گفتيم و چنين كردي ــى از خ و اعال
شنوندگان او را تارك ادب و از حد و رتبه خود متجاوز خواهند شمرد. و همچنين اگر كسى، مردى13 از مردم 
سفله و فرومايگان14 را خطاب كرده، گويد: درآئيد! و بنشينيد!. سخن15 گويند هر آينه دانايان16 عالم  و اهل17 
معرفت، اين روش سخن گفتن او را از بلاغت خارج، و به نسبت رتبه مخاطب، عالى و زايد خواهند دانست. 
ــب اعضا و اجزا مي بود، حال آنكه همه مردم  ــيوع اين اسلوب، تعدد و تكثر به حس ــبب در ش پس اگر س
وضيع و شريف در آن تعدد و تكثر شريك و يكسانند، متكلم اول به ترك ادب، و ثانى به ترك بلاغت نزد 

1. مج2: اينكه
2. مج 2: شيوع
3. مج2 : آنكه
4. آق: - بنا

5. مج2 /آق:  اين
6. آق: + كه

7. مج 2: كه هيچ يك از اين دو
8. مج 1: ابطاكي

9. مج 2: نقش هايي 
10. آق: نمي داد

11. مج1: مي گويد: گويد
12. مج 2: چنين كرديم و چنين گفتيم

13. مج2 : + را
14. مج2 : از مردم فرومايه و سفلگان

15. آق: گوئيد
16. آق: زبان دانان

17. آق: + عالم 
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اهل انسان 1 موسوم نشدندى. 
ــلوب در لغت [عبرى] 2 كه تورات  به اين3 لغت نازل<411>  ــليم، كه اين اس ديگر، بر تقدير تنزل و تس
شده متعارف نبوده باشد؛ چه مانع است از آنكه حمل كرده شود بر تعدد وسايط از ملايكه  مامورين به آنچه 
ــود كه عبارت منقوله نزد ايشان، عمده ترين ادله  ــته باشد؟ و چنان ظاهر مى ش دخل در آفرينش آدم (ع) داش
نقليه ايشان است بر تثليث . زيرا كه [هم]4 افرنجى  در آن5 مطلب بدان متمسك شده، و هم انطاكى  مذكور. 
ــطنطين   ــان در حينى كه با ده نفر از علما يهود  مناظره كردند در مجلس قس و همچنين ده نفر از علما ايش
ــطنطنيه  منسوب است6  ــده و مدينه قس ــت كه متدين به دين نصرانيت  ش ــاه روم  -و او اول ملكى اس پادش
ــوس حلبى  بطريق  انطاكيه  در  ــتند، چنانكه خبر داده ازين ماكاري ــك جس ــه او- هم به عبارت منقوله تمس ب

مجموعه خود. 
ــان7 به آنچه نقل مى كنند از 8 توريه كه ابراهيم  ع سه  ــك ايش ــت تمس  و از اين عجيب تر و غريب تر اس
شخص ديد از ملائكه  كه او را [و] 9زوجه او ساره 10 را بشارت مى دادند به ظهور اسحق  ع. پس ابراهيم يك 
سجده به جا آورد، ايقاع11 يك سجده نظر12 بر آن بود13 كه حقيقت صانع عالم  جل شانه، واحد  است و ظهور 

عدد خاص از فرشته نظر بر اقانيم ثلث  است. 
سبحان االله ! اين جماعت را چه مى شود و از غريزت انسانيت ايشان چرا تا اين غايت منسلخ14 شده؟ اين 
قدر نمى فهمند كه اگر بالفرض بر مثل آن مطلب، دليلى قطعى از خارج مي بود، مى شد كه اين و آنچه سابق 
ــود. اما آنكه اين را بر چنان  ــبيل شايد و احتمال از مناسبات و مؤيدات آن شمرده ش ــد بر س برين مذكور ش

1. مج 2: - نزد اهل انسان
2. مج 1: عربي 

3. مج 2: توريه به آن/آق: آن
4. مج 1: - هم
5. مج 2: درين
6. آق: - است

7. آق: + به
8. مج2 : در

9. مج2 /آق: + و
10. مج 2: - ساره  

11. دهخدا  اين معاني را براي ايقاع آورده است: از نظر فقه و علم  حقوق، عمل قضايى يك طرفه اى است كه داراى 
ــخ و رد نباشد، به جنگ  درانداختن كسى را، انداختن  ــت: الف: عمل يك طرفه باشد. ب : قابل فس ــرط ذيل اس دو ش

كسى را در آنچه بد آيد، انداختن در بدى و مبالغه كردن در كارزار.
12. آق: نظر+

13. مج2 : سجده بر آن بود
14. پراكنده شده، خلع شدن
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مطلبى، كسى دليل حساب1 كند و آن را دين خود اخذ كند حاشا و كلا، كه احدى از جنس   2 بشر و بهره مند 
تميز موهوم و معلوم  از يكديگر، به آن راضى تواند شد. 

آيا3 نكته براى سه بودن مبشرين، چرا پس نباشد اينكه، مبشر الهى  كه ابراهيم  و ساره اند يا مبشري4 كه 
اسحق  است سه كس اند [چرا]5 نتواند بود كه دو از آن فرشتگان ثالث را تابع و پيرو بوده باشند؟ و يا تعظيم 

رئيس مرئوسين را تعظيمي جداگانه6 نباشد؟ 
ــتقيم را كه از اعظم نعم7 الهى  است و نفسى  ــمارى طبع مس پس بر تو باد اى برادر مومن! كه غنيمت ش

از شكر آن نياساي8. 
ــكات ايشان است، آنچه مذكور است در مزمور سى و دوم از كتاب مزامير ، محصول اين  و از جمله متمس
ــددت السموات و بروح فيه كل قواتها. 9 يعنى به كلمه  پروردگار محكمى و استوارى  عبارت: بكلمه الرب تش
ــموات. وجه دلالت آنكه لفظ رب  دلالت كرد بر  ــمان ها به روح  دهان10 اوست همه قوت هاي11 س يافتند آس
صانع و اسناد شده محكمى آسمان ها به كلمه رب و همه قوت هاي آن12 به روح و دهان13 رب. پس آفرينش 
ــت نتوان كرد. پس  ــد و حمل بر ظاهر كه تعدد ذوات  اس ــمان ها به هريك از كلمه و روح و اب  بوده باش آس

محمول 14 است بر تعدد اقانيم  به روشي15 كه سابقاً مذكور شد. 
ــى  در كلام انبيا (ع)  ــه16 حكمت  و قدرت و ارادت اله ــق و آفرينش به قضا و قدر و ب ــناد خل ــواب، اس الج
ــت كه حاجت به نقل و استشهاد داشته باشند و بس17 است در اين مقام  ــايع تر از آن س همانا بيش از آن و ش

1. آق: - حساب
2. مج 2: نوع   
3. مج 2: اما

4. مج 2: مبشر به
5. مج 1: چر

6. مج 2: + لازم
7. مج 2: نعماء

8. مج 2: نياسايى
9. مزمور 32: 5-6

10. مج 2: هان/آق: بروج دهان(كذا)
11. مج 2: قوات هاي

12. آق: او
13. مج 2: هان/ آق: + رب 

14. مج 1: - است 
15. مج 2: بر وجهى

16. مج 2: - به
17. آق: پس
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همان كه در 1 مزمور هيجدهم از مزامير واقع2  [شده] مدلول اين عبارت: السموات تذيع3 مجد الهيه  و الفلك 
ــتان او.  ــمان ها فاش مى كنند بزرگوارى او را، و فلك خبر مى دهد از صنعت دس يخبر بصنع يديه. 4 يعنى آس
ــبحانه نمود و ظاهراً كه مراد از يدين تغير قدرت و اراده و  زيرا كه صنع را اضافه  به يدين مضاف به حق س

امثال آنها چيزى5 نخواهد بود. 6
پس به محض اضافه كلمه به رب و اضافه روح به دهان رب، آيا گنجايش دارد كه عاقلى به آن استدلال 

نمايد بر آنكه طبيعت  الهيه متشخص به سه تشخص7  است؟ تعالى شأنه عما يقولون. 
حال آنكه مفاد عبارت منقوله نزد فهيم8 مستقيم، به غير ازين نيست كه محكمى آسمان ها و همه قوتهاى 
ــت. و مقصود از كلمه همان كلمه كن است كه هر چه را خواست كه بشود،  ــان<412> به امر الهى اس ايش
ــد، به روح مضاف [به]9 دهان رب وارد نشده، مگر از باب تفنن(كذا) در عبارت، زيرا كه  ــو! پس ش فرمود بش
ــتدلال صحيح و اين كلام دليل بوده  ــت. 11 با آنكه اگر اين اس روح و دهان همان10 كلمه صادر از متكلم اس
باشد بر وجود  اقانيم، هر آينه رسد مستدلى را12 كه به نفس همان كلام، استدلال بر چهار بودن اقانيم نمايد، 
ــم  نيز كرد. پس اگر مراد از فم،  ــه داود ، [هم] چنانكه اثبات كلمه و روح كرد براى اب 13، اثبات ف ــراى آنك ب
ــند؟ و اگر كلمه و روح   ــت؟ چرا اثبات14 كلمه و روح15 نيز چنان نباش ــت و محض براى تمثيل اس چيزى نيس
نتوانند16 بود، مگر عبارت از اقانيم  چه مانعست از آنكه فم اشاره باشد به اقنومى رابع؟ و كذالك رسد مستدلى 

1. مج 1: + اين
2. مج 2: + شده
3. مج 1: تزيع

ــك يخبر بعمل  ــده، و الفل ــموات بمج ــذا الذى تحدث الس ــت: ه ــر  اين گونه اس ــي آن در مزامي ــورت  اصل 4. ص
يديه(مزمور19:1)

5. مج2: ديگر
6. مج 2: نمى باشد

7. آق: شخص
8. مج 2: فهم
9. مج 1: و

10. مج 2: هان 
11. مج 2: كلمه است كه صادر است از متكلم

12. آق: راست
13. آق: رب 

14. آق: - اثبات
15. مج 2: چرا كلمه و روح  

16. مج 2: در روح نتواند
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ــد و همچنين به آنچه در مزمور چهارم واقع2  را كه به عبارت الفلك يخبر بصنع يديه1 كه از داود منقول ش
است -از گفته داود  ع بر سبيل حكايت كلام الهي به اين عبارت وجدت: داود عبدي مسحته بزيتي3 المقدس 
ــتدلال كند بر [اثبات]5 اقنوم هاي ديگر [نيز]6؟ چه در اول اثبات بدين  ــاعدي يقويه4- اس يدي تعضده و س
گردد و در ثاني اثبات بدو ساعد7 نمود. و همچنين ديگري را رسد كه به آنچه مذكور است -در مزمور چهارم 
ــي و دويم به اين عبارت:  ــم علينا نور وجهك يا رب9 و در مرموز س به اين عبارت: يا رب  بنور وجهك8 ارتس
يا رب بنور وجهك يسلكون10 - استدلال نمايد بر ثبوت اقنومي11 ديگر؟ و از اين قبيل است12 و بي شمار. 

و از آن جمله مي گويند، كه نقل كرده اند انجيليان ، كه چون حضرت مسيح  عليه السلام بر دست يحيي  بن 
ــوده شدند آسمان ها و ديد روح  االله  را، كه فرود آمد مانند  ــم معموديه  به جا آورد،13 همان زمان گش زكريا  رس
ــت و ناگاه آوازي از آسمان گوينده كه: هذا هوا ابني الحبيب الذي به سررت14  ــوي او و برو نشس كبوتري  س
ــميه  ــود پيش از تس ــود از اينجا تثليث  در طبيعت الهيه . الجواب ازين قصه، چه مفهوم مي ش و معلوم  مي ش
ــبحانه به اب  و اينكه [در آن حال]16 كبوتري در نظر يوحنا  آمد كه سوي  ــميه باري س ــيح به ابن و 15 تس مس
آن حضرت نازل شد و بر او نشست و معني ارتباط و اتصال معنوي از جانب روح القد س به نفس مقدس آن 

حضرت برد بر آن صورت  مصور شد. 

1. مزمور 19: 1
2. آق: - واقع
3. آق: بدهن

4. مزمور 89: 19-20
5. آق: + اثبات
6. آق: + نيز

7. مج 2: به وساطت
8. آق: - يا رب  بنور وجهك

9. مزمور 4: 7/ مج 1: ارتسم علينا بور وجهك باب
10. مزمور 86 : 16 

11. آق: اقنوم 
12. مج 2: + بسيار

13. مج: + و
14. انجيل  متي ، فصي3، آيات 13-17

15. مج 2: - و
16. مج1: آن در حال
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

اما تسميه باري تعالي به اب  و و تسميه 1 مسيح  به ابن 2 
ــته3 شد اطلاق4 لفظ اول بر باري تعالي هم علي الاطلاق و هم مضاف به غير مسيح، و اطلاق لفط  دانس
ــد س به آن حضرت در  ــر و اما تمثيل5 ارتباط روح الق ــيح، در مواضع متعدده متكث ــي بر كثيرين غير مس ثان
ــواي ارتباط موجودي روحاني غيرجسماني به حضرت  ــتفاد نمي شود از آن، س صورت  نزول كبوتر. 6پس مس
ــخاص و اقانيم  الهيه بود،8 به هيچ نحو دلالتي  ــيح. و اما آنكه آن موجود روحاني اله، [يا]  و7 يكي از اش مس
ــي كه اولاً به گزاف تثليث 9 اعتقاد ساخته باشد10  ــود. البته بلي كس ــتفاد نمي ش از دلالات از آن مفهوم و مس
ــوخ او در آن مي شود، و ليكن سخن  ــيله رس در نظر او اين قصه و نظاير آن بر آن منطبق مي نمايد11 و12 وس

در آن چيزي است كه مفيد اعتقاد تثليث باشد و اين قصه ربطي به آن افاده ندارد. 
ــيح  ع در چندين موضع از اناجيله  13 به اين عبارت:  ــده اند از قول مس ــك ش و همچنين آنچه بدان متمس
ــرا كه آن نيز در نظر  ــم الاب  و الابن و الروح القدس15 زي ــذوا جميع14 الامم و عمدوهم باس ــوا و تلم فاذهب
ــد،  ــته باش ــتگي افاده آن اعتقاد به وجهي از وجوه داش معتقدين به تثليث  انطباقي بر آن دارد، نه آنكه شايس
ــب عدم مغايرت حقيقي16 و عدم انفكاك و افتراق اقانيم  از يكديگر -چنان كه عقيده ايشان  حال آنكه مناس
است- آن بود كه در عبارت مذكوره و17 او عاطفه ميان اب  و ابن  و روح القد س كه ظاهر آن مفيد تعدد ذوات  

است18، نبوده باشد، چنان كه بر اذكيا مخفي نيست. 

1. مج 2: - و تسميه
2. مج 2: + پس

3. آق: پس دانسته
4. آق: - اطلاق

5. آق: تمثل
6. مج1: + و

7. مج2 /آق: + يا
8. آق: + و

9. مج 2: + را
10. مج 2: باشند
11. آق: نمايد
12. آق: + به

13. مج 1: اناجيله 
14. در همه نسخ به صورت  كل آمده است.

15. انجيل  متي ، فصل 28، ايه 19
16. مج 2: ذاتي
17. مج 2: - و
18. آق: - است
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4-2-4. فصل[چهارم]: در ابطال<413> ادله نقليه ايشان بر اتحاد  و الهيت  مسيح 
ــيده نيست كه در ضمن مناقضات متعدده متكثره كه بعونه تعالي و حسنه19 توفيقه در فصل20 سابقه  پوش
ــان به وقوع پيوست؛ به حدي كه اگر احدي از ايشان را ساعتي  ــياري از ادله نقليه ايش ايراد يافت، ابطال بس
توفيق تخليه خود از مألوفات تقليديه مساعدت نمايد 21 - پس اگر قوه تميزش وفا به فهم براهين عقليه كه 
بر22 استحالت و امتناع آن دو اصل اقامت شد[مساعدت كند23]- باري به ملاحظه آن مناقضات و معارضات، 
ــته در هر يك از آنها راه تاويلي كه مفتوح  ــابهات  ديگر مغرور نگش جاي آن خواهد بود كه به ظاهر24 متش
ــا مالوف خود، حكم به بعُد و عدم  ــدود نگرداند26 و به محض بعُْ د و بيگانگى  آن ب ــد25 به زور بر خود مس بين

استقامت آن ننمايد. 
ــده در مزمور ثاني از مزامير  داود  ع، مدلول اين عبارت: الرب قال لي انت ابني و انا  مثلاً در آنچه وارد ش
ــلاف او كرده28 و گفته اند كه متكلم به اين كلام، اقنوم  [الابن]  29  اليوم ولدتك27 نظر كند و حملي را كه اس
ــت كه حكايت مي كند مخاطبه معنوي را كه اقنوم [الاب] 30 با او كرده و خبر از ولادت  حقيقيه و ازليت   اس
ابن  داده، به ديده انصاف ملاحظه كند و ببيند كه چقدرها صرف كلام از ظاهر خود كرده و31 ارتكاب تاويلي 
ــت  از بُعد  كرده اند؟ -[همانند] كلامي كه بر زبان داود  ع مي گذرد و نظاير آن در مزامير 32 متعدد  ــه غاي در چ
و متكثر موجود است كه داود ع حكايت مي نمايد كلامي را كه حق سبحانه و تعالي او را به خطاب به33 آن 
ــاخته- چه مانع است كه اين نيز از آن جمله باشد؟ اگر لفظ ابني و لفظ ولدت باعث صرف آن از  ــرفراز س س

ظاهر آن خود شده.34 

19. مج 2: حسن
20. آق: فصول

21. مج 2: - نمايد
22. آق: - بر
23. آق: نمايد

24. مج 2: در نظاير
25. مج2 /آق: نبيند

26. مج 2: روي كلمه مصلاً   خط كشيده شده است.
27. مزمور2: 7. در همه نسخ به صورت  ولدك آمده است.

28. مج 2: كرده اند
29. مج 1: الاب  
30. مج 1: الابن 
31. مج 2: نموده

32. آق: - در مزامير 
33. مج 2: - به

34. مج2: شده خود
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ــيح،  خصوصاً لفظ ابن  مره بعد مره و كره بعد2 كره  ــته شد1 كه اطلاق اين دو لفظ درباره ي غير مس دانس
ــده- چنان كه مي گويند، يوم كه حق تعالي مي فرمايد3 مراد ازل  ورود يافته و اگر لفظ اليوم باعث [صرف] ش
است- اين نيز تأويلي است از روي تقليد و تشهي، و اگر نه بعد از آنكه منشاء تسميه به ابن اجتبا و اصطفا4 
ــتعداد تامي است كه حاصل شده باشد آن  ــت، كه اين اجتبا و اصطفا بعد از اس ــد او را. و5 ظاهر اس الهي باش
حضرت را. پس چه مي شود كه مراد به يوم همان زمان تهيوء6 و تماميت استعداد و استحقاق او باشد خلافت 
ــده در مزمور صد و  ــان كه فرمود: يا داود  انا جعلناك خليفه في الارض و ايضاً در آنچه وارد ش ــي را، چن اله
نهم7- مدلول اين عبارت قال الرب لربي اجلس عني يميني في بهاء القدسين من البطن قبل كوكب الصبح 
ولدتك8- نظر كند و چون در موضعي ديگر در مزامير  مي گويد قال الرب لربي اجلس عن يميني حتي اصنع 

اعداءك تحت موطي قدميك9. 
ــوم10 مرقص  در فصل چهل و يكم و متي  در فصل هفتاد و پنجم آورده اند كه  و لوقا  در فصل هفتاد و س
ــيح ابن  داود  است؟ و حال آنكه داود در  ــيح  ع با جمعي از يهود  گفت چگونه مي گويند كتبه(كذا)11 كه مس مس
كتاب مزامير  مي گويد: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتي اضع اعداءك تحت موطي قدميك. پس هرگاه 
ــلم كه مخاطب به آن12 كلام، هويت  ــر او خواهد بود؟ بنابرين مس داود او را رب  خود نام كند پس چگونه پس
ــت و ليكن ببيند كه اگر از جهت ناميدن حضرت داود ع او را به رب در پنداري است، تأمل نمايد  ــيح اس مس
در آنچه متي در فصل پنجاه و هشتم در اثناء نقل مثلي كه حضرت مسيح مي زده و ذكر مؤاخذه سيدي، عبد 
خود را مي فرموده – به اين عبارت آورده أمر سيّده أن يُباع هو وامرأته وأولاده وكل ما له ويوفى عنه. فخرّ 
ــتاد  ــاجدًا له <414> قائلاً: تمهلّ عليّ فأوفيك كلّ ما لك13 و در آنچه هم متى  در فصل هش ذلك العبد س

1. مج 2: - شده 
2. آق: غبّ كن(كذا)

3. آق: فرمايد
4. به سوي خود جذب و جلب كردن، گزينش و فراوري

5. مج 2: - و
6. آمادگي

7. مج 2: چهل و نهم
8. در مزامير  كامل تر است: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت موطئ قدميك. عصا قوة يرسل 
ــط أعدائك. معك الرياسة في يوم قوتك، في بهاء القديسين(آق: العدلين). من  ــود في وس لك الرب من صهيون  وتس

البطن قبل كوكب الصبح ولدتك.( مزمور109 :1)
9. بخشي از مزمور پيشين است

10. مج 1: در
11. كتبه؟

12. مج 1: بيان
13. متي 18: 35-23. در همه نسخ اين گونه آمده است: امر سيده ان يباع هو و بيته و امراته و كل شي  له حتي يوفي 

فخر ذلك العبد و سجد له و قال يا رب  طول علي روحك و انا اوفيك كل شي لك
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــيد  ــيح(ع)  مي زده به اين عبارت: و بعد زمان طويل اتى س و دوم1 آورده از نقل مثلى ديگر كه حضرت مس
ــيد خمس و زنات  ــبهم. فجاء الذي اخذ الخمس وزنات وقدم خمس وزنات اخر قائلا يا س اولئك العبيد وحاس
ــيده نعما ايها العبد الصالح والامين كنت امينا في  ــلمتني. هوذا خمس وزنات اخر ربحتها فوقها. فقال له س س
القليل فاقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك2- اين هنگام از پرده آن پندار بيرون خواهد آمد و خواهد 
دانست كه لفظي كه در لغت [عبرى] 3 مستعمل بوده4 و مترجم به لفظ رب  ترجمه كرده، سبيل او سبيل لفظ 

5 رب بوده در استعمال عرب  كه صورت  اضافه  اختصاصى به خالق  جل شانه نداشته. 

ــيح(ع)  بر حواريين  مثلى  ــه اگر تأمل نمايند در آنچه لوقا  در فصل پنجاه و نهم آورده كه حضرت مس بلك
ــازد  ــانى  بود مالدار و بود او را وكيلى، پس او را گفتند كه وكيل تو پراكنده مى س مي زدند -و فرمودند كه انس
ــنوم درباره تو [زياده]7 حساب وكالت خود را؟  ــت اينكه مى ش مال تو را. پس طلب كرد او و6 را گفت، و چيس
زيرا كه تو بعد از اين وكيل من نخواهى بود. پس وكيل با خود گفت چه خواهم كرد8 هرگاه سيد  من وكالت 
را از من بگيرد؟ زراعتى خود نمى توانم كرد، و از گدايى9 خود شرم مى دارم. دانستم كه چه بايدم كرد تا چون 
ــيد خود را  ــرون روم ، مردم مرا در خانه هاي10 خود جا11 دهند. پس طلب كرد يكى از[ قربا]12 س ــت بي از وكال
ــيد من؟ پس او گفت صد من زيت(كذا). است پس گفت، بستان  ــت بر ذمه تو از13 مال س و گفت چه قدر اس
نوشته خود را و زود پنجاه من بنويس. ديگرى را گفت بر ذمه تو چه مقدار است گفت صد كر(كذا)14 گندم. 
لم إذ بحكمةٍ  گفت بگير نوشته ات را و هشتاد بنويس. و بعد از آن15 اين عبارت آورده فمدح السيِّد وكيل الظُّ

1. مج 2: دوم هفتاد و دويم
2. انجيل  متي ، فصل 25، ايات 22-19. در همه نسخ اين گونه آمده است: جاء سيد  اوليك العبيد فحاسبهم فجاءالذى 
ــه و زنات آخر قايلا يا رب  خمسه و زنات اعطينى و هذه خمسه و زنات اخر ربحتها  ــه و زنات فاعطي خمس الخمس

فقال له سيده نعم يا ايها العبد الصالح الامين
3. مج 1: عربي 

4. مج 2/آق: بود
5. مج 2: - لفظ
6. مج 2: - و

7. مج1/مج2: بازده
8. مج 2: + و

9. مج 1: گداي 
10. مج 2: خانهاى

11. آق: جاي
12. مج1 : عرفاء/اق: غرباء

13. مج 2: - از
14. احتمالاً گز
15. مج 2: + به
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــتعمل  ــت كه2 لفظ عبرى  مترجم به رب  على الاطلاق نيز، در غير خالق  جل و علا مس صنع1- خواهد دانس
ــان آن حضرت را به يارب (كذا)4 و نه در  ــده. بنابرين خواهد فهميد كه3 در خطاب حواريين و غير ايش مى ش
تعبير حواريين از آن حضرت به همين لفظ- مثل آنكه يافت مى شود در اناجيل  از عبارت قال: الرب به جاي 
ــت و ضرور نيست كه محمول  باشد بر معنى7  ــيح 5 و امثال آنها- هيچ گونه حجتى براى آنها6 نيس قال المس

كه ايشان توهم كرده اند. 
و اما سئوال آن حضرت كه چگونه مسيح  [ابن]  8 داود  باشد و حال آنكه داود او را اب  خود نام كرده؟ پس 
ــبت خود از داود، چگونه چنين تواند بود؟ و10 حال  ــت، نه نفى نس مراد از آن محض تبكيت9 و الزام يهود  اس
آنكه لوقا  در فصل دوم آورده كه چون جبرئيل  ع بر حضرت مريم (ع) ظاهر شد11 و او را به [حمل و ولادت]  
12 پسرى  بشارت مى داد، در جمله اوصاف آن مولود چنين گفت: و يعطيه الرب الاله كرستى13 داود ابيه14. 

و اما در حمل، عبارت من البطن تا آخر بر آنكه مراد اشعار به ولادت حقيقيه و ازليت  ابن است پس نيكو 
ــميه اب و ابن15 آن بود كه من الظهر بفرمايد، چرا من البطن فرمود؟ و چرا  ــبت تس باز نكرد ]زيرا[ كه مناس
ــت نفرمود؟ و بعد آنكه16 ملاحظه اينها ببيند كه اگر ديگري گويد كه  من بطني كه در مقصود صريحتر اس
مراد الهى ، امتنان است بر حضرت مسيح(ع) به آنكه تو را به محض تعلق اراده كامله17 ازليت بدون وساطت 
ــباب متعارفه از بطن تنها آفريده و قدرت كامله خود18 آشكارا كرده ام، نه مانند ساير اشخاص بنى آدم(ع)   اس

1.   لوقا  16: 8. در همه نسخ، اين گونه آمده است: فمدح الرب وكيل الظلم لانه يعقل صنع
2. مج 2: - كه

3. مج2 /آق: خواهد دانست كه نه
4. مج 2: به رب

5. مج 2: 
6. مج2 /آق: ايشان

7. آق: معنيي
8. مج 2: كه مسيح  ابن/ مج1 / آق : بن

9. خاموش كردن، زبان بند كردن
10. آق: - و

11. آق: - ظاهر شد
12. مج 1: جبل  دلالت / آق: جبل و ولادت 

13. مج 2: كرسي
14. لوقا  1: 32.
15. آق: + خود

16. مج2 /آق: اينكه
17. آق: - كامله

18. آق: + را
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــرب و به عبارت البق(كذا)1 و  ــب و اق ــان را از ظهر و بطن مى آفرينم، آيا كدام از اين دو معنى انس ــه ايش ك
الصق2 خواهد بود؟3

ــد، و باز چون در عبارت اجلس عن يمينى4 فى بهاء القدسين اندك  ــخن فهمي داشته باش ــليقه س  اگر س
تأملى كار5 فرمايد، خواهد دانست كه اقنوم  الاب  در مقام اجلال و اعظام ابن  حقيقى كه نفس ذات  و حقيقت 
ــت6<415> معنى ندارد و از بلاغت به غايت  بعيد مي نمايد كه بها و عظمت [او را به بهاء و عظمت]7  اوس
قدسين8 -كه نسبت بينهما نسبت قطره به دريا و ذره به بيضا است- مماثل گرداند. و از اينجا متفطن خواهد 

شد به آنكه دلالت عبارت مذكوره بر نفى آنچه ايشان در صدد اثبات آنند، اوضح و اصرح است. 
ــم از نبوات شعيا  نبي  ع وارد شده –مدلول  ــصت و شش و ايضاً نظر كند به9 آنچه مى گويند كه در فصل ش
[به]10 اين عبارت اوليس بانا الذى اولد الاخرين افم الدانا و انا الذى منحت النوه المولده افاكون عاقرا11 - و 
ــه داله  بر امتناع تثليث  و اتحاد  را با مناقضات و معارضاتى كه از پيش تقرير يافت پيش نظر آورد  ــوه عقلي وج
و پس تذكر نمايد، اعتقاد فاسد مشهور منسوب به يهود 12 را از بودن صانع عالم13 جل و علا فارغ و بيكار و 
اينكه حوادث يوميه مترتبند بر اصول عالم  كه در شش روز اول مخلوق  شده و انكار ايشان، مضمون كل يوم 
ــأن14 را- چنانكه فرموده و قالتت الهَود يد االلهِّ مغلولٌَ غلَّتْ أيَدْيهمْ و لعُنوا بما قالوُا بل يداهُ  هو فى ش
مبسوطتان ينفق كيفْ يشاء 15 -آن گاه ملاحظه نمايد كه حمل عبارت منقوله از نبوات شعيا بر نفى اين 

1. آق: اليوم؟
2. لايق تر و سزاوارتر

3. مج 2: + و
4. لوقا  20: 42 
5. مج 2: - كار

6. مج 2: حقيقت او مى دانند
7. مج1: افتاده است.

8. مج 2: + او رابها و عظمت قدسين / آق: قديسين
9. مج 2: در
10. آق: + به

11. در هيچ يك ار اناجيل  و مزامير  پيدا نشد.
12. آق: يهودا

13. مج 2: - عالم 
مَاوَاتِ وَالأرْضِ كُلَّ يوَْمٍ هُوَ فيِ شَأْنٍ؛ تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند از او تقاضا دارند،  14. يسَْأَلهُُ مَنْ فيِ السَّ

و او در هر روز در كارى نو مشغول است.(الرحمن/29)
15. [ادامه:] وَ ليَزَيدَنَّ كَثيراً منِهُْمْ ما أُنزِْلَ إلِيَكَْ منِْ رَبِّكَ طُغْياناً وَ كُفْراً وَ ألَقَْينْا بيَنْهَُمُ العَْداوَةَ وَ البْغَْضاءَ إلِى يوَْمِ القْيِامَةِ كُلَّما 
. و يهود  گفتند: «دست خدا (با زنجير)  ُّ الْمُفْسِدينَ أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا االلهُّ وَ يسَْعَوْنَ فىِ الأَْرْضِ فَساداً وَ االلهُّ لا يُحِب
بسته است». دست هايشان بسته باد! و به خاطر اين سخن، از رحمت (الهى) دور شوند! بلكه هر دو دست (قدرت) 
ــد. ولى اين آيات، كه از طرف پروردگارت بر تو نازل شده، بر طغيان  ــت؛ هر گونه بخواهد، مى بخش ــاده اس او، گش
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

اعتقاد فاسد، اولى است؟ يا1 بر اثبات آن اعتقاد؟2
و ايضاً نظر كند در آنچه مى گويند كه در فصل نهم از نبوات شعيا  وارد شده مدلول اين عبارت: و قد ولدنا 
ولد  و رزقنا ابنا نكون رياسه على ممكنه يدعى اسمه به صاحب العجايب يا بشر القوي3 الذى اب  العالم4، پس 
ــى  وارد، در تسبيح ثانى از تسابيح 5 عشر از مدلول اين عبارت: تركت الاله  ــوب به موس تذكر نمايد كلام منس
الذى ولدك و از لفظ ولد، جز معنى خلق نفهمد و اما لفظ الاله را بر تقديرى كه مجرور 6 خواند بعد از تذكر 
كلام داود  در مزامير  -كه در فصل مناقضات گذشت از مدلول اين عبارت: االله  قائم في مجمع االله، في وسط 
الآلهة يقضي 7 - نص در مدعاى خود 8 نشمارد و هر دو را به يك تاويل مأول شناسند؛ و حال آنكه مرفوع 

بودن لفظ الاله به فاعليت  ولد و رزق، احتماليست كه عدول از آن بى وجه مى نمايد. 
ــد- نيز از جمله خصوصياتى  ــدن آن حضرت به نام اله 9 -اگر چه به غلط و خطا باش  مع ذالك خوانده ش
ــب نيست، چه در طهارت و تقدس، تا حدى  ــت كه در مقام10 بيان علو مرتبت آن حضرت. ذكر آن نامناس اس
ــيده  ــت در درجه اعلى از كمال، چنانكه بر زيركان پوش بودن11 كه جمعى توهم الوهيت  كنند، فضيلتى12 اس

نيست. 
ــارت مى داد مريم  (ع)  ــد از آنچه در كلام جبرئيل  ع در حينى كه بش و تواند بود كه همين معنى مراد باش
را به ولادت  آن حضرت مذكور است، از مدلول اين عبارت: و ابن  العلى يدعى و همچنين از آنچه مى گويند 
ــده از مدلول اين عبارت: ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. ها العذراء  ــعيا  وارد ش كه در فصل هفتم از نبوات ش

ــمنى افكنديم. هر زمان آتش جنگى  ــيارى از آنها مى افزايد. و ما در ميان آنها تا روز قيامت عداوت و دش و كفر بس
ــدان را دوست  ــاد در زمين، تلاش مى كنند؛ و خداوند، مفس ــاخت؛ و براى فس افروختند، خداوند آن را خاموش س

نمى دارد.(مائده/64)
1. مج 2: تا

2. مج 2: اعتقاد و بر اثبات آن اعتقاد. 
3. مج 2: فايز بالبشر الاله

4. در هيچ يك از اناجيل  و مزامير  پيدا نشد.
5. آق: تسبيح

6. مج 2/آق: مجرد
7. مزمور1 : 82. در همه نسخ اينگونه آمده است: االله  قام فى مجمع الاهيه و فى وسط الالهيه نص

8. مج2 : - خود
9. مج 2: + و

10. مج 2: - مقام
11. آق: بودند

12. مج 2: فضلي
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

تحبل وتلد ابنا وتدعوا اسمه عمانوئيل 1و متى  در فصل دويم از انجيل  خود بعد از ذكر اين عبارت 2 هى العد را 
تا آخر نقل كرده و بعد از عمانوئيل3 گفته تفسيره االله  معيتا4ً، بالجمله سخن افرنجى  را-درين مقام كه معيت  
ــد كه از آيات شمرده شود نمى تواند بود كه معيت  ــته باش االله تعالى  با مردم، معنى اى5 كه صلاحيت آن داش
ــب ذات  و علم  و قدرت، بلكه بايد معيتى8 باشد غيرمعهود و آن نخواهد بود  ــد يا 7از معيت به حس عامه 6 باش
ــرى در انسان مولود از مريم  (ع)- از درجه اعتبار ساقط  ــي از اتحاد  اقنوم  الابن  با طبيعت  بش مگر معيت ناش
شناسد، چه نفى معيت عامه، مستلزم معيت به خصوصيت مذكوره نيست و معيت به حسب عنايت و رحمت 
ــديدة الاختلاف مى دارد. آيا نمي بيند كه در صورتى كه ميان محقي و مبطلى مجادله  ــد و مراتب ش نيز مى باش
و مقاتله9 واقع شود پس غلبه از جانب محق اتفاق افتد؟ نه همه اهل لسان در آن مي گويند خدا 10 با او بود 

و [توفيق]11 غلبه از آن جهت يافت. 
مراد ازين معيت، آن معيت عامى كه محق<416> و مبطل در آن شريكند نخواهد بود، البته معنى ديگر 
ــد و اگر به اين13  ــت از آن جمله در12 لفظ عمانوئيل نيز از آن مقوله معني مراد باش خواهد بود. چه مانع اس
ــود تذكر نمايد آن را كه در آخر انجيل  متى وارد شده، كه مسيح(ع)  بعد از زنده  شدن بر حواريان  ــلى نش تس
ظاهر شد و از جمله سخنانى كه با ايشان گفت مدلول اين عبارت بود: هوذ انا معكم كل الايام و الى انقضاء 
الدهر و14، ببيند كه اين چگونه معيتي است كه مخصوص حواريين  است؟ پس معيت مستفاد از [عمانوئيل]15 
را بر همان معنى حمل كند و بر مثل آن معنى كه فهميده مى شود از عبارت: أنَه حيثُما اجتمعَ اثنان او ثلاثةٌ 

1. النبوات شعيا، 7 : 14. در همه نسخ اين گونه آمده است: اسمعوا ايا ال داود  سميعنكم االله  ربى آيه من عنده و هى 
العذرا تحيل و تلد ابنا و يدعى اسمه عمانويل

2. مج 2: - بعد از ذكر اين عبارت
3. مج 1/آق: - هى العد را تا آخر نقل كرده و بعد از عمانويل

4. آق: معنا
5. مج 2/آق: معني

6. آق: عابد؟
7. آق: با

8. مج 1: معني 
9. مج 2: مقاتله

10. مج 2: مى گويند در آن مقام خدا
11. مج 1: فيق

12. مج2/آق: آنكه از
13. مج 2:آن
14. آق: - و

15. مج 1: عما
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باسْمي، فأَنا أكَون هناك، في وسطهم1-كه متى در فصل پنجاه و هفتم آورده2- حمل نمايد. 
و ايضاً شبهه ازليت  مسيح(ع)  را به آنچه در فصل اول و ثانى و ثالث از انجيل  يوحنا  وارد شده از شهادت 
حضرت يحيى بن زكريا (ع) -به اين عبارت يوحنا  شهد له ونادى قائلا هذا هو الذي قلت  عنه أن الذي يأتي 
بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي3 و به آنچه در فصل سى و پنجم همان انجيل وارد شده از مكالمه حضرت 
ــان يرى يومي فراى و فرح. فقال له اليهود   ــا يهود  به 4 مدلول اين عبارت: ابوكم ابراهيم  تهلل ب ــيح(ع) ب مس
ليس لك خمسون سنة بعد. افرايت ابراهيم. قال لهم يسوع الحق الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا 
ــد؛ زيرا كه در تعلق اراده ازليه به ايجاد6 هر يك از حوادث كل فى وقته  كائن-5 در غايت اضمحلال شناس
ــت و ليكن وراي اين قبليت  و بعديت ، قبليت و بعديتي  ــت، نيس اگر چه قبليت و بعديتى كه در ميان مراد اس
ديگر در تعلق اراده به حسب شرف و منزلت مراد و به حسب قلت و كثرت  وسايط و به حسب قرب  و بُعد  از 

غايت الغايات متصور و واقع است، و از عبارات منقوله وراى آن معنى مراد نيست. 
ــدأ كانت الكلمه و الكلمه كان عند  ــده مدلول اين عبارت: في الب ــا آنچه در اول انجيل  يوحنا  وارد ش و ام
االله  و االله هو الكلمه هذا قديما عنداالله كل به كان و تعبيره 7و لم يكن شي  مما كان، و در آخر همين فصل 
وارد شده مدلول اين عبارت 8 و الكلمة صار جسدا و حل بيننا و رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب  مملوء 
ــته باشند، زيرا كه ظاهر آن هم بر تثليث  موهوم  ــان عمده تر از اين، دليل نقلى نداش نعمة و حقا9 و همانا ايش
ــد، ديگر[مرتبه] گفت: و االله  هو  منطبق مى آيد، چه يك مرتبه گفت الكلمه كان عنداالله و مغايرتى مفهوم ش
الكلمه و دلالت كرد بر عدم مغايرت. و ايشان جمع مى كنند ميان آن ها به وحدت طبيعت  و تعدد اقنوم  و هم 
ــه اتحادى كه توهم كرده اند موافقت10  مى نمايد- آنجا11 گفت الكلمه صار لحما و حل فينا و صيروره كلمه   ب
ــخص  او عين تشخص  ــود كه گويند تش ازليه لحم- به وجهي كه موافق معقول نمايد12، به آن طريق مى ش

1.  متي  18: 20. در همه نسخ اين گونه آمده است: حيثما اجتمع اثنان او ثلثه باسمى فانا اكون هناك و فى وسطهم
2. مج 2: پنجاه و هفتم از مسيح آورده

ــن بعدى من هو قبلى لانه كان  ــت: هذا الذى فعلت له انى ياتى م ــخ اين گونه آمده اس ــا 1: 14. در همه نس 3.   يوحن
اقدم منى

4. مج 2: - به
ــت: ان ابراهيم  اباكم اشتهى ان يرى يومي فابصر و فرح فقال له  ــخ اين گونه آمده اس 5. يوحنا  8: 58-56. در همه نس
اليهود لم يات لك بعد خمسون سنه و قد رأيت ابراهيم قال لهم يسوع  الحق الحق اقول لكم ابنى قبل ان يكون ابراهيم

6. مج 2: اتحاد 
7. آق : بغيره

8. مج 2: - في البدأ كانت الكلمه و الكلمه كان عند االله . ..مدلول اين عبارت
9.  يوحنا  1: 14. در همه نسخ اين گونه آمده است: و الكلمه صار لحما و حل فينا و رأينا مجداً وحيد ابن  الاب  مملوا

10. مج2: موافق
11. مج 2: + كه

12. مج 2: به وجهي كه به زعم ايشان معقول باشد
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انسان مولود از مريم  شد. 
پس اولاً ملاحظه نمايد كه اطلاق اسم شى بر اثر آن شى، و چيزي كه مترتب بر آن شى مى شده باشد، 
نزد اهل لسان كمال شيوع دارد، چنانكه هرگاه خلق غريبى ديده شود كه نظير آن معتاد و معهود نبوده باشد، 
مى گويند قدرت خداست عجب قدرتيست، باران را مى گويند رحمت الهى  است. ظالمى را كه بر خلقى مسلط 
شود و كارش روز به روز بالا گيرد و همچنين قحطى و وبايى را كه عام شود يا زلزله كه سبب خفت(كذا) و 
ــت، و1 غير 2 از آن نيست كه اثر رحمت و اثر  ــود، اين جمله را مى گويند [كه] غضب الهى اس هلاك مردم ش

غضب است بى شائبه شك و ترديد3. و نظاير اينها4 در كلام همه طايفه بسيار است. 
ــت به عبارت اولى به اين عبارت: فيه كانت الحياة  و بعد از اين تأمل نمايد در كلام يوحنا  كه متصل اس
والحياة كانت نور الناس. والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان انسان مرسل من االله  اسمه يوحنا 5 
ــهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم  ــلام است6 - هذا جاء للش -مراد يحيى بن زكريا  عليهماالس
ــان اتيا الى العالم. كان في العالم وكون  ــهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل انس يكن هو النور بل ليش
ــلطان  ان  ــى خاصته جاء وخاصته لم تقبله7 و الذين قبلوه<417> اعطاهم س ــم به ولم يعرفه العالم. ال العال
ــب آنكه در  ــيح(ع)  تعبير به نور كرده، 10 مناس يكونوا ابناء االله.   پس ببيند8 كه يوحنا9 چندين بار از هويت مس
مواضع متعدده از اناجيل ، آن حضرت نيز از خود تعبير به نور كرده11 و همين نور را گفت، همان حياتيست كه 
بكلمه كاين شده. پس اولاً از هويت مسيح(ع) تعبير به حيات  كرده باشد، مناسب تسميه آن حضرت به روح  
االله و مناسب آنكه در فصل هفدهم از انجيل  يوحنا وارد شده از قول مسيح(ع) لانه كما ان الآب  له حياة في 
ــون12 له حياة في ذاته. 13پس از ملاحظه اين معانى، خواهد فهميد كه  ــه كذلك اعطى الابن  ايضا ان تك ذات

1. آق: + به
2. مج 2: غضب الهى است و مراد به غير

3. مج2/آق: تردد
4. مج 2: آنها

5.   يوحنا  1: 6-4. در همه نسخ اين گونه آمده است: به كانت الحيوه و الحياه هى نور الناس و النور فى الظلمه اضاء 
و الظلمه فلم تدركه كان انسان مرسل من االله  اسمه يوحنا 

6. آق: است عليهماالسلام
ــت: هذا جاء للشهاده لكى يشهد على النور ليومن الكل على يده  ــخ اين گونه آمده اس 7. يوحنا  1: 11-7. در همه نس
و لم يكن هو النور بل ليشهد على النور كان النور الحقايق الذى كل انسان اتيا الى العالم و العالم به صار و العالم لم 

يعرفه الى خاصه لم تقبله و الذين قبلوه اعطاهم سلطان  ان يكونوا ابناء االله 
8. مج2: ببينيد

9. مج 1: حوحنا
10. مج2 : است

11. مج2/آق: - فرموده 
12. در همه نسخ يه صورت  يكون امده است.

13.   يوحنا  5: 26
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، وجهى به غير از اين ندارد كه اثر كلمه االله  است، يعنى وجود  آن حضرت  [تسميه]1 مسيح(ع) به كلمه ، ثانياً
از ساير افراد بنى آدم  ممتاز است به خصوصيت ترتب او بر محض امر الهى  كه در لسان انبيا (ع) تعبير از آن 
به كلمه كن شده و وسايط متعارفه در ايجاد آن روح  مقدس،2 دخيل نيستند، و به سبب همين بي وساطگي 
ــده، مانند آنكه در كتب سابقه از هيكل  بيت المقد س تعبير به  ــرف و تقدس، اضافه  به االله تعالى ش و كمال ش
ــيار است، چنانكه سلطان4  را ظل االله و مومنين را جنداالله و حزب شعب  ــده و نظاير3 اين اضافات بس بيتي ش

حزب االله و شعب5 االله و انصار االله مى نامند. 
ــول- كه نصارى  قول به تاله مسيح(ع)  را ازو اخذ  ــهادت تمامى6 برين مدعا مى دهد قول بولص  رس و ش
ــند مى دانند- به اين عبارت: ولكن لما  ــده و او را به غايت عظيم و كتب او را س كرده و درين رأى تابع او ش
جاء ملء الزمان ارسل االله  ابنه مولودا من امراة مولودا تحت الناموس7 اين وقت خواهد فهميد كه آنچه گفته 
ــد10 بلكه همان حيوه  و  ــد ش ــت كه حقيقت امر الهى  متجس كه 8الكلمه 9 صار لحما و حل فينا، مراد نه آن اس
ــمى شده او متجسد شد؛12  ــت، به كلمه مس ــده 11و به اعتبار آنكه اثر كلمه اس همان نور كه به كلمه كاين ش
ــاطت اسبابى كه متعارف است متعلق به13 ماده  كه در  ــده، نه به وس يعني آن روح  پاك به امر الهى كاين ش

قالب مطهر مريم  صديقه ع مهيا و مستعد فيضان آن شده بود گرديد 14. 
ــعار به عينيت صفات - چنان16 كه عقيده  و اما آنكه گفت: و االله  هو الكلمه، پس مراد از آن،15 به غير اش

اهل حق است- نيست و االله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم. 

1. مج1: - تسميه
2. مج 2: روح القد س

3. مج 1: نضاير
4. آق: سلاطين

5. مج 2: حزب االله و شعب
6. مج2/آق: تامي

7. رسابه پولص به اهالي غلاطيه (شمال آسياي صغير)، فصل 4: 4. در همه نسخ اين گونه آمده است: لما جاء كمال 
الزمان ارسل االله  ابنه مولود امن امر االله

8. مج2 : + آن
9. مج 2: الكلمه

10. مج 2 : شده باشد
11. آق: - و

12. مج 2: اين جنله اضافه و روي آن خط مشيده روي شده است:به ماده  كه در قالب
13. مج 2: متعلق شد به

14. مج 2: - گرديد
15. آق: پس از مراد آن

16. مج 2: چندان
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5-2-4. فصل[پنجم: در مصلوب شدن مسيح (ع)]
ــيح(ع)   ــت كه مي گويند كه1 مس ــلمين  برخلاف آن متفق اند، يكى آن اس از جمله عقايد نصارى ، كه مس
ــعارات برخلاف آن موجود است. اولاً آنكه  ــارت و اش ــان اش ــده و در اناجيل  ايش حقيقتاً مصلوب و مقتول ش
مسيح(ع) در مواضع متعدده متكثره از اناجيل  2 كه خبر از وقوع صلب و قتل داده، هرگز3 و هيچ بار از مصلوب 
ــر فرموده؛ با آنكه در اسناد احوالى كه مختص  ــا ن يا ابن البش  به ضمير متكلم تعبير نكرده و همه جا ابن الانس
ــيار5 مى فهمد كه در  ــت]4 به كرات و مرات تعبير به ضمير متكلم نموده و زيرك هوش ــوت  [اوس جهت ناس
اينجا سرى مندرج خواهد بود و هر جا كه تصريح به صلب و قتل نيست، تعبير به ضمير متكلم فرموده مثل 
ــت من الارض اجذب كل اجدالى. 6 و در  ــت و نهم از انجيل  يوحنا  مى گويد: انا اذا ارتفع ــه در فصل بيس آنك
ــده كه زيرك كارشناس صريح مى فهمد كه نفى  ــت و سيم همين انجيل خود به روشنى واقع ش فصل بيس
ــى لأخذها  ــده. هذا يحبنى الآب  لأنى أضع نفس وقوع قتل مى خواهد7 بكند، زيرا كه به اين عبارت واقع ش
ــا ولي ايضاً. هذه الوصيه قبلتها  ــلطان  أن اضعه ــا. ليس أحد ياخذها منى بل اضعها أنا من ذاتى لى س أيض

من ابي. 8 
ــت به اين عبارت:  ــت و نهم، بعد از عبارت انا اذا ارتفعت من الارض مذكور اس و ثانياً آنچه9 در فصل بيس
ــى أية ميتة كان مزمعا أن يموت. فأجابه  ــيرا إل ــا إن ارتفعت عن الأرض أجذب إلي الجميع. قال هذا مش وأن
الجمع : نحن سمعنا من الناموس أن المسيح يبقى <418> إلى الأبد، فكيف تقول أنت إنه ينبغي أن يرتفع 
ابن  الإنسان؟ من هو هذا ابن الإنسان. فقال لهم يسوع : النور معكم زمانا قليلا بعد، فسيروا ما دام لكم النور 
ــلم  ــيح(ع)  مس ــير في الظلام لا يعلم إلى أين يذهب 10 زيرا كه حضرت مس لئلا يدرككم الظلام. والذي يس

1. مج 2: كه مى گويند
2. مج 2: - از اناجيل 

3. در همه نسخ «و مسيح  باز» افزودگي دارد كه جمله را نامفهوم مي  كند. 
4. مج1/مج2: است
5. مج 1: هوشياري

ــت: وأنا أيضاً إذا ارتفعتُ مِن الأرضِ أجذبُ إليَّ كلَّ واحدٍ ؛ أنا  6. در انجيل  يوحنا  12: 32 ) به دو صورت  آمده اس
إن ارتفعت عن الأرضِ أجذُبُ إليَّ الجميع

7. مج 2: نمي خواهد
ــى لكيما(مج  ــت: من اجل ذلك احبنى الاب  لانى اضع نفس ــخ اين گونه آمده اس 8.  يوحنا  10: 18-17. در همه نس
ــلطان  ان اصغها ولى سلطان ان  ــرعها (مج 2: ينزعها) منى بل انا ابذلها بارادتى ولى س 2: لكما) اخذها و ليس اخذ بش

اخذها و هذه الوصيه قبلتها من ابى
9. آق: + هم

10. يوحنا  12: 35-35. در همه نسخ اين گونه آمده است: هذا قاله ليري باى موت عتيد ان يموت قالت له الجماعه 
ــيح اذ جاء يدوم الى الدهر فكيف تقول انت انه عتيد آن يرتفع ابن  الانسان من هو  ــمعنا من الناموس ان المس نحن س
هذا ابن الانسان فقال لهم يسوع  (مج 2: +لهم) زمانا قليلا هو النور معكم فاسلكوا مادام لكم النور ليلاً يدرككم كلكم 

الظلمه
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

داشت دعوى يهود  را، كه مسيح(ع) چون بيايد دائم خواهد ماند، و اگر نه بايستى كه يا منع صحت آن قول 
ــا تأويلى 1 براى آن بيان فرمايد. هيچ يك ازينها نكرد و در جواب همان اجمالي كه در عبارت انا اذا  ــد ي نماي
ــت. حال آنكه مقتضاى هدايت و  ارتفعت من الارض فرموده [به] كار2 برد و همچنان مبهم و معما واگذاش
ارشاد آن بود كه رفع اين شبهه ازيشان بفرمايد تا ايشان را در نياوردن ايمان عذرى و حجتى نبوده باشد. 

ــتاده  ــيح(ع)  را صلب كرده بودند، اس  و3 ثالثا4ً آنكه يوحنا  در فصل چهل و يكم آورده كه در حالتى كه مس
[بودند] در پاى دار مريم  و خواهر مادرش5 و مريم مجدليه6 . پس چون ديد مسيح(ع)، مادرش را و آن تلميذى 
را كه يسوع  او را دوست مي داشت[نيز] استاده بود،. پس گفت با مادرش، اي زن! اين پسر تو. و به آن تلميذ 
گفت: اين مادر تو! و بر اذكيا مخفى نيست كه اين حكايت از وقوع شبه مسيح(ع)  بر ديگرى چنانكه عقيده7 

مسلمين  مي گويند8، عظيم ياد مى دهد و بر آن نيك موافق  مى آيد. 
و رابعا9ً آنكه مرقص  در فصل10 آخر آورده كه مسيح(ع)  صبح يكشنبه [از قبر]11برخواست و ظاهر شد اولاً 
براي مريم  مجدليه، بعد از آن مدلول اين عبارت آورده و بعد هولا ترايا الاثنين منهم بشبه آخر و اين نيز از 

وقوع شبه او بر ديگرى و نمودار شدن او به شبه و مانند ديگرى نيك ياد مى  دهد. 1213 

5. بخش پنجم: خاتمه
5. خاتمه

ــره نصارى  همه جا بنابر  ــيده نخواهد بود كه اين حقير تا غايت در مناظ ــر بصير و ناقد خبير پوش ــر ناظ ب
ــليم منقولات ايشان نهاده و هرگز و هيچ بار نام تحريف و تبديل14- كه مسند است به يهود   ــات و تس مماش
ــلمين  به دليل قطعى ثابت و محكوم به است- نبرده، اكنون وقت آن است كه شواهد  ــان و نزد مس و به ايش

1. مج1 : تأويلي / آق: فرمايد تأوبلي
2. مج 2: كار فرموده بود به كار

3. مج 2: - و
4. آق: ثالث

5. مج 2: مريم  مادرش و خواهر مادرش
6. آق: مجد

7. آق: - عقيده
8. مج 2: است
9. مج 2: اربعا

10. مج 2: - فصل
11. مج2: + از قبر

12. مج 2 : - از واين نيز از. ... ياد مي دهد.
13. آق: + آخر

14. مج 2: تبديل
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

قويه بر خصوص آن1 مطلب هم از اناجيل  و هم از كتب علما ايشان بگذراند. 
ــت از صورت  احوال و اقوال و افعال  بدان ثبتك االله  تعالي علي الهدي كه اناجيل نزد نصارى ، عبارت اس
حضرت مسيح(ع)  از ولادت  تا صعود كه دو كس از حواريين  و دو كس از اتباع ايشان در مدت سى سال هر 

يكى در صقعي (كذا) و ناحيتى به لغتى على حده نوشته اند، براين تفصيل:
ــال از صعود، متي  كه يكي از حواريين  بود و2 در شهر فلسطين  به لغت عبرانى   ــش سال يا نه س  بعد از ش
ــال از صعود، مرقص  نامى از مريدان بطرس 3 -رأس الحواريين - در انطاكيه  به لغت  ــته و بعد از دوازده س نوش
ــته]4 و به مرقص منسوب ساخته، على الاختلاف القولين. و بعد از بيست  ــته [يا بطرس خود نوش افرنجى  نوش
ــت و دو سال از صعود، لوقا  نامى طبيب از شاگردان بولص  در اسكندريه ، براى يكى از اكابر روم   ــال يا بيس س
كه تاوفيلا  نام داشت به لغت يونانى 5 و بعد از سى سال از صعود، يوحنا  كه از جمله حواريين بود در بلاد آسيا 6 
و افسس 7 باز به لغت يونانى نوشته، چون ديده كه انجيليان  ديگر سخن بسيارى را ترك كرده نقل ننموده اند. 
ــيارى از مردم بر آن شدند كه بنويسند قصصى را كه  ــخن مى گويد: چون بس و لوقاي8 مذكور در آغاز س
ــن11 بوده اند و خدمتگاران كلمه ،  ــابقاني كه خود معاي ــانيد ه اند به ما، آن س ما9 به آن 10 عارفيم، چنانكه رس
چنان ديدم من12 نيز چون كه تابعم هر چيز را كه ثابت باشد آنكه بنويسم به سوي تو ايها الشريف<419> 

تاوفيلا!  تا بدانى يقين سخنى را كه به تو رسيد.13 
ــخن ظاهر مى شود كه در آن روزگار بسيارى اين تاريخ مى نوشته اند. و از آن جمله چهار باقى  و از اين س
مانده و اينكه لوقا  مذكور همه آنها را صحيح نمى  دانسته و در تواريخ نصارى مذكور است، كتاب هاى ديگر 

1. مج2/آق: آن
2. مج 2: از صعود يكى از حواريين كه متى  نام داشت./آق:+و

3. پترس
4. مج 1: افتاده است.
5. مج 2: + نوشته و

6. آق: اَسِتيا 
7. از بنادر و شهرهاى يونان در آسياى صغير غربى  كه با داشتن ثروت فراوان ضرب المثل بود. در دوران امپراطورى 
ــت. در دوره يونانيان  نيز پر رونق بود، تا اينكه در  ــندگى وجلال فراوان و از لحاظ تجارى اهميت داش ايران  درخش
ــد آرتميس  (يكى از عجاب هفتگانه دنياى قديم بود) و  ــه چنگ روميان  افتاد. از آثار تاريخى آن معب ــال 132ق.م ب س

مقبره پولس  كه از قديسان  مسيحى  است در اين شهر قرار دارد. از اين رو مسيحيان بسيار به ديدن آن مى شتابند.
8. مج 2: لوقا 
9. مج 2: - ما
10. مج2 : آنان

11. به چشم ديده شده.
12. مج 2: - من
13. آق: رسيده
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

موسوم به انجيل  منسوب به غير اين جماعت كه آنها را كذب و كفر مي دانسته،1 چنانكه در كتاب نفن 2 راهب 
ــت الاف و خمس مائه و ثمانين3 للعالم تاليف شده و بنا بر قول سعيدبن بطريق  ملكى  ــنين س رومى  كه در س
طبيب بطريق  اسكندريه در تاريخ نظم الجوهر كه از عهد آفرينش آدم(ع)  تا هجره نبى المسلمين، شش هزار 
ــنين چهارصد و هفتاد و شش هجرى بوده باشد  ــت، مى بايد راهب  مذكور در س ــال اس و يكصد و چهارده س
كه از زمان او الى يومنا هذا كه سنه4 يك هزار و هشتاد و هفت هجرى است، ششصد و يازده سال5 باشد. 
بالجمله در باب ثالث عشر آن كتاب مذكور است به اين عبارت: يجب ان تعلم فى معنى الصحف الخفيه 
ان اثنا سينودس6 الكبير  يقول ان الكتب التي7 يقال لها خفيه هي من تصانيف الاراطقه  كى يضلوا بها الروم  
كانها عتيقه قديمه و هى هذه بعد از آن هفده كتاب را به نام تعداد كرده8 پس گفته هذه فى العهد العتيق  و 
مرادش به عهد عتيق  زمان سابق بر ظهور مسيح(ع)  است بعد از آن گفته و امافي 9 العهد الجديد فهذه هي 
و دوازده كتاب تعداد كرده و نام برده اختصاراً: يسدرس10  شرح يعقوب  جليان بطرس  دورات الرسل تعليمهم11  

1. مج 2/آق: مى دانسته اند
2. مج 2: نيفن رومى 

3. سال 1580
4. مج 2: - سنه

5. اشاره تفرشي  به سال تأليف نصرةالح ق
ــت و منظور از آن مجامع هفت گانه شوراي كليسا است كه براي تثبيت انجيل هاي  ــوراي كليسايي اس 6. به معناي ش

چهارگانه و جلوگيري از تحريف آنها تشكيل شدند.
7. مج 2: الذى

8. مج 2: مرقوم ساخته
9. مج 2: 

10. احتمالاً منظور تفرشي سفر اسدراس  اول و ثاني است.
ــت كه توسط يك راهب  كليساي قبطي  در دوازده  ــل الاثنا عشر  (الديداخي )اس ــي كتاب تعاليم الرس 11. منظور تفرش

فصل نوشته شده است.
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــي4  تعليم بوليكريس5   ــم كلنميطس3  تعليم اغنابوت ــال بولص2  [پولس ] جليان بولص  تعلي ــاله برنابا 1 اعم رس
انجيل  بربانا  انجيل متي  و و ديگر گفته6 جليان يوحنا  الثاو و نوعس يحصونها فى جمله هذه7 الصحف الخفيه 
ــب عن االله  احد8 جليانى يوحنا اثنا و في  ــما كت ــد غيرذالك و ما يحصى فى الخفيه لكتبها غريبه جس و يوج
ــين و يذكر  ــل القدس ــاديوغوس(كذا)9 10 و نجدا ايضاً كانها لاندرادس و ثوما الرس هذه نوعس جليلنين الش
ــتند فى كافه الامور و نجد فى العهد الجديد اشياء  ــقى  عن بدعه الاوذياني و آن اليها يس فى مصحف الدمش
ــره غير مقبوله كما نجد فى العهد العتيق المقال له انتهى له بيمين11 در موضعى ديگر از همين باب  ــر كثي آخ

مى گويد القانون الثالث و الستون للسينودس السادسه. 
ــينودس 12 سادسه، مجمع ششم است از هفت مجمع كه13 نصارى  مدعى  آنند كه بعضى   و مرادش به س
ــيحى ، در هر مجمع بعد از اطفاء  ــده و علما و عظماء ملت مس ــلام واقع ش ــلام  و بعضى بعد از اس قبل از اس

بدعتى كه منشاء آن جمعيت بوده، قوانين و شرايع وضع كرده اند. 
 بالجمله راهب  مذكور مى گويد كه قانون شصت و سيم از قوانين كه در مجمع ششم كه14 وضع كرده اند، 

1. انجيل  برنابا  اثرى پديدارشده در قرون وسطى مى باشد كه ادعا شده است توسط برنابا، شخصيت مسيحى  برجسته 
از قرون اول ميلادى به نگارش درآمده است و از نظر بسياري از مسيحيان  اعتبار آن مورد ترديد است.

ــط يك يونانى  زبان و  ــت كه معمولاً پس از اناجيل قرار مى گيرد و احتمالا توس ــمتهاى عهد جديد  اس 2. يكى از قس
براى غير يهوديان  نوشته شده است. معمولاً نويسنده آن را لوقا  انجيل  نگار مى دانند. هدف اصلى كتاب آن است كه 
ــتين عيسى ، تحت هدايت روح القد س، بشارت انجيل را از اورشليم  به تمام يهوديه  و  ــان دهد چگونه پيروان نخس نش
سامره  و جهان مديترانه  تا سر حد روم  رساندند. در اين كتاب، دو چهره برجسته وجود دارد، يكى پطرُس  و ديگرى 
پولُس . بخش نخست كتاب (فصل هاى 1 تا 12)، بيشتر بر اعمال پِطرُ س رسول متمركز است و بخش دوّم (فصل هاى 
13 تا 28)، بر اعمال پولسُ. بخش نخست شرح حالِ گسترش مسيحيت در يهوديه و سامره و ساير نقاط ايالت رومى 
سوريه است، و بخش دوّم به شرح گسترش مسيحيت در آسياى صغير و يونان مى پردازد. قسمت مهمى از بخش دوّم 

به بازداشت پولسُ و عزيمت او به روم اختصاص دارد.
3. كليمنت /اكليمندس. Saint Clement of Rome. (احتمالاً در قرون سوم و چهارم ميلادي). امروزه كليسايي 

به نام وي در مركز روم  درخيايان جوواني  قرار دارد.
4. منظور تفرشي اغناتيوس (Ignatius) انطاكي است كه به اسقف  شهيد هم معروف است و داراي هفت رساله است.

5. منظور تفرشي رسائل القديس بوليكاريوس  أسقف  سميرنا است.
6. مج 2: ايضاً

7. مج 2: 
8. مج 2: عن احد

9. تنها مورد مشابه الرسالة إلى ديوجنيتس  پيدا شد.
10. مج 2: نوعس 

11.آق: + و
12. مج 2: سيمودتس  

13. مج 2/آق: مجمع كبير كه
14.مج 2/آق: - كه
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــهداء التى اختلفوها اعداء الحق كذبا و بينناكما  ــهادات الش مدلول اين عبارت بوده: الاقوال التى تضمنت ش
ــيح و نضبعوا اسامعيها بان لا يصدقوا بل يشكوا قبها و يقل بصديقهم1 لها نامر ان  ــهداء المس يمتنهون بها ش

لا تشهد في البيعه نحرمهم  بل تحرق بالنار و من قبلها او اعتقد صحتها فنحن تحرمهم. 
 و ماكاريوس  بطريق  انطاكيه  كه در مجلس اول شرح بعض احوال او كرده شد، در مجموعه خود از كتب 
ــاى نصارى ، نقل كرده به اين عبارت اعلم انه يوجد فى الكتب الروميه بعض كتب منهم 2 كذب و العلما  قدم
ــماعها و تصديقها مثل انجيل  الصبوه الموجوده فى اللغه  ــم يحذرون و ينهون<420> عن قرائنها و س منه
العربيه و ينسبونه الى رجل ساحر مجوسى  اسمه قرطانوس(كذا)  و ايضاً كتاب الاعلان الذى ظهر به لبولص 
الرسول  و الاعلان الذى ظهر ليوحنا الانجيلى  و كتاب أبو كاليبس 3 الذى ظهر ليوحنا الانجيلى و چند كتاب 

ديگر ذكر نموده. 
ــت به غايت مفيد و محكم و در  و اوغابيوس4 نصرانى  ملكى منجى در كتاب عنوان(كذا) كه تاريخى اس
ذيل احول قسطنطين  قيصر ذكر نموده5، خلاصه آن آنكه: قونسطا6 ، پدر  قسطنطين كه از ملك زادگان روم 7 
ــنديده به  ــت، و 9 هيلانه10 نام دخترى را از نصارى  پس و بر ناحيتى از آن بلاد متملك بود بر قريه اي8 گذش
حباله خود در آورد. پس قسطنطين  ازو در11 وجود  آمد و بر ساير بلاد روم  استيلا يافت و حال نصارى از آن 
روز، روى در12 بهبود آورد و پس به اين عبارت گفته: و كانوا فيما مضى قد نالهم من الامم و تلوكهم بشده 
ــديده13 و كان الملوك الكفره حريصين على فنائهم و هلاكهم و كانوا بنعمته االله  و قدرته ينمون كثيرا و  ش
ــل الاطهار و لم يكن بين اثنين منهم خلف  ــون على الايمان الذى اتخذوه من لدن الرس ــزداوون و يجتمع ي
فى الايمان و لم يسكن ما كان هايجا عليهم الى ذالك الوقت و الزمان و ما كان بهم من الاخر و البلاء الى 
ــطنطين الملك ابن  هيلانه فلما راى ابليس اللعين عدو االله ان اكيده قدوهن و حيله قد بطلت  آن ملك  قس

1. مج 2: تصديقهم
2. مج 2/آق: - منهم

Apokalupsis .3 . لغتي از ريشه يوناني ποκάλυψις به معناي كشف حجاب و پديدار شدن حقيقت است.
4. مج 2: توغابيوس . اوغابيوس اسقف  دير مواس بوده است.

5. مج 2/آق: كرده
6. Flavius Constantius

7. آق: بود
8. مج 2: قريه
9. مج 2: - و 

10. Helena
11. آق: بر
12. آق: بر

13. مج 2/آق: شده شديد
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ــديدا  ــقاق فتصادوا فيما عليهم2 و اختلفوا فى الايمان خلافا ش القى بين المومنين الخيطه1 و النفاق و الانش
ــا قضتهم اهل و نموا ايضاً المخالفون و كانت قوه  ــل و كثرت  المومنين جدا راس فصار عدو المخالفين كالرس
ــن بتقويه الملوك لهم و نقض اهل الايمان حتى صار و مثل حبه الخطيه3 فى مزرعه روان كبير ام  المخالفي
كورده فى وسط شوك و لم نزل بينهم المصايب4 الحقود الى ان حرفت الكنيه الالهيه5 و زيد 6 فيها و نقض 
ــموا  ــننن التي حدوثها لنا التلاميذ 7 الرب و حواريه و حدث غيرها8 خبرها ثم انهم تقس منها و بطلت تلك الس
ــبعين [مله]9 مذكوره كلها في الرساله الثامنه  ــرح و الذكر انيف عن س الى ملل كثيره لو كنت لطايل فيهم اش

الموضوعه10 كتاب اكلميندس. 
ــبعه كه نصارى آنها را  ــرح مجمع12 كبير، يعنى اجماع اول از جمله اجماعات س و بعد از دو ورق 11 در ش
ــتندات خود مى شمارند -و انشاءاالله قدري از تفصيل آنها مذكور خواهد شد- چنين گفته اند13 لما  يكى از مس
ــن اهل الغش و المراياه14 فى الدين  ــطنطين الملك انظرو كل من كان م ــع اهل المجتمع خاطبهم قس اجتم
ــه و لاحرفوا شيئاً منها و  ــى من الكتب المقدس ــتقيما و تعلمون انهم لم يخلطوا فى ش فابعدوه و من كان مس
ــي من الكتب المقدسه خلوا به16 الى مجمعكم فليتجحوا على  ــاكين في ش هم عندكم متصدقون15 و غير ش
معتقدهم و ايمانهم و ما فى يديكم17 و لا تمنعوا احدا من ذالك حتى يثبت الحق بالاحتجاج و المناظره فاما 
ــتعيمه18 و السنن الصحيحه و زاد و  ــه المذكوره و خالفوا الامانه المس من تعلمون انهم قد بدلوا الكتب المقدس

1. آق: الشغب
2. آق: بينهم

3. مج 2: الشعب
4. مج 2: + و

5. مج 2/آق: كتب الكهنه المقدسه الالهيه
6. آق: تريد

7. مج 2/آق: التى قد حدوثها تلاميذ
8. مج 2/آق: و حدث بعدها

9. مج 1: - مله
10. مج 2: مذكوره فى

11. مج 1: رق
12. آق: مجموع
13. مج 2: گفته
14. آق: المواياه

15. مج 2/آق: مصدقون
16. آق: فتدخلوا
17. آق: يديهم

18. مج 2/آق: المستقيمه
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فيها و نقضوا فقد تقدم  القول لاتدخلوا منهم احدا الي1 مجمعكم الي ان مرجع2 عما هو عليه و يتوب الى االله 
فباركت الكبار من اوليك على الملك اعني الاساقفه  و جزوه خيرا من اجل عنايته بالدين المستقيم و الايمان.
 بالجمله <421> اين شهادت قدماء علما ايشان است و ظاهر مى شود3 از آن4 تصديق دعوي مسلمين ؛ 
زيرا كه مي شود از آن تصديق دعوي مسلمين 5 معلوم  است كه اسناد تبديل و تحريف و زياده و نقصان [كه 
يك] طايفه6 از نصارى به طايفه ديگر از نصارى دهند، بنا بر اشتمال كتب طايفه ثانيه خواهد بود بر نقايص 
ــود، و يقين حاصل است كه در اين صورت  طايفه ثانيه نيز  ــتفاد مى ش و اضداد آنچه از كتاب طايفه اولى مس

كتب طايفه اولى را مبدل و محرف نام خواهند كرد. 
پس اصل تحريف و تبديل بين المسلمين و النصارى متفق عليه شد، پس7 هر يك از طوايف نصارى  كه 
ــلمين  را مى رسد به ايشان گفتن كه8 به اتفاق  ما و [تو] 9تحريف  ــلمه خود كنند، مس دعوى حقيقت كتب مس
كتب از طبقه نصارى واقع شده، اكنون بر تست كه شواهد قاطعه اقامت نمايى بر آنكه اين تحريف و تبديل 
ــما. و اخبار علماء10 و مورخين موافقين تو، به آنكه اين تحريف و تبديل از  ــد و نه از ش از طايفه ديگر واقع ش

مخالفين شما واقع شده در مرتبه دعوى تست، و سند نمى شود. 
ــى تتبع نمايد و به كتب ديگر  ــان به نظر اين قاصر رسانيده11 و اگر كس ــت آنچه از كتب قدما ايش  اينس

ايشان رجوع نمايد هر آينه بر بسيارى از امثال اينها مطلع خواهد گرديد. 
و اما دلالت اناجيل  مسلمه ايشان بر تحريف و تبديل،12 از چند13 وجه است:

اول آنكه انجيليان  مذكور اقوالي14 را كه مسيح(ع)  يا غير او15 نقل كرده اند، نقل بالمعنى كرده اند و مقيد به 
ترجمه عبارات مسموعه لفظاً به لفظ نبوده اند و درين صورت  چنانكه بر اذكيا16 و سخن دانان مخفي نيست، 

1. مج 2: احدا و الى
2. مج 2/آق: يرجع

3. آق: + و از
4. مج2 : در آن شهادت

5. مج 2/آق: + زيرا
6. آق: + ديگر

7. مج 2: + در اين صورت پس
8. مج 2: - كه
9. مج2 : + تو
10. مج 2: + و

11. مج 2/آق: رسيده
12. ج 2: + پس

13. آق: سه
14. مج 2: اقاويلى

15. آق: آن
16. مج 2 + مخفي
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ــيار1  ــت؛ چه درين صورت هر كس فهميده خود را نقل خواهد كرد و بس ــياري اس مظنه تحريف و تبديل بس
ــتر مى توان فهميد، و بر هر يك از آن دو معنى مى بينى  اتفاق  مى افتد كه [از] يك2 تركيب، دو معنى و بيش
كه قراين حالي و مقالي يا در نفس آن تركيب يا در خارج از آن يافت مى شود و در نظر هر يك از مستمعين، 

منشاء حمل آن تركيب بر معنى جداگانه مى شود. 
 و هرگاه معلوم  باشد كه ناقلان، نقل 3 بالمعنى مى كنند، در اين وقت 4 اعتماد بر نقل ايشان5 -و اگر چه6 
ــت كه به دليل قطعى ثابت و محكوم به8 باشد كه ايشان  موافق  يكديگر نقل نمايند- بر تقديري معقول7 اس
را در فهم معانى غلطى 9 و خطايى اصلا واقع نمى شده10. حال آنكه دلالت مى كند بر نقيض آن [و بر وقوع 

نفهميدن مراد]11 و فهميدن غير مراد از ايشان:
ــنويد و بفهميد، نيست  ــيح(ع)  با جماعت يهود  گفت: بش  آنچه متى  در فصل چهل و پنجم آورده كه مس
ــان را، بلكه آن چه 12 بيرون مى آيد از دهان، آنست كه  ــود نجس مي كرده انس اينكه آنچه داخل دهان مي ش
نجس مى گرداند انسان را. 13 و بعد از اين نقل كرده كه چون در14 خلوت شد بطرس  سئوال كرد و گفت اين 
ــير كن. پس مدلول اين عبارت آورده: الا تفهمون بعد ان كل ما يدخل الفم يمضي  ــخن را از براى ما تفس س
ــان. لان من  الى الجوف ويندفع الى المخرج. واما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر. وذلك ينجس الانس
ــهادة زور تجديف. هذه هي التي تنجس الانسان. و اما  ــق سرقة ش ــريرة قتل زنى فس القلب تخرج افكار ش

الاكل بايد غير مغسولة فلا ينجس الانسان15. 

1. مج1 : بسيا/آق: از يك
2. كرد و بساي(كذا) اتفاق  كه يك

3. مج 2: - نقل 
4. مج2 : ديگر

5. مج 2: + در صورتى كه خلاف يكديگر نقل كنند. خود ظاهر است، كه نمى توان كرد و نبايد كرد. و در صورتى
6. مج2 : - اگر چه

7. مج 2: نيز وقتى اعتماد معقول
8. مج 2: + نشده

9. مج 2: مقاصد عينيت
10. آق: نمي شود

11. مج1: افتاده است 
12.مج 2: - داخل دهان مي شود نجس مي كرده تنشان را بلكه آن چه

13. مج 2: + و
14. آق: - در

15.انجيل  متي ، فصل 15، ايات 20-17. در همه نسخ اين گونه آمده است: فاجاب قايلا حتى الان انتم لا تقولون(مج 
2/آق: تفهمون) اما تعلمون ان كل شى يدخل الى الفم الى البطن ينزل و الى المزبله يخرج فاما الذى يخرج من الفم 
ــان لانه يخرج من القلب الفكر الشرير  ــخ مج2/آق در ادامه افتادگي دارند:) الانس فمن القلب(آق: يبدو) هو الذى (نس

الفضل الزنا الفسق المسرقه شهاده الروز التحريف هذا هو الانسان
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ــول اين عبارت آورده ولما < 422 >  ــت و يكم همين قصه را ذكر كرده و مدل ــص 1 در فصل بيس و مرق
دخل من عند الجمع إلى البيت سأله تلاميذه عن المثل. فقال لهم افانتم أيضا هكذا غير فاهمين أما تفهمون 
أن كل ما يدخل الإنسان من خارج لا يقدر أن ينجسه. لأنه لا يدخل إلى قلبه بل إلى الجوف ثم يخرج إلى 

الخلاء وذلك يطهر كل الأطعمة2 تا آخر. 
و ايضاً آنچه باز متى  در فصل چهل و نهم آورده مدلول اين عبارت: و لما جاء تلاميذه الى العبر نسوا ان 
ياخذوا خبزا. و قال لهم يسوع انظروا و تحرزوا من خمير الفريسيين و الصدوقيين. ففكروا في انفسهم قائلين 
ــكم يا قليلي الايمان انكم لم تاخذوا خبزا.  ــوع و قال لهم لماذا تفكرون في انفس اننا لم ناخذ خبزا. فعلم يس
احتى الان لا تفهمون و لا تذكرون خمس خبزات الخمسة الالاف و كم قفة اخذتم. و لا سبع خبزات الاربعة 
ــيين و  ــلا اخذتم. يف لا تفهمون اني ليس عن الخبز قلت  لكم ان تتحرزوا من خمير الفريس الالاف و كم س

الصدوقيين. حينئذ فهموا انه لم يقل ان يتحرزوا من خمير الخبز بل من تعليم الفريسيين و الصدوقيين. 3 
و مرقص نيز  4 در فصل بيست و پنجم قرين به اين ذكر كرده و ايضاً مرقص در فصل سى ام آورده مدلول 
ــلم الى ايدي الناس فيقتلونه و بعد ان  ــان يس اين عبارت: لانه كان يعلم تلاميذه و يقول لهم ان ابن  الانس

يقتل يقوم في اليوم الثالث. و اما هم فلم يفهموا القول و خافوا ان يسالوه. 5 
ــم مدلول اين عبارت آورده: ضعوا انتم هذا الكلام في اذانكم ان ابن  الانسان  ــى و شش و لوقا  در فصل س
ــلم الى ايدي الناس. و اما هم فلم يفهموا هذا القول و كان مخفى عنهم لكي لا يفهموه و خافوا  ــوف يس س

ان يسالوه عن هذا القول.6 
ــم به اين عبارت آورده: و اخذ الاثني عشر و قال لهم ها نحن صاعدون  ــصت و شش و باز لوقا در فصل ش
الى اورشليم  و سيتم كل ما هو مكتوب بالانبياء عن ابن الانسان. لانه يسلم الى الامم و يستهزا به و يشتم 

1. آق: مرقس 
ــأله تلاميذه عن  ــوع  الى بيت من الجماعه س ــت: فلما دخل يس ــخ اين گونه آمده اس 2.  مرقس  7: 22-17. در همه نس

المثل فقال لهم هكذا و انتم ايضاً لا تفهمون اما تعلمون ان كل ماكان خارجاً يدخل الى فم  الانسان لايقدر ينجسه
ــت: فلما جاء التلميذه(مج 2: التلاميده) الى العبر نسوا ان يأخذوا  ــخ اين گونه آمده اس 3.  متي  16: 12-5. در همه نس
خبر و ان يسوع  قال لهم انظروا و تخدزوا من خبر الفريسين  و الزنادقه  و فكفروا فى نفوسهم قايلين اننا لم نأخذ معنا 
ــه  ــوع و قال لهم لماذا متفكرون يا قليلى اليمان انكم ليس معكم خبرا ما تفهمون و لا تذكرون الخمس خبرا فعلم يس
ــله اخذتم لماذا تفهمون لانى لم اقل  ــبعه خبزات الاربعه الاف و كم س ــه الاف و كم قفه اخذتم و الس الخبزات لخمس
لكم من اجل الخبز لكن تحدروا من خمير الفرسين  و الزنادقه (نسخ ب از اينجا به بعد -:) فهموا انه لم يقل لهم ان 

تيحرز و ان خمسه الخبر الامن تعليم الفرسيين و الزنادقه
4. مج 2: و نيز مرقص

ــان يسلم فى ايادى الناس و  ــت: كان يعلم تلاميذه ان ابن  الانس ــخ اين گونه آمده اس 5.مرقس  9: 32-31. در همه نس
يقتلونه و فى اليوم الثالث يقوم و كانوا غير فهمن لهذا الكلام و خافوا ان يسالوه عن هذه الكلمه

6.  لوقا  9: 45-43. در همه نسخ اين گونه آمده است: قال لتلاميذه ضعوا انتم هذا الكلام فى اذانكم ان ابن  الانسان عتيد 
ــم) فلم يفهموا هذه الكلمه(مج 2: كلام) و كانت مخفيه  ــلم فى ايدى الناس فاتاهم(مج 2: فاجاهم/ آق: فاماه لان يس

عنهم و كانوا يخافون ان يسالوه عن هذه الكلمه
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ــيئا و كان هذا  ــه. و يجلدونه و يقتلونه و في اليوم الثالث يقوم. و اما هم فلم يفهموا من ذلك ش ــل علي و يتف
ــا على الطريق يستعطي. فلما  الامر مخفى عنهم و لم يعلموا ما قيل. و لما اقترب من اريحا كان اعمى جالس

سمع الجمع مجتازا سال ما عسى ان يكون هذا. 1 
ــان را به  ــم آورده مكالمه يهود  را]2 با آن حضرت و جواب آن حضرت، ايش ــا يوحنا  در فصل شش [و ايض
ــوع وقال لهم انقضوا هذا  مدلول اين عبارت: فاجاب اليهود  وقالوا له ايةّ آية ترينا حتى تفعل هذا. اجاب يس
الهيكل  وفي ثلاثة ايام اقيمه. فقال اليهود في ست واربعين سنة بني هذا الهيكل أفانت في ثلاثة ايام تقيمه. 
واما هو فكان يقول عن هيكل  جسده. فلما قام من الاموات تذكر تلاميذه انه قال هذا فآمنوا بالكتاب والكلام 

الذي قاله يسوع. 3 
و ايضا يوحنا  در فصل هشتم بعد از ذكر رفتن آن حضرت با حواريين به مدينه سمره  و نشستن آن حضرت 
در خارج شهر بر سراى،4 و رفتن ايشان به شهر براى آوردن طعامى و بعد از آوردن طعام،5 گفتن ايشان6 آن 
حضرت را7 كه: چيز بخور! مدلول اين عبارت آورده: و في اثناء ذلك ساله تلاميذه قائلين يا معلم كل. فقال 
لهم انا لي طعام لاكل لستم تعرفونه انتم. فقال التلاميذ بعضهم لبعض العل احدا اتاه بشيء لياكل. قال لهم 

يسوع طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسلني و اتمم عمله8 
و ايضاً يوحنا در فصل آخر9 از انجيل  خود بعد از ذكر آنكه مسيح(ع)  سوم بار كه خود را بعد از زنده  شدن 
ــم از موت خواهد مرد؟ آورده كه بطرس در آن وقت  به حواريين  نمود و بطرس  را خبر داد كه: به كدام قس
سئوال نمود از آن حضرت، عاقبت كار10 شخصى ديگر را از حواريين كه آنجا حاضر بود و مدلول اين عبارت 
ــاء انه يبقى حتى  ــوع ان كنت اش ــوع يا رب  وهذا ما له. قال له يس ذكر كرده: فلما راى بطرس هذا قال ليس

1. لوقا  18: 36-31. در همه نسخ اين گونه آمده است: ثم اخذ يسوع  الاثنى عشر و قال لهم هوذا نحن صاعدون الى 
اورشليم  و يكمل جميع المكتوب على ابن  الانسان لانه يسلم الى الامم و يهزؤن و يتقلونه وجهه و. .. و يقتلونه و فى 
اليوم الثالث بقوم و هم لم يفهموا هذه الاشيا لان هذه الكلمه كانت مخفيه عنهم و هم لم يكونوا يعلمون ما قد قيل لهم

2. آق: را-
3.  يوحنا  2: 22-18. در نسخ مج2/آق اين گونه آمده است: قالوا له اى ايه ترينا حتى نفعل هذه الافعال اجاب يسوع  و 
قال لهم حلوا هذا الهيكل و انا اقيمه فى ثلثه ايام قالوا له اليهود و فى سته و اربعين سنه بنى هذا الهيكل و انت تقيمه 
فى ثلثه ايام قالوا فكان عن هيكل  جسده فلما قام من الاموات ذكر تلاميذه انه لهذا قال فصدقوا الكلمه التى قالها يسوع

4. آق: سرايي
5. آق: - طعام

6. آق: + با
7. آق: - را

8. انجيل  يوحنا  4: 34-31. در همه نسخ اين گونه آمده است: ساله تلاميذه يا معلم كل شيئا و انه قال لهم انا فى طعام 
ــوع  انا طعامى انا ان اعمل  ــى اطعمه فقال لهم يس ــانا و اتاه بش اكله لم نعرفوه انتم يقال تلاميذه فيما بعضهم فعل انس

مشيه بن ارسلتى و اتمم عمله
9. مج2: اخير
10. آق: امر
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اجيء فماذا لك اتبعني انت. فذاع هذا القول بين الاخوة ان ذلك التلميذ لا يموت ولكن لم يقل له يسوع انه 
لا يموت بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فماذا لك. 1 

ــد، به وضوح پيوست كه نرسيدن و نفهميدن كنه مراد  ــان منقول ش بالجمله از آنچه از فصول اناجيل  ايش
ــان واقع شده و ضرور نبوده كه كنه مقصود آن  ــخنانى كه به حواريين  القا مى فرمود و ازيش ــيح(ع)  در س مس
ــت بر نقل ايشان -و  ــند درين صورت  اعتمادى كه متنازع فيه اس حضرت را كما ينبغى ادراك مى نموده باش
ــان مستمسك نتوان شد ديگر2   ــند- نتوان كرد و [به] نظاير منقولات ايش اگر چه در آن نقل متفق بوده باش
دلالت مي كند بر نقل بالمعنى و وقوع اين نوع  از تحريف، آنچه متى  در فصل پنجم آورده كه چون مسيح(ع)  
ــر از آب  بيرون كرد، ديد يعنى يحيى  ــم معموديه  به جا آورد، همين كه س ــت يحيى بن زكريا (ع) رس بر دس
ــمان پديد آمد، كه3 گوينده، به  ــت و ناگاه آوازى از آس ــد و برو نشس ع روح  االله  را كه مانند كبوترى نازل ش
ــص  در فصل اول و لوقا  در فصل دهم به  ــررت. و مرق ــول اين عبارت: هذا هوا ابنى الحبيب الذى به س مدل
ــت كه محكي و  ــررت و معلوم  اس جاى عبارت مذكوره، اين عبارت آورده اند انت ابنى الحبيب الذى بك س
ــده خواهد بود و مسموع يكي از اين  ــت و بر تقدير وقوع به يكى از اين دو صورت  واقع ش مخبرعنه يكجاس

دو عبارت خواهد بود. 4 
البته، ديگر آنكه متى  در فصل سى و ششم آورده كه در اثناى آنكه مسيح(ع)  در مجمعى متكلم بود، ناگاه 
ــى او را، كه مادرت  ــخنى با او بگويند، پس گفت كس مادرش و برادرانش5 از بيرون او را طلب كردند كه س
ــتند برادران من؟ و به دست  ــت مادر من؟ و كيس و برادرانت تو را بيرون مى طلبند. پس در جواب گفت: كيس
ــاگردان خود كرد و6 گفت اينهايند مادر من و برادران من7. بعد از آن <423 > مدلول اين  ــاره به ش خود اش

عبارت ادا كرده: من يصنع مشيه ابي الذي في السموات هو اخي واختي و امي. 8 
و مرقص 9 در فصل دوازدهم همين قصه را بعينها نقل كرده و گفته كه آن حضرت در جواب گفت: هؤلا  

1.يوحنا  21: 24-22. در همه نسخ اين گونه آمده است: قال بطرس  ليسوع يا رب  فهذا ما يكون منه قال له يسوع  ان 
كنت انا اريد ان يدوم هذا لى الى ان اجئى ماذا اليك انت اتبعنى فخرجت هذه الكلمه بين الاخوه ان ذالك التلميذ لا 

يموت و ليقل يسوع انه لا يموت بل قال ان كنت انا اريد ان يشاء هذا الى آن اجئى ماذا اليك
2. مج1: در حدود يك صفحه افتادگي دارد از: قد قيل لهم و ايضا يوحنا  در فصل ششم. .. مستمسك نتوان شد ديگر/ 
ــد ديگر./ اق: پاراگراف آخر از  بالجمله  آق: از ابتداي پاراگراف افتادگي دارد: بالجمله از آنچه از فصول. .. نتوان ش

از آنچه از فصول   افتادگي دارد.
3. آق: - كه

4. مج 2/آق: - و مسموع يكي از اين دو عبارت خواهد بود.
5. مج 1: بردرانش
6. مج 2/آق: كرده

7. مج 2: برادر من 
8. در همه نسخ اين گونه آمده است: و من يصنع مشيه مسينه ابي الى الذى فى السموات هو اخى و امى و اختى

9. لأن مَن يصنع مشيئة االله  هو أخي وأختي وأمي(  مرقس 3: 35)
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ــكي نيست در آنكه مضاف اليه لفظ  ــبه االله  هو اخى و امى و اخوتى. 1 و ش امى و اخوتى و كل من يعمل مش
دال بر معنى مشيت2 در عبارت مسيح(ع) لفظى بوده از الفاظ داله بر ذات  اقدس پروردگار عالم  و تفسير يكنا 
قل ان را بابى الذى فى السموات3 و ديگري باسم االله دليلي قاطع است بر آنكه ايشان ضرور نمى دانسته اند 

كه آن4 را به نظير آن از 5 لغتى كه به آن ترجمه مى كنند6 تفسير نمايند و ازين قبيل بسيار است. 
ــدم  آن بر لفظ امى يا تاخير لفظ امى از  ــر لفظ اختى از اخى و امى ]در[ نقل متى  و تق ــن7 تاخي [و همچني

هر دو در نقل مرقص ، دليل است بر عدم رعايت ترتيب الفاظ مسيح(ع) . ]8 
ــي محمل، كه  ــود در يك تركيب لفظ ــاق مى افتد كه واقع مى ش ــل بالمعنى اتف ــورت  نق ــاً در9 ص و ايض
ــد و ناقل هرگاه ناقل بالمعنى باشد، هر آينه آن لفظ را تفسير  ــتر مى داشته باش ــير يا10 بيش صلاحيت دو تفس
ــماع فهم كرده باشد از آن  ــد به ازاء11 آن معني كه حين12 س يا ترجمه خواهد نمود به لفظى كه موضوع باش
لفظ. محتمل13 و بسا باشد كه ديگرى معنى ديگر فهم كند، پس تفسير يا ترجمه خواهد كرد به لفظى ديگر، 

موضوع به ازاء آن14 معنى ديگر، كه خود فهم كرده و نوعى   از15 تحريف لازم خواهد آمد.
و دليل بر وقوع اين نوع  از تحريف و تبديل:

 اما16 اولاً آنكه متى  در فصل سى و پنجم آورده كه چون به بركت حضرت مسيح(ع)  شياطين و17  جن  كه 

1. آق: - اخوتي
2. آق مضاف اليه افظ مشيت

3. آق: + و
4. مج 2: كه هر لفظ

5. آق: در
6. مج 2: + تعبير و

7. آق: ايضاً
8. در نسخ مج 1/آق: اين دوسطر افتاده اند.

9. مج 2: ديگر آنكه در
10. مج 2: و 
11. مج1: اذاء

12. مج 2: به ازاء معنى كه خود حين
13. مج2: + و
14. آق: اين
15. مج2: در
16. آق: - اما
17. مج2: - و
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بر1 اشخاص انسانى  مسلط مى بودند از ايشان بيرون2 مى رفتند [و] روسا يهود  مى گفتند3 اين شخص، اخراج 
ــبب ربطى كه4 با رئيس شياطين به هم  رسيده. 5 پس چون يسوع  دانست فكر  ــياطين  نمي كند. مگر به س ش
ــم شود خراب مى شود و هر شهر و هر خانه كه منقسم  ــان را، گفت: هر مملكتى كه بر نفس خود منقس ايش
شود -يعني افتراق كلمه  در آن واقع شود- پايدار نمى ماند، پس هرگاه به گفته شما، شيطان  است كه اخراج 
ــياطين مى نمايد، پس منقسم شد، پس چگونه6 پايدار مى ماند7؟ و اگر من به ربط، شياطين اخراج مى كنم  ش

پس پسران شما، به چه چيز اخراج مى نمايند؟ از اين جهت ايشان حكم مى كنند بر شما. 
ــياطين ، فقد وصل إليكم ملكوت  ــد از آن مدلول اين عبارت ادا كرد: وإن كنتُ أنا بروح االله  أخُرِج الش  بع
ــل همين قصه بعينها كلام اخير  ــيم بعد از نق ــل عليكم ملكوت االله 8 و لوقا  در فصل چهل و س ــد اقب االله. فق
مسيح(ع)  را به اين عبارت آورده: ولكن ان كنت باصبع االله اخرج الشياطين فقد اقبل عليكم ملكوت االله. 9 
ــيح(ع)  را گرفتند و نزد  ــيم آورده، كه بعد از آنكه يهود10 آمدند و مس و ثانياً آنكه متى  در فصل نود و س
ــاالله الحي ان تقول لنا هل  ــتحلفك ب ــه بردند، گفت او را رئيس كهنه، مدلول اين عبارت: و اس ــس كهن رئي
ــان جالسا عن  ــوع انت قلت  و ايضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانس ــيح ابن  االله . قال له يس انت المس
ــحاب السماء.11 و مرقص  در فصل پنجاهم، همين حال و همين قصه را بعينها نقل  يمين القوة و اتيا على س
ــاله رئيس الكهنة ايضا و قال له  ــيء فس ــاكتا لم يجب بش كرده و مدلول اين عبارت آورده: اما هو فكان س
ــوع انا هو و سوف تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوة و اتيا في  ــيح ابن المبارك. فقال يس اانت المس

سحاب السما. 12 
ــموع  ــه ناقلان13 اناجيل ، نقل بالمعني مى كرده اند و هر يك محفوظ و مس ــت ك بالجمله به وضوح پيوس

1. آق: + بر
2. آق: بيرون
3. مج2: + كه

4. آق: + خودش
5. مج2: دارد

6. آق: مملكت
7. در نسخه مج1: اين سطر تكرار شده است: پس هرگاه به گفته. .. مى ماند.

8. متي  12: 28-22. در همه نسخ اين گونه آمده است: انا بروح االله  اخرج الشياطين فقد اقترتب منكم ملكوت االله
9. لوقا  11: 20. در همه نسخ اين گونه آمده است: و ان كنت انا باصبع االله  اخرج الشياطين فقد اقتربت منكم ملكوت االله

10. مج2/آق: يهودان
ــيح  ــتحلفك باالله الحى لما قلت  لنا ان كنت انت المس ــت: اس ــخ اين گونه آمده اس 11.   متي  26: 64-63. در همه نس
ــان  ــخ ب - از: لنا ان كنت. .. انت قلت ) اقول لكم ان من الان ترون ابن الانس ــوع  انت قلت (در نس ابن  االله  قال له يس

جالساً عن يمين القوه
12.  مرقس  14: 62-61. در همه نسخ اين گونه امده است: ساله رئيس الكهنه و قال له انت المسيح ابن  المبارك و ان 

يسوع  قال انا هو سترون ابن الانسان جالساً عن يمين القوه
13. مج1: ناقيلان
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ــت كه ضرور نبوده كه آنچه از مسيح(ع)  شنيده باشند،1 كنه مراد  ــته  اند و نيز به وضوح پيوس خود را مى نوش
ــخنى را همه متفق نقل نمايند، احتمال سوء فهم همگى  ــند. بنابرين اگر س آن حضرت را2 فهم مى كرده باش
قايم است و دليلى عقلى يا نقلى بر<424 > حجيت3 اجماع و اتفاق  ايشان نيست. و اگر چه يافت مى شود 
ــنديدگى ايشان است و ليكن چون هم از  ــخنى چند درباره حواريين  كه مفيد مدح و پاكى و پس در اناجيل، س
ــد حجت را نمي شايد4. مع ذالك معارض است به آنچه هم در اناجيل يافت مى شود  ــان به ما مي رس نقل ايش

از سخنانى كه دلالت بر خلاف آن مي نمايند. 5 
ــان به روح القد س  ــيح(ع)  قبل7 از صعود آن حضرت و ارتباط ايش ــر گويند احتمال عدم فهم مراد6 مس اگ
ــتادن روح القد س به ايشان مسلم نيست، بلكه نقل و  ــت و ليكن بعد از صعود آن حضرت و9 فرس ــلم8 اس مس
ــته اند  ــان] بعد [از]11 ارتباط و اتصال به روح القد س بوده12 [و آنچه نقل كرده اند و نوش كتاب10 اناجيل  از [ايش
ــت؛ گوئيم اما، اولاً اينكه  ــيان مندفع اس ــهو و نس همه به تلقين روح القد س بوده]13 و برين تقدير احتمال س
ــليم تلقين روح القد س ايشان را، فرع تسليم صحت 14 خبر دادن ايشان است از وعده فرستادن مسيح(ع)  تس
ــان و تسليم صحت15 خبر دادن ايشان اين خبر را فرع تسليم به تلقين [روح القدوس]16  روح القد س را به ايش

و اين دور است و محال. 
 ثانياً و17 اما اينكه اگر ارتباط و اتصال و تلقين روح القد س باعث حفظ و عصمت ايشان از سهو و نسيان 
ــد و اگر باعث حفظ و  ــان نباش ــود بايد كه بعد از وقوع اين اتصال و ارتباط نيز حجتى در اخبار ايش نمى ش
ــتمل بر تناقض و اختلاف اصلاً نبوده باشد و ليكن مشتمل است  ــود بايد كه اخبار ايشان مش عصمت مى ش

1. مج2: باشد
2. مج2: - را

3. مج1: حجت
4. مج2: حجيت را نمى شناسد

5. مج2: دارند
6. مج2: مر

7. آق: - قبل
8. مج 2/آق: - مسلم 

9. مج2: - و
10. مج2: كتابت
11. مج1: - از
12. مج2: شده

13. مج1: افتاده است.
14. مج 2/آق:- صحه 

15. آق: صحيت
16. مج2: + روح القد س

17. مج2: - و/آق: و اما ثانياً 
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

اخبار انجيليان  بر تناقض بسيار با1 يكديگر و بعونه تعالى تفسير2 آن را در فصلى على حده ايراد مي نماييم. 

1-5. فصل [اول:] در ذكر تفصيل تناقض و تدافع انجيليان  با يكدگر
و آن دوازده3 تناقض است. اول آنكه هر يك از لوقا  و متي  نسبت4 مسيح(ع)   را بنابر ظاهر حال به يوسف  
ــف ع را تا حضرت داود  ]و [تا حضرت ابراهيم (ع) مذكور ساخته اند. و متى  ــوب ساخته و اباي يوس نجار منس
ــرده و ثانيا5ً به جهت تاكيد؛ ذكر نموده6 كه از ابراهيم  ــيح(ع) چهل و دو كس نام ب ــرت ابراهيم تا مس از حض
ــبي بابل تا مسيح  چهارده و7 لوقا نيز از ابراهيم(ع)   ــبي باب ل چهارده تن و از س تا داود چهارده تن و از داود تا س
ــيح(ع) به جاى  تا داود همان8 چهارده تن را هم در نام و هم در عدد موافق  ذكر كرده و ليكن از داود تا مس
ــش تنى كه متى نام برده چهل تن نام برده و نام هاى ديگر ذكر كرده و اين تناقض و اختلاف  ــت و ش بيس

در قوه چندين تناقض و اختلاف است. 
ــئوال كردند كه نزد  ــتاده، س دوم آنكه يوحنا  در فصل دوم آورده كه يهود  نزد يحيى بنى زكريا (ع) فرس
ــان داده اند. يكى مسيح(ع)  و10 دويم ايليا  سيم ان  ــابقه وعده ظهور ايش ــه كس اند كه در كتب9 انبياء س ما س

نبي(كذا). تو از اين سه كدام يكى؟ و او گفت: من هيچ يك از آنها نيستم. 
ــت و هشتم آورده اند. خلاصه آن اينكه،  ــيم و مرقص  در فصل بيس ــى ام و پنجاه و س  و متى  در فصل س
ــيح(ع) سئوال مي نمودند كه يهود بر ما حجت مى گيرند و مى گويند13، چگونه زعيم شما  حواريين 11 [از]12 مس
ــت كه قبل از ظهور مسيح(ع)، بايد ايليا ظاهر شود، و14 ايليا خود  ــيح  موعود باشد، و حال آنكه مقرر آنس مس
هنوز ظاهر نشده. و مسيح(ع) در جواب گفت: راست است كه اولاً مي بايد كه ايليا ظاهر شود سپس مسيح15. 
ــناختند و او يوحناى معمدان  بود، يعنى يحيى بن زكريا (ع). و در مجلس اول  ليكن ايليا آمد و مردم او را نش

1. آق: بر
2. مج2: تفصيل

3. مج2/آق: چندين
4. مج2/آق: متى  و لوقا  نسب

5. مج2/آق: - ثانياً
6. آق: كرده

7. مج2: چهارده تن و
8. مج2: - همان
9. مج2: - كتب
10. مج2: - و

11. آق: از+
12. مج2/آق: + از

13. آق: - و مي گويند
14. آق: - و

15. مج2: شود و بعد از آن مسيح  
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ازين رساله، ذكر1 تناقض و دو تناقض ديگر كه بعد از آن2 مذكور مى شود گذشت. 
ــم آورده كه جمعى از عظماء يهود ، طلب آيتى كردند از حضرت  ــى و شش ــوم آنكه، متى  در فصل س س
ــى ؛ زيرا كه  ــان مگر آيت يونان نب ــود <425 > به ايش ــرت فرمودند داده نمى ش ــس آن حض ــيح(ع) . پ مس
هم چنان كه يونان در شكم ماهى  بود سه روز و سه شب، [همچنين خواهد بود ابن الانسا ن در دل زمين سه 
روز و سه شب]3حال آنكه بودن آن حضرت در قبر- موافق  نقل همه انجيليان-  تمام شب شنبه و تمام روز 
ــب يكشنبه بوده و بيش از اين نبوده و اين تناقضى است بيّن و ظاهر و قابل تاويلى  ــنبه و تمام يا اكثر ش ش

[تاويل] نيست. 
ــد در اثناء روز جمعه در   و آنچه ماكاريوس  حلبى  در توجيه آن، ذكر مى كرد از بودن ظلمتي كه4 واقع ش
ــبى- و طرفين آن ظلمت در حساب دو روز، در غايت سقوط  ــاب ش حالتى كه آن حضرت بر دار بود- در حس
ــم6 ماده  تناقض نيست چه بر تقديرى كه آن ظلمت و طرفين آن را كسى  ــت و مع ذالك خاس و ركاكيت5 اس
شبى و دو روز اعتبار كند اين قدر فايده مى دهد كه از ابتداى صلب تا زنده  شدن و از قبر برآمدن سه روز و 
ــه روز و سه شب در قبر خواهد بود،9 پس زمان بر  ــب باشد7 و ليكن صريح كلام مسيح 8 است كه س ــه ش س

دار بودن را در آن حساب آوردن، بى فايده باشد. 
ــيح(ع)   ــى كه از خدمه و اتباع حضرت مس چهارم آنكه همه انجيليان  به اتفاق  نقل كرده اند كه اول كس
ــاده و خالى ديد، زنى بود كه او را مريم مجدليه   ــر قبر آن حضرت رفت و قبر را گش ــنبه بر س در صباح يكش
مى گفتند، يا تنها بنابر ظاهر نقل يوحنا . يا با زنى ديگر ايضاً مريم10 نام بنا بر11 نقل متى . يا با جمعى از زنان 
ــته مدلول12  بنابر نقل ديگران. ليكن زمان حضور او را آنجا، مرقص،  هنگامى كه طلوع كرده بود آفتاب نوش

اين عبارت: و اما13 فى احد السموات جئن الى القبر اذ طلعت الشمس14 و انجيليان ديگر. 

1. آق: + اين
2. آق: اين

3. مج1: افتاده است.
4. آق: + در

5. آق: ركاكت
6. م مج2/آق: حاسم

7. آق: + و
8. مج2: + آن
9. مج2: آمد

10. مج2: مريم  تكرار شده است.
11. مج2: و

12. مج2: روي ادا كرده خط كشيده شده است.
13. آق: + و

ــابه آن در انجيل  مرقس 16: 2. اين گونه است: و باكرا جدا في اول  ــد. مش 14. اين آيه در هيج يك از اناجيل  يافت نش
الاسبوع اتين الى القبر اذ طلعت الشمس. كه البته با با موضوع مطرح شده هماهنگي دارد.
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــبت مريم المجدليه  و مريم الاخرى.2 و  ــى به مدلول اين عبارت ادا كرده و فى صباح احد الاس ــا1 مت و ام
ــوه. 3 و يوحنا مفاد اين عبارت  ــبوع باكر اجدا اتين النس لوقا  به مدلول اين عبارت بيان نموده: و فى احد الس
ــه القبر. 5 و اگر در اختلاف به  ــاءت مريم المجدليه باكرا و هي بعد الظلم ــبوع ج ــان آورده4: و فى احد الس بي
حسب آنكه يك يا دو جماعت زنان بوده اند مضايقه نكنيم، اما در تعيين زمان حضور ايشان، كلمات انجيليان 
متناقض است. البته و كسى كه در تمام اين قصه از كلام هريك از ايشان تأملى كار فرمايد، مي يابد كه چقدر 

مضطرب و مشوش6 و پريشان نقل كرده اند. 
ــيح(ع)  دوازده 7 تن از اتباع خود اختيار فرموده،  ــه همه انجيليان ، نقل كرده اند كه حضرت مس پنجـم آنك
ايشان را به جهت اظهار دعوت به شهرهاى بني اسرائي ل مى فرستاد، و داد به ايشان قدرت بر اخراج شياطين . 
ــت وارد شده.  ــان معرف به الف لام كه مقيد9 عموم اس ــه8 در كلام همه، ايش ــياطين با ارواح نجس و لفظ ش
مع ذالك لوقا  در فصل سى و دويم تصريح به عموم كرده و10 مدلول اين عبارت آورده: اعطاهم سلطانا و قوه 
على جميع على الشياطين. و مناقض11 اين است آنچه متى  در فصل پنجاه و چهارم و مرقص  در فصل بيست 
و نهم آورده اند كه شخصى در مجمعى به خدمت حضرت مسيح(ع) آمده، شكايت كرد كه شيطانى بر پسرش 
مسلط شده و او را به غايت معذب و در شكنجه دارد و او را نزد تلاميذ12 حضرت تو بردم ليكن قادر نبودند بر 
اخراج او و نتوانستند كرد13. پس حضرت مسيح(ع) فرمود تا آن پسر را پيش آوردند. و از روى شدت، آن روح  

1. مج2: - و اما/آق: - او
2. صورت  كامل ايه اين گونه است: و بعد السبت عند فجر اول الاسبوع جاءت مريم  المجدلية و مريم الاخرى لتنظرا 

القبر (انجيل  متي  28: 1)
3. صورت  كامل آن اين گونه است: ثم في اول الاسبوع اول الفجر اتين الى القبر حاملات الحنوط الذي اعددنه و معهن 

اناس (انجيل  لوقا  24: 1)/ آق: و في عشيته السبت صباح الاحد الاستبانت مريم المجدليه و مريم الاخري.
4. مج2: نموده

ــبوع جاءت مريم  المجدلية الى القبر باكرا و الظلام باق فنظرت  ــت: و في اول الاس 5. صورت  كامل آن اين گونه اس
الحجر مرفوعا عن القبر(يوحنا  20: 1)

6. مج2: مشوش و مضطرب
7. مج2: - و
8. آق: مجرد ؟
9. آق: مفيد

10. مج 2: - و
11. مج2: تناقض
12. مج1: يلاميذ
13. مج2: - كرد
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــيطان  بيرون رفت و آن2 جوان در همان 3 وقت  ــاختند. پس آن ش نجس [را]1 مخاطب و مامور به خروج س
ــئوال كردند كه براى چه بود اينكه ما نتوانستيم <426  ــد، شاگردان س خلاصى يافت. بعد از آنكه خلوت ش
> كه آن شيطان را بيرون كنيم؟ پس آن حضرت فرمود: مقدور نيست اخراج ان4 جنس  مگر بصوم و صلوه
ــبى در  ــيح(ع)  ش ــصت و هفتم نقل كرده، خلاصه آن اينكه5 حضرت مس ششـم آنكه متى  در فصل ش
ــليم ، به سر بردند و صبح فردا در اثناى آنكه متوجه شهر بودند،  ــهر اورش بيت عين ا كه نام موضع6 بود خارج ش
گرسنه شدند و درخت انجيرى بر سر راه به نظر آن حضرت درآمد. به سوى آن درخت رفت و نديد در7 آنجا 
ــد در تو ميوه اي9 هرگز. پس  چيزى، به غير از برگى و بس. پس آن [درخت] 8را نفرين كردند و گفتند: نباش
ــاگردان گفتند آن حضرت را: سوي انجير بنگريد! چگونه خشك  ــك شد آن درخت در 10ساعت. پس ش خش

شده است11 در ساعت. 
و اين مناقضت مناقض صريح دارد12 با آنچه مرقص  در فصل سى و ششم آورده. 13 خلاصه نقل مرقص 
آنكه، نفرين در روزى واقع شد و يافتن شاگردان آن درخت را خشك شده و14 خبر دادن ايشان آن حضرت 
را به خشكى آن درخت، در روز15 ديگر واقع شده؛ زيرا كه به اين صورت  آورده و گفته16 زيرا كه چنين آورده 
كه صبح17 حضرت مسيح(ع)  از بيت عينا متوجه شهر اورشليم  شدند، پس گرسنه شد و در راه از دور، درخت 
انجيرى به نظر حضرت درآمد كه درو همين برگى بود و بس. پس آن حضرت نزد او رفتند كه ميوه بجويند 
و نيافتند چيزى جز برگ، زيرا كه موسوم انجير نبود. پس نفرين كرد آن درخت را و گفت: مبادا آنكه كسى 

1. مج2/آق: + را
2. آق: همان
3. مج2: آن

4. مج2/آق: اين
5. آق: آنكه

6. مج2: موضعي
7. آق: - در

8. مج2/آق: + درخت
9. مج2/آق: ميوه 

10. مج2/آق: + همان
11. آق: خشك شد.

12. مج2: و اين مناقض است
13. مج2: + و

14. آق: - شده و
15. مج2: روزي

16. آق: - ديگر واقع شده زيرا كه به اين صورت  آورده و گفته/ + زيرا كه اين چنين آورده
17. مج2/آق: كه صبح كه
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

خورد از1 تو ميوه اى هرگز.
و شنيدند شاگردان اين نفرين را و آمدند2 باز به اورشليم. و حضرت مسيح(ع) داخل شد به هيكل  و شروع 
كردند به3 بيرون كردن مردمى كه خريد و فروخت مى كردند در هيكل و خوانچ هاى صرافان و كرسى هاي4 
كبوترفروشان را سرنگون كرد و نگذاشت كه كسى با چيزى فروختنى، داخل هيكل شود. پس موعظه كرد 
ــت به اين مضمون- كه [در] خانه من خانه نماز خوانده مى شود براى  ــان را -كه مكتوب اس و مى گفت5 ايش
ــنيدند و در پى آن شدند7 كه چگونه  ــاء يهود  ش ــما آن را مفاده دزدان گردانيده ايد6. پس روس همه خلق و ش
ــتند، براى آنكه همه مردم حيران طور سخن او شدند. بعد از آنكه  ــازند، زيرا كه ازو خوف داش او را هلاك س
شام درآمد بيرون رفت از8 شهر و فردا صبحگاهى، بر آن درخت انجير گذشتند و سوى او9 نگاه كردند ديدند 
ــك شده چون كه تو  ــده. 10 پس ياد آمد بطرس  را و گفت يا رب  من! اينك اين انجير بن خش ــك ش كه خش

نفرينش كردى. 
ــت12 در نفس همين حكايت. زيرا كه خلاصه  هفتم تناقض ديگر كه11 ميان دو نقل متى  و مرقص  هس
ــليم   ــهر ريحا  متوجه مدينه اورش ــيح(ع)  با حواريين  در ش ــت كه حضرت مس آنچه متى مي گويد، اين 13 اس
[شدند]14 و چون نزديك مدينه رسيدند، آمدند به موضعى نام آن بيت15فاجى16 طرف طور زيتون . آن هنگام 
ــته  ــت و آنجا دو درازگوش بس ــاگردان را، و فرمود برويد به قريه كه پيش روي شماس ــتاد كس17 از ش فرس
ــوى من آوريد. بالجمله رفتند18 و آوردند پس رخت و ركيب آن  ــائيد هر دو را و س خواهيد يافت. پس بگش

1. مج2: خود را از 
2. آق: + و

3. مج2/آق: در
4. مج1: كرسي ها

5. آق: گفت
6. مج2: كرده ايد

7. آق: - در پي آن شدند
8. مج2: در
9. آق: آن

10. مج2/آق: + از بيخ
11. آق: تناقضي ديگر كه

12. مج2: هست
13. مج2: آن
14. مج1: شد

15. مج1: المقدس به بيت اضافه  شده و روي آن خط كشيده شده است.
16. مج1: خاجي/آق: ناجي

17. مج2/آق: دو كس
18. مج2: برفتند
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــر آن نشستند و مردمي1جام هاي [جامه  هاى] خود، فرش  ــيح(ع) بر س حضرت را بر يكى از آنها نهادند و مس
ــاپيش،  ــان2 مى بريدند و فرش مى كردند و3 پبش ــاخهاى درخت ــد و جمعى ديگر ش ــرت مى كردن راه آن حض

جماعتى مى رفتند و به بانگ بلند مى گفتند: پند ده ما را اى پسر داود ! اى مبارك امده به اسم پروردگار!
ــت؟ پس  ــهر به جنبش و لرزش درآمد و مى گفتند اين كيس ــد، ش  پس چون به اين وضع داخل مدينه ش
مردمى كه همراه بودند، گفتند اين <427> يسوع  نبى است كه از ناصره جليل  مبعوث شده. پس آن حضرت 
داخل هيكل  شد و اهل خريد و فروخت را همه بيرون4 كرد و خوانچ هاى صرافان و كرسى كبوترفروشان را 
درگردانيد. و در آخر مى گويد كه بعد از اينها، آن حضرت بيرون شهر رفتند به بيت عينا، و شب آنجا گذرانيدند 

و فردا باز متوجه شهر شدند. 
و قصه گرسنه شدن آن حضرت و درخت انجير و نفرين كردن- تا آخر آنچه نقل كرديم- آورده، و ازين 
ظاهر مى شود كه منع اهل خريد و فروخت و ساير منكرات از آن حضرت، در روز اول دخول آن حضرت به 
اورشليم  بوده و نفرين درخت انجير و خشك شدن او5 در روز ثانى واقع شده. و از نقل مرقص  ظاهر مى شود 
كه6 نهى و منع در روز ثانى بوده و در روز اول كه داخل هيكل  شد همين به نظر آورد هر چيز را كه در آنجا 
ــليم مى آمد و امر درخت انجير و قصه آن پيش  ــام بيرون رفت به بيت عني ا، و فردا باز به اورش بود7و وقت ش
ــام اين روز باز به بيت عنيا مراجعت  ــد، آن منع و نهى وقوع يافت و ش آمد و درين روز چون داخل هيكل ش

كرده8 و فردا روز كه سوم9 باشد بر درخت انجير گذشته او را خشك شده يافتند. 
ــب كه يهود  حضرت مسيح(ع)  را  هشـتم آنكه متى  در فصل نودم آورده، خلاصه آنكه، در اول همان ش
ــكي و ريبي به من واقع  ــما11 را ش ــوى دار برند آن حضرت با حواريين  مي گفت10 همه ش گرفتند كه فردا س
ــب. و بطرس  گفت اگر همه شك آوردند در تو، من شك نخواهم كرد در تو هرگز. گفت او  ــود در امش مى ش
را يسوع:12 آنچه حق است مى گويم تو را، به درستى كه در اين شب، پيش13 از آنكه خروس آواز دهد انكار 

1. مج2: جمعى
2. آق: درخت
3. مج2: در

4. مج2/آق: فروخت را منع كرده همه را بيرون
5. مج2: خشكيدن آن

6. مج2/آق: + اين
7. مج2: همين به نظر در آورد هر چيز را به جايى كه بود

8. مج2/آق: كرد
9. مج2: فردا كه روز سوم باشد

10. مج2:  گفت
11. مج2: شما همه

12. آق: او را گفت يسوع
13. مج2: پيش
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــتادم آورده كه آن حضرت فرمود: يا بطرس به درستى كه آواز  ــه بار. و لوقا  در فصل هش من خواهى كرد س
نخواهد داد امروز خروس1 تا آنكه تو انكار نمايى مرا سه بار. 

ــيد به اعتبار آنكه متى مى گويد كه آن حضرت مي گويد2 درين  ــان به هم رس  پس تناقضى ميان نقل ايش
شب، و لوقا  به جاى درين شب، امروز گفته. مع الذلك نقل لوقا فى نفسه صحيح نمى نمايد. براى آنكه اين 
مكالمه در شب واقع شده و مصداق آن هم در آن شب تحقق يافته، زيرا كه هر دو بعد از اين نقل مى كنند 
ــد تا خانه رئيس كهنه، و حضرت را  ــيح(ع) را گرفتند و بردند3 و بطرس از عقب روان ش كه بعد از آنكه مس
ــناخت و  ــت. پس كنيزى او را ش در آن4 بردند. و بطرس در بيرون نزد جمعى كه آتش افروخته بودند، نشس
گفت: اين مرد نيز از اتباع يسوع ناصرى است و او انكار كرد و ثانياً همان كنيز او را ديد و آن سخن گفت، 
ــوع ناصرى  باز بطرس به مبالغه انكار كرد و5 ثالثاً همان كنيز با6 ديگران هم گفتند كه اين مرد از اتباع يس
ــتر انكار كرد و8 اين هنگام خروس بانگ داد و بطرس را گفته آن حضرت  ــت. 7 باز بطرس به مبالغه بيش اس

ياد آمد، پس بيرون رفت و مي گريست گريستني تلخ. 
ــان،  ــت. 10 چه ايش ــم تناقضى كه در نفس همين قصه9 ميان نقل متى  و لوقا  و ميان نقل مرقص  اس نه
ــد كه پيش از آنكه خروس آواز دهد انكار  ــد چنين نقل كردند11 كه آن حضرت فرموده باش چنانكه مذكور ش
من12 خواهى كرد [و بانگ خروس] مقيد13 به يك بار يا دو بار نبود. و مرقص در فصل چهل و هفتم آورده 
كه آن حضرت فرمود، به درستى كه تو درين شب قبل از آنكه آواز دهد خروس دو بار، كافر خواهى شد به 
ــيح(ع)  را و رفتن بطرس  از عقب ذكر كرده كه در اثناى آنكه  ــان مس ــه بار. لهذا بعد از نقل بردن ايش من س
بطرس در اسفل <428> دار بود كنيزى از كنيزان رئيس كهنه، آمد و ديد او را كه به آتش گرم مى شود پس 
ــوع  ناصرى. او انكار كرد و بعد از آن از دار بيرون رفت، پس بانگ داد  نگاه كرد و گفت: تو هم بودى با يس

1. مج2: خورس
2. مج2/آق: فرمود

3. مج2/آق: - بردند
4. مج2/آق: درون

5. آق: - و
6. مج2: و

7. مج 2:روي «و او انكار» خط كشيده شده است.
8. آق: - و

9. مج2: - همين قصه است قصه
10. مج 2: - است /آق: هست چه

11. مج2: كرده اند
12. آق: - من

13. مج2: بانگ خروس مقيد 
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

خروس. پس همان كنيز1 او را ديگر باره2 ديد با مردمى كه ايستاده3 بودند گفت، اين مرد از ايشان ست. و او 
ــتاده بودند گفتند او4 را: به درستى كه تو از ايشاني  ــا و انكار كرد و بعد از اندك وقتى، مردمى كه اس باز حاش
و سخنت به سخن ايشان مى ماند. پس شروع كرد5 در نفرين، و قسم خورد كه نمي شناسد آن انسانى  را كه 
ــما مي گوئيد. پس همانجا بانگ داد خروس دو باره6پس ياد آمد بطرس  را قول يسوع آنكه 7 گفت تو پيش  ش

از آنكه خروس دوبار آواز دهد، انكار من خواهى نمود سه بار. پس گريست گريستني تلخ. 
ــيح(ع)  را  ــوم آورده اند كه چون مس ــم و مرقص  در فصل پنجاه و س دهم، آنكه متى  در فصل نود و شش
ــت و يكى از چپ. و مردمى9 كه بر  ــد، دو كس را هم از دزدان به8 او صلب كردند، يكى از راس ــب كردن صل
آن حضرت مى گذشتند ناسزاها مى گفتند و همچنين رؤسا كهنه و شيوخ يهود  و علماء ايشان، آن حضرت را 
سرزنش ها مي كردند و مي گفتند: بسيارى را خلاصى بخشيد و نتوانست خود را خلاصى بخشد.10 و همچنين 
آن دو دزد كه با او مصلوب شده 11بودند آن حضرت را سرزنش مى كردند. و اين تناقض صريح دارد با آنچه 
ــتاد و چهارم، بعد از نقل صلب كردن آن حضرت و صلب كردن12 دزدان با او13 و طعن و  لوقا  در فصل هش
ــده بودند، آن حضرت را  ملامت كردن ]مردم آن حضرت را آورده، كه يكى از آن دو بدكار كه با او صلب ش
ناسزا مى گفت[14 كه اگر تو مسيحى  پس خلاص كن15 خود را و ما را. پس آن رفيق ديگر 16 او را منع كرد و 
گفت: از خدا نمى ترسى. زيرا كه تو درين عقويت به غير حق نيستى و ما به عدالت جزا داده شديم17 چنانكه 
ــوع  را، ياد آر مرا اى  ــزاوار بوديم، چنانكه كرده بوديم، و اما اين، پس كار بدي نكرده. بعد از آن گفت يس س
رب ! آنگاه كه بيايى در ملك  و سلطنت خود. پس گفت او را يسوع: آنچه حق است مى گويم ترا، به درستى 

1. مج2: خروس
2. مج2: بار

3. مج2: استاده بودند
4. آق: + و

5. مج2 : - در
6. مج2: دوباره

7. مج2: - قول يسوع
8. آق: با

9. در همه نسخ: + را 
10. آق: بخشيد

11. مج2 : - شده
12. آق: - آن حضرت و صلب كردن

13. مج2/آق: به آن 
14. مج1: افتاده است

15. مج2: دهِ
16. مج2: - آن رفيق ديگر

17. مج2: شده ايم
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

كه تو آن روز خواهى بود با من در فردوس. 
يازدهم آنكه متي  در فصل نود و ششم و لوقا  در فصل هشتاد و چهارم و مرقس  در فصل پنجاه و دوم1 
آورده اند كه بعد از آنكه رأى حكام و شيوخ بر صلب كردن حضرت مسيح(ع)  قرار يافت و جماعت2 لشكرى 
ــتايى3  ــدند با او، كه او را صلب كنند، در اثناى آنكه بيرون مى رفتند -يعنى از دارالولايه- روس و جند روان ش
را يافتند كه سمعان  نام داشت(كذا). پس او را بيگار گرفته چوب صلب را برو بار كردند و آوردند آن حضرت 
ــت با آنچه يوحنا  در فصل چهل  ــوم بود و او را صلب كردند. و اين مناقض4 اس را به جايى كه به جليليه موس
و يكم بعد از نقل اتفاق  آرا در5 دارالولايه بر صلب آن حضرت، و واگذاشتن بيلاطس  والي، آن حضرت را به 
ايشان به6 مدلول اين عبارت آورده: و اخذوا يسوع  و ساقوه و هو حامل صلبه الى مكان يدعى الجمجمه. 7 
ــت و هشتم سخنى چند كه مسيح(ع)   ــوم و مرقص  در فصل بيس دوازدهم آنكه متى  در فصل پنجاه و س
ــى مدلول اين عبارت: و قال لهم الحق اقول لكم ان من  ــوده آورده اند. از آن جمله موافق  نقل مت ع مي فرم
ــوت االله  قد اتى بقوه. 8 و موافق نقل مرقص: حتى يعاينوا  ــام ههنا قوما لا يذوقون الموت حتى يروا ملك القي

الملكوت االله ياتي 9 بقوه. 
ــوع  بطرس  و يعقوب و يوحنا  اخاه و  ــته ايام اخذ يس  بعد از آن هر دو مدلول اين عبارت آورده اند: بعد س
اصعدهم الى جبل عال منفرد و تجلي قداهم و صار وجهه كالشمس و كانت ثيابه بيضاء كالنور  10 و تا آخر11 
ــى و چهارم13 بعد از آنكه14 نقل كرده كلام مذكور را از  ــت، آنچه لوقا <429>  در فصل س و مناقض12 اينس
مسيح  به اين عبارت: ان منها قوماً من القيام لا يذوقون الموت15 حتي بعاينوا ملكوت االله.   پس خود مدلول 

1. مج2/آق: متى  در فصل نود و ششم و مرقص  در فصل پنجاه و دويم و لوقا  در فصل هشتاد و چهارم
2. مج2: - و جند
3. آق: روستاتي
4. مج2: تناقض
5. مج2: - در
6. مج2: - به

ــلمه اليهم ليصلب فاخذوا يسوع و مضوا به فخرج و هو حامل صليبه  ــت: فحينئذ اس 7. صورت  كامل آن اين گونه اس
الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمة و يقال له بالعبرانية جلجثة(يوحنا  19: 16-17)

ــت: الحق اقول لكم ان قوما من القيام بينهما لا يذوقون الموت حتى  ــخ اين گونه آمده اس 8. مرقس 9: 1. در همه نس
يروا ابن  الانسان اتيا فى ملكه

9. مج2: تاتي
10. مج2: - عال منفرد و تجلي قداهم و صار وجهه كالشمس و كانت ثيابه بيضاء كالنور

11. مج 2: + آنچه ذكر كرده اند 
12. مج2: تناقض

13. مج 2: + بعد از نقل عبارت
14. مج2: اينكه

ــارت ان منها قوماً من القيام لا يذوقون الموت /آق:  ــيح  به اين عب ــج 2: - آنكه نقل كرده كلام مذكور را از مس 15. م
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــوع  بطرس  و يعقوب  و يوحنا  و صعد الى الجبل  اين عبارت آورده و كان بعد هذا الكلام بثمانيه ايام اخذ يس
الخ يصلي و فيما هو يصلي تغير منظر وجهه و ابيض ثيابه تا آخر، آنچه موافق1 همه نقل كرده اند.2 

ــت در نقل4 احوال برخواستن آن  ــديدى كه در ميان نقل انجيليان  اس [سـيزدهم]3 تناقض و اختلاف ش
حضرت از قبر و ظاهر شدن  5 بعد از زنده  شدن. اما متى ، پس خلاصه آنچه او6 در فصل صدم آورده اينكه7 
ــنبه صباح يكشنبه مريم مجدليه  و مريم8  ديگر بر سر قبر آن حضرت آمدند و فرشته را ديدند. و  ــب ش كه ش
ــوع  مصلوب را9 مى جوئيد، نيست اينجا به تحقيق كه برخواست،  ــان را: مترسيد. دانستم كه يس گفت مر ايش
ــاگردانش را بگوئيد كه برخواست و اينك پيش از شما مي رود به  ــتاب برويد و ش چنان كه خود مي گفت. به ش
شهر جليل 10 آنجا مى بينيد او را. پس بيرون رفتند از قبر به شتاب، و ناگاه يسوع به ايشان برخورد و مى گفت 
شاد باشيد. و ايشان پيش آمدند و در پايش افتادند و سجده اش كردند. آن هنگام گفت11 ايشان را، مترسيد12 

برويد و بگوئيد برادرانم را بروند به شهر جليل آنجا مى بينند13 مرا. 
ــاگرد رفتند به  ــتى كه يازده ش  و بعد از اين در فصل صد و يكم، آخر فصول انجيل  خود مى گويد، به درس
ــان16 وصيت كرده بود. پس چون ديدند او را، سجده بردند او17 را و  ــوع به ايش جليل14 به15 آن كوهى كه يس
بود از ايشان كسى كه شك نمود.18 پس پيش آمد يسوع، و سخن گفت با ايشان. و گفت به تحقيق كه داده 

يأتي بقوة
1. آق: - موافق

ــوع بطرس  و يعقوب و يوحنا  و صعد بهم الى جبل   ــتة ايام اخذ يس ــت: و بعد س 2. صورت  صحيح آن اين گونه اس
(  متي  17: 1). مج2: - يصلي و فيما هو يصلي تغير منظر وجهه و ابيض ثيابه تا آخر آنچه موافق  همه نقل كرده اند

3. مج2: + سيزدهم
4. آق: نقل هاي

5. مج2: + بر حواريين
6. مج2: اينكه او را آورده/آق: آنكه او آورده

7. مج2: آنست
8. مج2: مريمي 
9. مج2: - را

10. مج2: خليل  
11. مج2: + مر
12. مج2: + و
13. آق: مي بيند

14. مج2: 2 خليل 
15. آق: - به

16. مج2: يسوع ايشان را
17. مج2: او را و سجده او

18. آق: + و
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــاگرد گيريد1 مردم را و تعميد نمائيد ايشان را به اسم اب  و  ــلطانى در آسمان و زمين برويد و ش ــدم هر س ش
ــما را به آن. و اينك  ــان را كه حفظ كنند جميع آنچه من وصيت كردم ش ابن  و روح القد س و تعليم كنيد ايش

من با شمايم همه ايام تا انقضاى دهر. 
و خلاصه آنچه مرقص  در فصل پنچاه و چهارم آخر2 فصول انجيل  خود آورده، اين است كه صبح يكشنبه 
مريم مجدليه  و مريم ابن3 يعقوب  و صالو(كذا) مى آمدند به سوى قبر، هنگامي كه طلوع كرده بود آفتاب و4 
ــنگ را كه غلطيده  ــنگ را از روى قبر؟ پس ديدند س با خود مى گفتند آيا كه خواهد غلطانيد براى ما اين س
ــدند، ديدند جوانى را نشسته از جانب يمين، پوشيده لباس سفيد. پس ترسيدند و  ــت، و چون داخل قبر ش اس
ــوع  ناصرى مصلوب را مى  جوئيد؟ به تحقيق كه برخواست. نيست اينجا. اما  ــان را: مترسيد يس او گفت5 ايش
ــما مى رود به جليل . آنجا مى بينيد او را، چنانكه  ــاگردانش را و6 بطرس  را، اينك پيش از ش برويد و بگوئيد ش

خود گفته مر شما7 را. 
ــد اولاً براى مريم مجدليه ، آنكه  ــنبه، و ظاهر ش ــت صبح يكش [و مرقس] بعد از اين مى گويد و بر خواس
بيرون كرده بود ازو هفت شيطان  را. پس او رفت و مژده داد آنان را كه با او نوحه مى كردند و مى گريستند. 
پس8 چون شنيدند ايشان، كه او زنده 9 و نمايان شده، مر آن زنان را و10 باور نكردند.11 بعد از ايشان12 نمودار 
ــان مى رفتند به سوى قريه. پس رفتند ايشان  ــان به شبه ديگر13 و حال آنكه ايش ــد براى دو كس از ايش ش
ــتند. آخر بار14 ظاهر شد15 براى يازده كس،  ــان را باور نداش يعنى اين دو كس و خبر دادند بقيه را و خبر ايش
ــته بودند و سرزنش كرد [كمى]16 ايمان و قساوت دلهاى ايشان را، براى آنكه چرا  ــان نشس در حالى كه ايش

1. مج2/آق: + همه
2. مج2/آق: آخرين

3. مج2: ام  
4. مج2: هنگامى كه آفتاب طلوع كرده بود و

5. مج2/آق: + مر
6. مج2: شادگردانش و
7. مج2: گفته مر شما

8. آق: - پس
9. مج2/آق: + است

10. مج2: - و
11. آق: + و
12. مج2: آن

13. مج2/آق: ديگري
14. آق: باز

15. آق: شدي
16. مج 1: يكى
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

باور نكردند به آنچه ديده بودند1 او برخواسته است از ميان اموات؟ و گفت مر ايشان را روان شوند2 به سوى 
ــق. پس هر كه ايمان آورد و اعتماد كرد خلاص  ــه، و دعوت كنيد <430 > به انجيل  در همه خل ــم هم عال
ــت گرديدگان3 به نام مرا. آنكه4 بيرون  ــد و آنكه ايمان نياورد جزا خواهد يافت و اين آيات تابع و لازم اس ش
ــت خود مارها6 را. پس ضرر نكنند7  ــياطين  را و تكلم كنند5 به زبان هاى تازه و [اگر] بردارند به دس كنيد ش
ــامند زهر كشنده ضرر نكنند8 ايشان را و [اگر] گذارند دستهاى خود را بر بيماران، پس  ــان را، و اگر بياش ايش

عافيت خواهند يافت. 
ــمان و نشست از يمين خدايى11.  ــان گفت9 رفت10 سوى آس ــخن با ايش و آن حضرت بعد از آنكه اين س
پس بيرون رفتند ايشان12 دعوت مى كردند13 در هر مكان، و رب  تأئيد ايشان مى كرد و راست مى آورد سخن 

ايشان را به آياتى كه واقع مى شد از ايشان. 
ــه لوقا-  بعد از نقل آنكه14 چون آن حضرت را دفن كردند15 همراه بودند زنانى كه تابع آن  ــه آنچ و خلاص
حضرت آمده بودند از جليل . و ديده بودند قبر را و چگونه گذاشته شد جسد او را در آخر16 - آخر فصول انجيل  
خود نقل17 كرده، آن است كه صبح يكشنبه آمدند آن زنان بار ديگر نزد قبر. پس ديدند سنگ را كه غلطانيده18 
ــد او را و متحير ماندند. ناگاه دو مرد بر سر ايشان ايستادند، به  ــدند و نيافتند جس ــت از قبر. پس داخل ش اس
لباسى كه مي درخشيد چون برق، و آن دو مرد  گفتند: چرا زنده  را با مردگان مى جوئيد؟ نيست اينجا به تحقيق 

1. مج2: + اين سخن را كه/آق: +كه
2. مج2: شويد

3. مج2: گروندگان
4. مج2: اينكه
5. مج2: كنيد
6. مج2: بارها
7. مج2: نكند
8. آق: نكند

9. مج2/آق: سخن گفت با ايشان بالا
10. آق: + به

11. آق: خداي
12. مج2/آق: + و

13. آق: + و
14. مج2: نقل بعد از آنكه

15. مج2: نمودند
16. مج2/آق: جسد او در فصل هشتاد و ششم

17. مج2/آق: ذكر
18. مج2: غلطيده
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــته1 از قبر، و اين خبر دادند به يازده كس و بودند2 آن زنان مريم مجدليه  و يونا 3 و  ــت. پس برگش كه برخواس
ــان بود. و گفتند از براي4 رسل اين خبر را. پس5 اين سخن نزد ايشان  ــاير هر كه با ايش مريم ام يعقوب  و س
ــت بطرس ، و به شتاب به سوى قبر رفت. و ديد كفن آن حضرت را كه آنجا  ــتهزا نمود و برخواس از قبيل اس
ــليم   ــان مى رفتند به قريه اى 9 كه دورى او10 از اورش ــت متعجب7 و ناگاه8 دو كس از ايش نهاده تنها،6 برگش
شصت تير پرتاب بود و اعمواض 11 نام داشت. و با هم ذكر آنچه واقع شده بود از قضيه مسيح(ع)  مى كردند. 
ــان رفيق شد و ايشان نشناختند [او را]12 و براي او نقل واقعه مسيح مي كردند و اينكه13 با  ــيح  با ايش پس مس
اين همه، زنانى14 از ما، صبح بر سر قبر او رفته و او را نيافته اند و منظر15 فرشتگان  ديد ه اند16 كه مى گفته اند 

كه او زنده است. و مردمى از ما سوى قبر رفته اند و موافق  نقل17 زنان يافته اند و اما او را نديده اند. 
و مسيح  براى ايشان از كتب انبياء18، ذكر سخنانى كه دال باشد بر وقوع اين امور مى كرده، تا نزديك شد19 
به قريه كه در نظر داشتند و او چنان مي نمود20 كه به قريه ديگر مى خواهد،21 كه برود22 و به تكليف ايشان 
ــناختند و همان زمان از نظر ايشان  ــان نان مى خورد و در آن وقت او را ش به همان قريه نزول كرد. و با ايش

1. مج2/آق: برگشتند 
2. مج2/آق: يازده كس و همه ديگران و

3. مج2: همسر خوزا  (رئيس دربار هيروديس )
4. مج2/آق: گفتند اين را براى

5. مج2: + از 
6. آق: + و

7. آق: - بعد از اين مى گويد
8. مج2: برگشت متعجب بعد از اين مى گويد و ناگاه 

9. مج1 : + او
10. مج2: آن

11. مج2/آق: اعمواص
12. مج2 : + او را
13. مج2: مى گفتند
14. مج1: زماني
15. مج2: به نظر

16. مج2: ديده اند/آق: مي ديده اند.
17. مج2: خبر
18. آق: آنها

19. مج2: شدند
20. مج2/آق: وا مى نمود

21. مج2/آق: كه نزول كند
22. آق: رود
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

غايب شد1 و ايشان در همان ساعت برخواسته به اورشليم  عود نمودند. 2 پس يافتند يازده تن را و آنان را كه 
با ايشان مى بودند يكجا، كه مى گفتند به راستى كه برخواسته است و ظاهر شده است براى سمعان  و آن دو 

كس خبر دادند به آنچه در راه واقع شده بود و چگونه شناختند او را وقت شكستن نان. 
ــوع  در ميان ايشان، و گفت ايشان را: سلام مر شما را،  ــتاد يس ــخن مى گفتند ايس  و در اثناى آنكه اين س
منم، مترسيد!. پس حيران شدند و در آخر مى گويد كه آن حضرت به ايشان مي گفت من مى فرستم به سوى 
شما وعده كرده پدر مرا.3 پس بنشينيد شما در شهر اورشليم ، تا پوشانيده شويد قوتى از بالا. بعد از آن بيرون 
ــت برداشت و دعا كرد ايشان را، و در آن اثنا جدا شدند4 از ايشان5  ــان را <431 > به بيت عنيا و دس برد ايش

بالا رفت به آسمان. 
و خلاصه آنچه يوحنا  آورده6 اينست، كه صبح يكشنبه كه هنوز تاريكي7 بود، آمد مريم مجدليه به سوى 
ــمعان  صفا و شاگرد10 ديگر كه يسوع   ــوى س ــتاب]9 آمد به س ــنگ را غلطانيده8. پس [به ش قبر. پس ديد س
ــتند11 رب  را و نمى دانم كجا گذاشتند12. پس  ــت او را. و گفت ايشان را به تحقيق كه برداش ــت مى داش دوس
ــاگرد14 پيش افتاده و15 اولاً سوى قبر آمد [و داخل قبر  ــاگرد ديگر13 و اين ش بيرون رفت بطرس  و همان ش
نشد و سمعان صفا از عقب رسيد و داخل شد و كفن را نهاده ديد]16 و كفن را نهاده ديد عمامه را جدا نهاده 
جاي17 ديگر. اين هنگام آن شاگرد ديگر داخل قبر شد و بعد از آن18 مى گويد و برگشتد هر دو به موضع خود 
و بود، مريم استاده نزد قبر مى گريست. پس ديد دو فرشته را نشسته با جام هاى [جامه هاي] سفيد يكى نزد 

1. مج2 : همان زمان غايب از نظر ايشان شد
2. مج2: كردند

3. مج2/آق: پدرم را
4. آق: شد

5. مج2: + و
6. مج2/آق: يوحنا  در فصل چهل و سيم آورده

7. مج2/آق: تاريك
8. مج2/آق: پس غلطانيده ديد سنگ را

9. مج1/آق: بشتابيد و
10. مج2: شاگردي

11. مج2/آق: برداشته اند
12. مج2: گذاشته اند
13. مج2: - ديگر
14. مج2: شاگر

15. آق: - و
16. مج1/ مج2: افتادگي دارند.

17. مج2: ديد و عمامه را جدا، جاى/آق: - عمامه را جدا نهادي جاي ديگر
18. مج2/آق: آن
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــد آن حضرت بود. پس گفتند او را: اى زن! چرا مى گر  ى؟1 گفت: رب  ــر و ديگرى نزد پايها، آنجا كه جس س
ــوع را ايستاده و  ــته اند؟ بعد از آن به عقب نگاه كرد3 پس ديد يس ــته اند و نمى دانم كه2 كجا گذاش مرا برداش
ندانست كه او يسوع است. پس گفت او را يسوع: اى زن! چرا مي گري4؟ و كه را مى جويى؟ پس گمان كرد 
كه او باغبانيست كه قبر در آن باغ بود. پس مريم  به او گفت5 اگر تو برده اي 6 بگو كجا گذاشته[ اي] تا بروم 
ــيد من7 رابونى8 يعنى اى معلم. و  ــد و گفت اي س ــوع: اى مريم!. پس ملتفت ش بردارم. پس گفت او را يس
ــوي پدرم. ليكن برو سوي برادرانم و  ــوع: نزديك من مياى، كه من هنوز صعود نكرده ام به س گفت او را يس

بگوى ايشان را به درستى كه من بالا مى روم سوى پدرم و پدر  شما و اله  من و اله شما. 
ــاگردان را به آنكه او ديده است رب  را10 و اين سخنان 11  ــارت داد ش و9 آن هنگام آمد مريم مجدليه  و بش
گفته است [و در فصل چهل و چهارم مى گويد]12 و چون شد13 شام همان روز، در يكشنبه 14- و درها بسته 
بودند آنجا كه تلاميذ جمعيت داشتند از ترس15 يهود - آمد يسوع  و ايستاد در ميان ايشان و گفت: سلام مر 
شما را. و چون اين را 16 گفت، نمود به ايشان و دست ها و پاى ها و پهلوى خود را. پس شاد شدند شاگردان، 

و گرويدند او را و گفت يسوع ايشان را: سلام مر شما را. 
ــوع نزد ايشان آمد. پس  ــان حاضر17 نبود وقتى كه يس بعد از اين مى گويد، اما توما  يكى از يازده تن با ايش
ــت او جاى ميخ ها را، و19 نبرم  ــران، كه ما ديديم رب  را. و او گفت اگر من نمي بينم18 در دس ــد او را ديگ گفتن

1. مج2: مي گريي
2. آق: - كه

3. مج2: تعقيب نگاه كرد
4. مج2: مى گريى

5. آق: پس گفت اي سيد من
6. مج2: گفت اى سيد  من، اگر تو برداشته /آق: برده اي

7. آق: - اي سيد من
8. مج2: گفت رابونى

9. آق: - و
10. آق: او را

11. مج2: رب را و با او اين سخنان 
12. مج1: افتاده است.

13. مج2: - شد
14. مج2: در يكشنبه

15. مج2: خوف
16. مج2: - را

17. آق: - حاضر
18. مج2/آق: نبينم
19. مج2/آق: + فرو
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نصره الحق.../ به كوشش گودرز رشتياني

ــت خود را در پهلوى او، باور نمى كنم. و بعد از هشت روز بودند تلاميذ  ــتان1 خود را، و داخل نكنم دس انگش
داخل خانه، و توما2 بود با ايشان. پس آمد يسوع و درها بسته بودند و در ميان ايستاد و گفت: سلام مر شما 

را، پس گفت با توما، بيار 3دست خود را به اينجا و4 بكن در پهلوى من. 
بعد از اين مي گويند [بعد از اين در فصل چهل و پنجم مى گويد ]5 و پس از آن6 ظاهر ساخت يسوع  خود 
ــاگردان نام برده كه  ــش كس از ش ــاگردان بر درياچه طبريه 7 و براى تفصيل آن را نقل كرده و ش را براى ش
ــان ظاهر شد: سمعان  و توما  و ناتائيل  و هر دو پسر زيدي[كذا] يعنى يوحنا  صاحب همين  درين دفعه 8 بريش
ــد كه ظاهر ساخت يسوع خود  ــه بار ش انجيل  و برادرش يعقوب  و دو كس ديگر. و در آخرها مى گويد اين س

را براى شاگردان. 
ــت. اولاً اينكه مرقص  همين مريم9 مجدليه  ــيار اس <432 >و وجوه تناقض و اختلاف درين نقل ها بس
ــر قبر آن حضرت رفت و متى  او را با11 مريمي ديگر مى گويد. و لوقا  و يوحنا  جماعتى را  مى گويد10 كه بر س
ــند و مرقص به ذكر يكى و متى به ذكر دو از  ــر كرده اند و اينكه در واقع جماعت زنان بوده باش ــان ذك از زن

ايشان اكتفا كرده باشد متضمن نكته [اي] كه به آن تسلى توان 12 شد نيست. 
ثانياً آنكه متى  مى گويد يك فرشته13 ديدند و مرقص  مى گويد جوانى را ديدند كه بر يمين نشسته، و لوقا  
مى گويد كه14 دو مرد را ديدند كه بر سر ايشان ايستادند. و يوحنا  مى گويد دو فرشته15 ديدند يكى بالاى سر 

قبر نشسته 16 و يكى پائين قبر نشسته. 
ــه 17 متى  و مرقص  و يوحنا،  نقل ديدن زنان، آن حضرت را كرده اند و لوقا  ذكر آن نكرده و وجه  ــاً اينك ثالث

1. مج2: فرو نبرم در آن انگشتان
2. مج2 : - بود

3. آق: + گفت توما  را، بيار انگشت خود را به اينجا و ببين دست مرا و 
4. مج2: خود را و

5. مج1: افتاده است
6. مج2: اين

7. همان درياچه جليل  است.
8. مج2: نوبت 

9. مج: + را
10. مج2/آق: را مي گويد 

11. مج2: - با
12. مج2: - توان

13. مج2/آق: كه يك فرشته را
14. مج2: - كه
15. مج2: + را

16. مج2/آق: - نشسته 
17. مج2: + آنكه
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دلپذيرى ندارد و مع ذلك هيچ يك از آن سه انجيلى، نقل ظهور آن حضرت بر سمعان 1 [كه او را بطرس  نيز 
مى نامند]2 نكرده اند. و روايت لوقا مشتمل است بر آن. مع ذلك لوقا مى گويد كه3 آن دو كس كه به اعمواص  
ــد، و براى او، نقل واقعه و اينكه زنان و مردمى از ما رفته و قبر را  ــان رفيق ش ــيح(ع)  با ايش مى رفتند و مس
ــه ديگران مى گويند كه زنان آن  ــد مى كردند، و4 گفتند5 كه اما خودش را نديده اند، پس چگون ــى يافته ان خال
حضرت را ديده بودند6 چگونه؟ و لوقا خودش مى گويد كه حواريين  آنجا كه مجتمع بودند و آن دو كس كه 
آن حضرت را ديده7 بودند وارد شدند و8 با هم مى گفتند به تحقيق كه9 برخواسته و [بر]10 سمعان ظاهر شده. 
ــته به آن زنان گفت: برويد! و شاگردانش را بگوئيد كه مسيح(ع)  پيش  رابعاً آنكه11 متى  مى گويد كه فرش
ــيح(ع) نيز بعد از آنكه خود را بر13 آن زنان  ــهر جليل 12  مى رود و آنجا خواهيد ديد او را. و مس ــما به ش از ش
ــت كه در غير آنجا نبينند14. لهذا بعد ازين مى گويد  ــخن گفت. و نظم عبارت. مقتضى آن اس نمود، همين س
مدلول اين عبارت: وأما الأحد عشر تلميذًا فانطلقوا إلى الجليل حيث أمرهم يسوع. لما رأوه سجدوا له، ولكن 
ــياق حكايات اناجيل  مفهوم مى شود  ــهر جليل از شهر اورشليم-  به حسب آنكه16 از س ــكوا. 15و ش بعضهم ش
ــليم بيلاطس19 نام  ــر جليل هيرودس  بود و والى بر اورش ــل لوقا  كه مي گويد18 والي ب ــن]17 از نق و [همچني

1. آق: + از
2. مج2: + كه او را بطرس  نيز مى نامند 

3. مج2: - كه آن
4. آق: - و

5. مج2: مى گفتند
6. آق: - و
7. مج2: يده
8. آق: - و

9. آق: - به تحقيق كه
10. مج1: - بر
11. آق: اينكه

12. مج1/ مج2: خليل  
13. مج2/آق: به
14. مج2: + او را

ــت: و ان الاحد عشر تلميذ انطلقوا الى الجليل الى الجبل الذى  ــخ اين گونه آمده اس 15. متي  28: 17-16. در همه نس
اوصاهم يسوع  فلما راوهم سجدو له

16. مج2: آنچه
17. آق: + همچنين

18. مج2: - مي گويد
19. پونتويس پيلاطس  حاكم اورشليم 
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ــت- مى بايد در كمال بُعد1 بوده باشد و اگر [چه]2مرقص  و يوحنا،  نام موضعى كه اولاً مسيح(ع) در آنجا  داش
ــام روز4 يكشنبه بود كه مسيح(ع) با وجود  آنكه  ــاگردان ظاهر شد، نبرده اند،3 و ليكن يوحنا  گفته كه ش بر ش
ــتاد و معلوم  است كه از5 اورشليم در همان روز به شهر جليل كسى  ــته بودند در ميان شاگردان ايس درها بس
ــهر جليل بوده باشند.  ــت كه در ش ــام همان روز ممكن نيس ــاگردان در ش نمى تواند رفت. پس [اجتماع]6 ش
مع الذلك لوقا صريحا گفته كه آن دو شخص از اورشليم به قريه اعمواص، 7 شصت تير پرتاب بود مى رفتند و 
بعد از شناختن مسيح(ع) در همان ساعت به اورشليم برگشتند و با تلاميذ كه يكجا مجتمع بودند آن حكايت 

باز8 مى گفتند كه مسيح(ع) در ميان ايشان ظاهر شد. 
ــت كه حواريين  آن حضرت كه اول  ــاً آنكه نقل متى  و مرقص  و لوقا  همگى صريحا9ً مقيد آن اس خامس
ــان به سبب ارتداد و دلالت كردن يهود   ــخريوطى- از جمله11 ايش دوازده تن بودند و10 بعد از اخراج يهودا  اس
ــد آنچه شد- يازده تن باقى ماندند، همگى در اول بار كه  ــوى آن حضرت، تا او را گرفتند و عاقبت ش به12 س
ــد. حاضر بودند و يوحنا  صريحاً ذكر كرده13 كه در شام همان روز يكشنبه كه  ــان ظاهر ش آن حضرت بريش
مسيح(ع)  بر ايشان ظاهر شد توما  از جمله آن يازده نفر14 حاضر نبوده و ديگران او را خبر دادند15 و او16 باور 

نمى كرد و بعد از هشت روز، بار ديگر بر ايشان [حاضر شد و ] درين17 دفعه توما حاضر بود18. 
تمت الرساله في سنه 110419 

1. مج2: - بعُد
2. مج2 : + چه
3. آق: نزده اند.

4. مج2/آق: يوحنا گفت كه شام همان روز
5. مج2/آق: + حوالى  

6. مج1: اجتما
7. آق: كه +
8. آق: به آن

9. مج2 : - صريحاً
10. آق: - و

11. آق: - از جمله
12. مج2: ارتداد دلالت كردن به

13. مج2: - كرده
14. مج2: تن

15. مج2: - و 
16. مج2: و او

17. مج2: بر ايشان حاضر شد و درين
18. مج2: 

19. سه مهر شخضي و 2 مهر كتابخانه آستان قدس  رضوي  نيز بر صفحه پاياني زده شده است.
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منابع مقدمه و پانوشت ها:
آريان، قمر ، چهره مسيح(ع) در ادبيات فارسى ، معين، تهران ، 1369 .

ــكده ادبيات و علوم انساني،  ــي  و آثار او»، مجله دانش ــن، «ظهيراي تفرش اكبري  منوچهر و حيدري ، حس
تهران، پاييز 1380، صص104-85.

بشري، جواد ، «كتاب و كتاب پژوهشى  (پابرگ 3)» آينه پژوهش، مهر و آبان 1387، شماره 112.
بهبهاني، محمد علي بن وحيد ، رادالشبهات ، تصحيح سيد مهدي رجايي ، انصاريان ، قم ، 1413ق.

ثواقب، جهانبخش، نگرشى تاريخى بر رويارويى غرب با اسلام، بوستان كتاب، قم، چاپ دوم: 1386.
ــتين هاي اصفهان  و كتاب وي در نقد سفر  ــبق دير آگوس ــول، پدر آنتونيو  دوژزرو، رئيس اس جعفريان ، رس

پيدايش، تاريخ و فرهنگ معاصر، سال6، ش 3 و4 (پائيز و زمستان 1376).
ــكده حوزه و دانشگاه  ، تهران  ،  ــت ، ج3، پژوهش ــول، صفويه در عرصه دين فرهنگ و سياس جعفريان  ، رس

.1379
ــورژوازي غرب، اميركبير ، تهران ،  ــتين رويارويي هاي ايران  با دو رويه تم دن ب ــري، عبدالهادي ، نخس حائ

.1387
دان ش ن ام ه  ج ه ان  اس لام ، زير نظر غلامعلي حداد عادل ، ج 5، ب ن ي اد داي رةال م ع ار ف  اس لام ى، تهران       ، 1379.

دائرةالمعارف بزرگ اسلامي ، جلد 14، زير نظر محمدكاظم موسوي بجنوردي، مركز دايرةالمعارف بزرگ 
اسلامي، تهران، 1385.

راوندى ، مرتضي ، تاريخ اجتماعى ايران  ، نگاه ، تهران ، 1382.
ــلام در قرن هفدهم سه مجلس مناظره اسلامى- مسيحى»  (برگزار  ــار، فرانسيس ، «مسيحيت و اس ريش
شده در حدود سال هاى 66-5661 در گرجستان  )، ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم ، مشكو  ة، پاييز و زمستان 

1376، شماره 56 و 57 .
ــفرنامه سانسون ، وضع كشور ايران در عهد شاه سليمان صفوي، تحقيق و مطالعه دقيق درباره آداب و  س

اخلاق و حكومت ايران، ترجمه تقى تفضّلى، بي نا، تهران، 1346. 
شاردن ، ژان، سفرنامه شاردن  ، ترجمه اقبال يغمايى ،  ج4، توس،  تهران ، 1372.

 مج2: و الحمداالله اولاً و آخراً و ظاهرا و باطناً و صلى االله  على محمد  و آله.  تمت
ــاله نافعه به تاريخ يازدهم ماه جمادى الاول سنه 1299 هجرى على هاجرها، الاف التحيه  الحمدالله و المنه كه اين رس
حسب فرمان واجب الاذعان الشيخ المعتمدالاكمل الاعلم الاورع جناب شيخ محمدباقر اصفهانى الكربلايى ، اين بنده 
ــيد طالب  على غفراالله له ذنوبه و  ــيد محمد مهدي ابن الس ــو من الخطاء و المعاصي الراجى الى رحمه ربه، الس الممل
لوالديه و تجاور عن سياتهما و حصل مرادهما، ساكن موضع موئي  كه قريه اي است از ديات شهر جونپور  واقع جانب 

شمال به فاصله پنج گروه(كذا) است تحرير نمود، تا يادگارى بماند. 
البته از ناظرين و شامخين و قارئين اين رساله آنكه اين عامى را به دعاى خير و مغفرت باد فرموده باشند. 
آق: به تاريخ يوم سه شنبه 16 شهر شوال المكرم تنگوزئيل 1292 در عرض كتابخانه مباركه ملاحظه شد. 
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صفا، ذبيح االله، تاريخ ادبيات در ايران  ، ج 5، انتشارات فردوس ،   تهران  ، 1378.
صفت گ ل، منصور، اعتراف نام ه (روزنامه خاطرات  ابكر  – علي اكب ر - ارمني  مسلمان شده) به همراه رساله 

شناخت به خط گرجي ، كتابخانه و موزه مجلس شوراي اسلامي ، تهران ، 1389.
عظيم زاده، طاهره ، «درآمدى بر رديه نويسى دينى در عصر صفويه و دوران نخستين قاجاريه» ، مقالات 

و بررسى ها » تابستان 1376 - شماره 61.
 ــي ح ي ت، م ق دم ه ، ت ص ح ي ح  و ت ع ل ي ق  ح ام د  ع ل وى  ع ام ل ى ، اح م دب ن  زي ن ال ع اب دي ن ،  م ص ق ل   ص ف ا: در ن ق د ك لام  م  س
ن اج ى  اص ف ه ان ى ؛ ب ا اه ت م ام  و م ق دم ه  م خ ت ص ر ج م ال ال دي ن  م ي ردام ادى ؛ ب ه ان ض م ام  گ ف ت ار ح س ن س  ع ي د، هانري  ك رب ن، 

ق م ، امير ، 1415ق . = 1373. 
عهد جديد يعني (انجيل مقدس )، دارالسلطنه-لندن، 1895.

فلسفى، نصراالله ، تاريخ روابط ايران و اروپا در دوره صفويه ، قسمت 1، تهران  13565.
لاكهارت ، لارنس، انقراض سلسله صفويه  ، ترجمه اسماعيل دولتشاهى  ، علمى و فرهنگى  ، تهران  ، 1383.

لاهيجي، حزين ، تذكرة المعاصرين، كتابفروشي تأئيد  اصفهان ، چاپ دوم، 1324.
ــتان 1385 -  ــي، «روابط ايران و اروپا در عصر ايلخانان» ، تاريخ روابط خارجى، زمس ــژا د، مرتض دهقان ن

شماره 29.
ــتيانى  ، كتابخانه طهورى و  ــى صفوى، ميرزا محمد خليل ، مجمع التواريخ  ، تصحيح عباس اقبال آش مرعش

سنايى  ، تهران ، 1362. 
مزامير (زبور داودع)، افكار، تهران، 1384.

ــگاه تهران ، انتشارت دانشگاه تهران، چاپ  ــت نسخ خطي كتابخانه مركزي دانش ــين، فهرس منزوي ، حس
سوم، 1351.

ميراحمدي ، مريم، دين و مذهب در عصر صفويه ، انتشارات اميركبير ، تهران ، 1363.
ــماعيل  ــش و تصحيح محمد اس ــتورالملوك  ميرزا رفيعا، به كوش ــن، دس ميرزا رفيعا ، محمد رفيع بن حس

مارچينوفسكي ، ترجمه علي كردآبادي ، با مقدمه منصور صفت گ ل، وزارت امور خارجه، تهران ، 1385.
ــميعا ، محمد سميع، ت ذك رة  ال م ل وك،  به كوشش م ح م د دب ي ر س ي اق ى، س ازم ان  ادارى  ح ك وم ت  ص ف وى ،  ميرزا س
 ــك ى  ب ر ت ذك رةال م ل وك ، ت رج م ه  م س ع ود رج  ب ن ي ا، انتشارات اميركبير،   ــى  و ت ع ل ي ق ات  م ي ن ورس ي ا، ت ح ق ي ق ات  و ح واش

تهران ، 1378.
نصر آبادي، ميرزا محمد طاهر، تذكره نصرآبادي ، تصحيح وحيد دستگردي ، فروغي ، 1352.

ــناد و مكاتبات تاريخى ايران ، از سال 1105 تا 1135 ق. همراه با يادداشت هاى  ــين ، اس نوايى، عبد الحس
تفصيلى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب  ،2536 .
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صفحه نخست نسخه اصلي (مج10147/19:1 )
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صفحه پاياني نسخه اصلي (مج10147/19:1 )


